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نها ریا( 


WAB 1200‏ 
دارای سیستم کنترل الکتروئیکی 

» چرخش دیگ: ۱۳۰۰ دور در دقیقه 
حجم دیگ: ۱۱ کیلوگرم 

» سیستم چرخش متناوب و در تمام حهات 


ھ دفتر فروش: ۷۷۵۰۴۹۹۳ - ۰۲۱-۷۷۵۰۴۹۷۹ 


آلمان» دوباره به ایران آمد... 


فقط با ضمانت نامه قراتر از فرد 


صاحت اپتالما 


WA Platinum XXL 
دارای سیستم کنترل الکترونیکی‎ 
چرخش دیگ: ۱۴۰۰ دور در دقیقه‎ 

حجم دیگ: ۷ کیلو گرم 
سیستم صرفه جوبی در مصرف بهینه آب 


دفتر خدمات و ار تباط با مشتری: ۷۷۶۲۹۵۶۳ -۰۲۱ 


* نمایشگاه و فروشگاه مر کزی: شربعتی, سه راه طالقانی, شماره ۱۶۹ 


0 نعابشگاه و فروشگاه پیروزی : پبیروزی. خیابان پنجم نیرو هوابی, بعد از فلکه دوم نیش ۴/۳۵ 


پذ برش نمایندگی فروش در سراسر کشور ۷۷۵۰۴۹۷۹ -۰۲۱ 


نلقن: ۴۳ ۷۷۶۰۵۳ -۰۳۱ 


لعن 


ساخت اتحادبه اروپا 


65۶ 6920 WH 


دارای ۶ حالت شستشوی ظروف 
ظرفیت: ۱۳ نفره (۱۴۴ پارچه) 
شستشوی فظروف در دمای ۱۰۰ درحه 
+ صدای پسیار کم (۴۶ دسی بل) 


۱۷۷۹/۳۳۶۶ 


۰۲۱ 
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(Hinilmodit 


۳ سال با محصولات مرغوب باکنشت آلمار 


۳ 


ساخت اتحاد یه اروپا 


BKFTNF 383 BKRT 393 


درب های قابل تثظیم برای جر خش دوطرفه 
خنک کننده به وسیله توربو قن 
سیستم خودکار بدون برفک (ا۶٥۴۲ )۸٥‏ 


دارای قسمت ۳۲۵626 Quick‏ 


(3 


Live today. 


یاد و یادواره 
یادداشت‌هفته 

سه گانه 

نقدی بر رفتا راجتماعی خودمان 
دیدنیهای‌ایران 
رفتارها و واکنش ها 
داستان زندگی 
گزارش‌خارجی 
مشاورخانوادم- 

گزارش از زندان 

سوژه 

پرسش ویژه» پاسخ ویژه 
ماحراهای‌خواستگاری 
در پیچ و خم دادگاه 


داستان بلند ایرانی 
از گوشه و کنارجهان 
یک هفته حاد ثه 


رازسلامتی 

پاورقی تاریخی 

رمز موفقیت قهرمانان 
ترازو 

تماشاگه راز 

نوشته های ناب 

جدول متقاطع 

جدول شرح در متن 

با هوش خود کلنجار بروید 
باریکتر ازمو 

اطلاعات مفتکی 
داستانهای آلفرد هیجکاک 
سرگذشتهای واقعی 
ورزشی 

تعبیر خواب 

پیغامهای روشنایی 

سفره رنگین 

پیام از شماء چاپ از ما 
نقاشی های شما 

ازنگاه دیگر 


صاحب امتیاز:شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی : محمود صفادار 
YS‏ 
کف مرح کروی درا وی 
حروفچین:حمید دانش اندوز 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی(تابان غربی)- 
پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


اروابط عمومی: ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ نمایر (فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
Email: haftegi@ettelaat com‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
امور مشترکین: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ 
چاپ از: ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۴۶۶ - چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ 


۷ جمادی الثانی ۱۴۳۲ ۱۱1 می ۲۰۱۱ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و ی چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 
مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


ياد ویادواره 


E ۰ “°‏ ۵۰ 
جزئیات روز بزرگداشت فردوسی در ایران 

۵ اردیبهشت روز جهانی فردوسی نامگذاری شده است و 
هر ساله مراسمی برای بزر گداشت این شاعر پارسیگو از سوی 
دوستداران فردوسی در انجمن‌ها و محافل مختلف ادبی بر گزار 
می‌شود. حکیم ابولقاسم فر دوسی, حماسه‌سرا و شاعر بز رگ ایرانی 
در سال ۲۹ ۳هجری قمری در روستایی در نزدیکی شهر توس به‌دنیا 
آمد. طول عمر فردوسی را نزدیک به ۸۰ سال دانسته‌اند. 

طبع وذوق شاعری و شور و دلبستگی او بر زنده کر دن مفاخر ملی, 
باعث بوجود آمدن شاهکاری بز رگ به‌نام «شاهنامه» شد. شاهنامه‌ی فردوسی که نزدیک به بآ 
مجموعه ای از داستانهای ملی و تاریخ باستانی پادشاهان قدیم ایران و پهلوانان بزرگ سرزمین ماست که کارهای 
پهلوانی آنهاراهمراه‌بافتح و ظفر ومردانگی وشجاعت و دینداری توصیف می کند. معر وف ترین داستانهای شاهنامه, 
داستان «رستم و سهراب»» «رستم و اسفندیار» «سیاوش و سودابه» و «بیژن و منیژه» است. 


وگذاری امتیازتنباکوبه انگلیس 

در ۲۵اردیبهشت مادسال ۱۲۷۰ هجری‌شمی ۱ ۳۱ 
علیرغم اعتراض مر دم مسلمان ایران به ماژور تالبوت انگلیسی واگذار 
شد. قراردادواگذاری این امتباز رافاصرالدین ن اقا ما ۳۱۱ 
مشتورسالیسوری‌نخست‌وزیرانگیس ی ۰ ۱۳۱۳۹۱ 
قرارداد.امتیاز تولید.فروش وصد ور تنبا کوبه مدت ۰ ۵سال به کمپانی 
رژی وا گذار شد.از این رو به قرارداد رژی شهرت یافت. انعقاد قرار داد 
رژی در داخل اران با مخالفت و اعتراض شدید روحانیون و مردم روبرو شد و پس از اینکه آیت‌الله العظمی 
تدم تب کوراصادر کرد.مخالفت بالین قرارداد سراس ایران رافر| گرفت,بدین تر ۵ ۱۳ 
ار به تاجار قرارداد راملفی اعلام کرد. 


لغو فرارداد کاپیتولاسیون 
ا د نتکین کاپیتولاسیون رابرای‌همیشه ملغی اعلام کرد. حضرت امام ۰۰۰ ۱ ۴۳ 
کے کا اک به حارج ازایران تبعید شوند ضمن افشای این فرارداد اسار تار ا ا ۳۲۱ 
کرده بودند. اما هیچگاه دولتهای حاکم بر ایران کاپیتولاسیون رالغو نکردند. 


در گذشت حبیب بغمایی 


+م 4 مه 


حبیب یغمایی محقق,نویس نده و شاعر معاصر کشورمان در بیست و چهارم 
اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۲ هجری شمسی چهر هدر نقاب خاک کشید.یغمایی 
ی مجله بغما رامتتشر کردومدت ۳۱سال این مجله را 
انتشار می‌داد.از آثار ارزنده استاد حبیب یغمایی «تصحیح مجموعه آثار سعدی 
و تصحیح تر جمه تاریخ طبری» را می‌توان نام برد. 


4 as 
در گذشت این هینم‎ 

در ۱۳جمادی‌الثانی سال ۰ ۴۳ هجر ی قمری:«ابن هیثم» فیز یکدان و ریاضیدان وازدانشمندان مسلمان جهان 
درقرن ۵ هجر ی قمر ی درقاهره بد رود حیات گفت. او در سال ۳۵۴ هجر ی قمر ی متولد شد و بخشی اززند گی اش 
رادر زاد گاهش سپری کرد و سپس برای تکمیل تحصیلات خود راهی مصر شد. او سرانجام ریاضیدانی بر جسته 
شد. حسن ابن هیثم که نزد اروپاییان به الحسّن و بطلمیوس دوم مشهور است درعلوم فیزیک. طب. فلسفه. 
ریاضیات و نجوم صاحبنظر و استاد بود. اودرمبحث نور. تحقیقات دقیق و جامعی کرد و به هنگام مطالعه درباره 
بازتابش نور نسبیّت وجود دارد. از دیگر اقدامات او وضع الفاظ و اسلوبهای جدیدی در ریاضیات است. شرح 
اصول تار یکخانه و اختراع ذره بين ازدیگر کارهای اوست. ابن هیثم تألیفات بی شماری در زمینه‌های هبئت؛ 
هندسه, منطق, حساب, طب و علم تشریح دارد. ولی ازمهمترین آنها کتاب « المناظر» است که به زبان لاتین 

موجود است و ازمنابع اصلی مطالعات کپلر درنجوم بوده است. 


0 


ب سم 
ارتا س ِ 


خشم کلید هر ددی است 


6 امام صادق(ع) 


محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


۵ مه ۷ + مه ۰ ۰ 
شکر نعمت» نعمتت افزون کند 
4 ۰ ۰ ۷ 
کفر» نعمت از کفت یرون کند 

یکی از مشکلاتی که در بسیاری از خانواده ها 
وجود دارد و اصولاً ریشه آنرادر فرهنگ خودمان 
باید جستجو کنیم. شکوه و گلایه از حال و روز گار 
می زنیم. از روز گار شکایت می کنیم. از سختی ها 
سخن به میان می آوریم. این فرهنگ, حتی در ميان 
طبقه بر خوردار جامعه مانیز وجود دارد. اینکه 
احساس رضایت نکنیم. اینکه از روز گار بنالیم. اینکه 
از سختی ها شکایت داشته باشیم. حتی آنها که آنقدر 

معماری رامی‌شناسم که‌همین‌حال.شش اپارتمان 
شیک و خوب آماده‌ف روش دارد. دو قواره زمين را 
هم در چند ماه گذشته خریداری کرده و در دست 
ساخت دارد. او هم وقتی پای صحبتش می نشینی. از 


تعیین تکلیف نیروهای قراردادی 

برای چندمین بار به عناوین مختلف درد دلهای 
نیروهای قراردادی منعکس می شود اما همچنان 
وضع همان است که بود. با توجه به دستورالعمل مکرر 
ریاست محترم جمهوری مبنی بر قراردادی کردن 
نیروهای شر کتی و با وجود توافق وزیر کار و تصویب 
نمایند گان. هنوز در بسیاری از ادارات این دستور اجرا 
نشده‌و ما همچنان با وجود داشتن چند ین سال سابقه 
کار هن وز مجبوریم با شر کتهای پیمانکاری قر ارداد 
ببندیم در حالیکه مثل نیروهای رسمی و حتی بیشتر 
از آنان کار می کیم خواهشمند است در این مورد 
رسیدگی عاجل به عمل آید. 

محمدعلی قره گوز لو -شهر ری 
مشکلات رانند گان تاکسی 

پس از هدفمندی‌یارانه ها آتها که‌صاحبان وسایل 
نقلیه عمومی هستند, در فشار قرار گرفته اند. 

هزینه بنزین آنان‌از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان و 
هزینه گاز مصر فی آنان چند برابر شده است. جدای 
آن.هزینه های دستمزد و تعمیرات ولوازم ید کی هم 
افزایش داشته‌امابااین وجود ترخ کرایه تاکسی ها 
افزایش جندانی نداشته است. 

بدنیست به عنوان یک راننده تا کسی خدمت 


سور 
۴ رکال ع سر 


تسه 


سختی ها و از نداری می نالد در حالیکه می تواند به 
راحتی با فروش حتی یک واحد از آپارتمانهایی که 
در اختیار دارد. مشکل اقتصادی خود را به راحتی 
حل کند. دیگری سرمایه های کلانش را در بانک 
گذاشته ووقتی به سراغش می روی از زیان هایی 
صحبت می کند که سراغش آمده و مشکلات زند گی 
را برایش سخت کرده است و... 

ینها همه نشانگر همان توسعه نیافتگی فرهنگی 
است. در دین و در فرهنگ دینی واژه ای داریم و 
یابهتر است بگوییم دستوری داریم و بالاتر از آن, 
وجوبی داریم به نام «شکر» و ضرب المثلی همست 
که می گوید: شکر نعمت. نعمتت افزون کند... کفر. 
نعمت از کفت بیرون کند. در میان عوام هم رایج 
است که:اینقدر نگون‌دارم. خدا کفرش می گیرد یا 
کفران نعمت مکن. 

وا دمک ای ات ی 
وبرخی نیز می گویند آدم نباید از داشته هایش بگوید 
چراکه ممکن است حسادت کسی را تحریک کند. 
برخی هم از چشم زخم صحبت می کنند وبرخی 
هم معتقدند اگر از داشته هایشان بگویند. ممکن 
است توقعاتی رابرانگیز ند و افراد دیگری از آنها 
درخواست کمک کنند و به سراغشان بيایند. هر کدام 
هم شاید دلایل خاص خودشان را داشته باشند. 

اما وجود این فرهنگ در میان ماء فرهنگ گلایه 
و شکایت. فرهنگ نگاه کردن به نیمه خالی لیوان 
همیشه خوب نیست. بدی های خاص خودش را 


مسوولین محترم بگویم که دستمزد مکانیک برای 
بازدیدهر چرخ‌نزدیک به ۰ ۲درصد.دستمزد تعویض 
دیسک و صفحه بیش از ۳۰ درصد بازدید و تنظیم 
موتور ۳۵درصد. پنچر گیری وبالانس هر لاستیک 
۰ درصد.لنت چرخ ۰ ۲درصد. قیمت دیسک و 
صفحه ۱۵ درصد در سال جدید رشد قیمت داشته 
واین جدای افزایش هزینه های مر بوط به سوخت 
می باشد اما کرایهتاکسی هاباتوجه به این همه گرانی 
به میزانی نبودهاست که قشر زحمت کش رانند گان 
تاکسی و وسایل نلیه عمومی که اکثر آنهامستاجر هم 
هستند. بتوانند با آن امرار معاش نمایند و اگر افزایش 
قیمت کرایه هادر حد معقولی تباشسد بسیاری از آنها 

قادر به خدمت رسانی مناسب نخواهند بود. 
از مسوولین دولت و9 سازمان تاکسیرانی 
خواهشمندیم به مشکلات این قشر بیشتر توجه کنند. 
پرویز رییسی "راننده تاکسی 

در آرزوی ازدواج 

من‌یکی از جوانان ساکن فارس هستم که از 
جوانی چیز زیادی نفهمیدم. ۲سال‌سن‌دارم‌اما 
هنوز مجر دم. سالهاست به خاطر کمک به مخارج 
خانواده ترک تحصیل کرده‌ام و کارمی کنم.مادرم 
بیمار است و هزینه های درمانی او و خرج و مخارج 
خانواده باد ر آمد کار گری جور درنمی اید. بنده خدا 
مادرم حسرت دامادی مرا همواره‌با خود دارد. طفلک 
مادرم که‌جزرنج و تلخی‌ایام چیزی ندید ولبخندی 


دارد. نخست آنکه اجازه نمی دهد از آنچه که داریم 
لذت ببریم و یا حتی داشته هایمان را بفهمیم. 

همین نارضایتی, احساس فقر و نکبت به دنبال می 
آورد. دیگر آنکه این احساس, نوعی ناشکری است. 
انسان نباید آنچه را که دارد نادیده بگیرد و ناشکری 
کند چون ناشکری. خود نوعی نمک خوردن و نمکدان 

نکته دیگر احساس بد بینی است که به انسان 
دست می دهد. دید منفی و نگاه منفی» روحیه انسان 
را کسل می کند. اجازه نمی دهد انسان به خوشبختی 
دست پیدا کند. در فرهنگ رفتاری مانیز تاثیر بد 
برجای می گذارد. 

مشکلات زند گی هست. برای همه هم هست. 
سختی ها و دشواری های اقتصادی رانیز نمی توان 
کتمان کرد اما وقتی به فرهنگ گذشته خودمان 
نگاه می کنیم. وقتی به زند گی بزرگان و عرفای خود 
دقت می کنیم. می بینیم که انها لذت راتعریف 
دیگری کرده‌اند و رضایت را در نمایه های دیگری 
یافته اند. ارزشهایی که در این دوره و زمانه شاید 
چندان صاحب قدر و قیمت نباشد اما همان روحیه. 
مردان بزرگی آفریده است. مردانی که حال ما با نگاه 
به آنان و زند گی آنان. حسرت می خوریم و در ضمیر 
پنهانمان آرزو می کنیم که کاش ما هم به این مرحله 
از شکر و رضایت می رسیدیم. 

نکته مهمی که در این میان در فرهنگ خانواده اثر 
نامطلوب می گذارد و ممکن است در تربیت فرزندان 


بر لبانش نقش نبست. ۲ 
در حال حاضر خواهشمندم انها که‌دستی در کار 
خیر دارند. آستین همتی بالابزنند و وامی در اختیار من 
بگذارند تا بتوانم سرپناهی با آن بسازم و ازدواج کنم تا 
لبخندی بر چهره خسته مادرم بنشیند. 
صدها فرشته بوسه بر آن دست می زنند 
کز کار خلق یک گره بسته وا کنند 
عین 7ح "لامرد 
پیسواد! 
باشروع جنگ جهانی اول (۱۹۱۴)انیشتین چون از 
همسرش جداشده‌بود.اکثر | مجبور بود در رستورانها 
نو اب ورد به همین غاطر د رب ارمی اولفیقه‌هاق 
رستورانی زیادی ساخته شده که مشهور ترین انها 
روزی انیشتین وارد رستورانی شد. گارسون 
لیست غذا را جلوی او گذاشت و چون انیشتین عینک 
به همراه نداشت به گارسون گفت: متأسفانه من 
نمی‌توانم لیست غذا را بخوانم. لطفاً شما برایم بخوانید 
متأسفانه من هم مثل شما بیسوادم! 
فرستنده: شهربانو عبدالحسینی یزد 
رن 2 2۰ 4 5 
قبضهای گاز روستائیان هم ز یاد بود 
در نوروز امسال در منطقه گلستان هوا حسابی 
سردبودومردم منطقه وبه خصوص روستاییان 
مجبور بودند که از وسایل گر مایی بیشتری استفاده 


ان ایا رر ا رار ا 
و ناشکری به فرزندان است. فرزندان ما با محیط 
تربیتی مارشد می کنند و می آموزند. نباید روحیه 
یاس ونومیدی رادر آنها تقویت کرد. مر تب نق زدن. 
به زمین و زمان بد گفتن. شکایت از روز گار و بیان 
مکرر سختی ها و مشکلات و احساس نارضایتی و 
تلخی, همه و همه تاثیر بدی روی فرزندان می گذارند 
و همین احساس فقر راو همین احساس کمبود و 
نکبت را در آنها بارور می کند. 

انها باید شکر رابیاموزند. احساس رضایت. غبطه 
نخوردن به زند گی دیگران و ن گاه کردن به نیمه پر 
لیوان رایاد بگیرند و گرنه در آینده‌اعتماد به نفسشان 
رااز دست خواهند داد. چون تیره نگاه‌می کنند. لذتی 
هم از زند گی نخواهند برد. 

باید دراین میان کاری کرد. این فرهنگ گله و 
خ ات وا ای راه‌ هل سا یط اراد 
نیازمند آرامش است و فرزندانمان گناهی ندارند تا از 
منظر نگاه ما همه چیز را تیره و تار ببینند. عینکی به آنان 
ندهیم که آنها هم زندگی رازشت و غیر قابل تحمل 
سار الک الا ها ار د وان 
ببرند. چرا که قطعاً برای رویارویی با مشکلات, دریچه 
روشنی و راه و جاده صافی نخواهند یافت و این وظیفه 
ماست که خوشبختی رابه آنان بیاموزیم وراه‌رسیدن 
به خوشبختی را... کمتر گلایه و شکایت کنیم. آنجه 
را که داریم بیشتر ببینیم وبر آنچه که نداریم, کمتر 
غبطه بخوریم.غبطه خوردن به زند گی دیگران و روزی 


است اما آنچه که مردم رابیشتر دچار مشکل کرده 
است. قبض های سرسام آور گاز بود که در بعضی 
از روستاها؛ روستاییان قبضهای ۰۰ ۲ هزارتومانی در 
دستشان بود و خداخدامی کر دند ونمی دانستند که 
بااين قبضها چه کار کنند؟! 

برخی از آنها می گفتند اگر قرار باشد قیمت گاز 
اصلاح نشود. ما زمستان امسال که اید بخاری‌هاي 
گازی راخام وش می کنیم و بخاری های هیزمی راراه 
می‌اندازیم واز چوب برای گرم کر دن خانه استفاده 
قبض های گاز تعجب کر ده اند. بسیاری از روستاییان 
نیز در مناطق ییلاقی و سر دسیر فر یادشان به آسمان 
بلندشده‌است.امیدواریمبرای‌اين مشکل واصلاح 
قیمتهای تصاعدی گاز فکری بشود. 

ذکریا آقابابایی -گرگان 
بادش بخیر ! 

ناله کن تاریخ من.مویه کن سر زمین محبوب 
من! گریه کن وطن قهر مان من. کسی به فکر فرهنگ 
انسان ساز تو نیست. 

کسی در انديشه شکوه تابناک حماسه‌های جاودان 
تونیست. کسی به فکر زیبایی حزن عاطفه آفرین 
تونیست.ناله کن.ای تاریخ پر تببش غرورهاو 
غیرت‌ها.ای خر مشهر ای هویزه.ای کر خه که از 
قهر مانانت«با کری‌ها». «حاج همت‌ها» و «چمران‌ها» 


هزار بار لعنت گفتن به زندگی, درسی برای رسیدن به 
خوشبختی به فرزند نمی آموزد. آنها که تسلیم و رضا 
اموخته اند. خوشبختی را زودتر پیدا کرده اند. 

کوته سخن آنکه اگر داریم و خدانعمتی به ما 
ارزانی داشته است. انرا پنهان نکنیم. لازم نیست 
جار بزنیم. لازم نیست اطلاعیه بدهیم ویا موجودی 
حساب بانکی مان رااعلام کنیم. فقط کافی اسست 
که بگوییم خداراشکر. آنق در به ما داده که محتاج 
نباشیم.اگر وضع کاسبی مان روبه راه است. نگوییم 
این چه وضعی اسست؟! کاسبی خوب نبود. بگوییم 
الحمدله! امروز روز خوبی بود. اگر توفیقی داشته ایم. 
آنر با اعضای خانواده قسمت کنیسم. یک جعبه 
شیرینی بگیریم و به خانه برویم و بگوییم که امروز. 
سود خوبی کرده‌ام. معامله خوبی داشته ام. یاداش 
قابل توجهی گرفته ام... فرزندان ما نیز با ما خوشحال 
شده و به زندگی با نگاه امیدوارانه تری نگاه می کنند. 
اگر هم از مشکلاتتان می گوییم, بیشتر برای یافتن 
راه حل» آموختن راه مبارزه با مشکلات به فرزندان 
وچگونگی کنار آمدن با آن باشد ولازم هم نیست 
باتنفرودادولعنت وناسزابه این و آن صحبت 
کنیم. مشکلات هست و در کنار آن موفقیت ها نیز 
هست. اگر بیاموزیم که در کنار دیدن نیمه خالی 
لی وان نیمه پر آنرا هم ببینیم و اگر زبان شسکر هم 
داشته باشیم واگر عینک بدبینی و گلایه مدام را به 
کناری بنهیم. محیط امن تری رابرای اعضای خانواده 
فراهم خواهیم آورد. ِ 
تنها نامی بر گذرگاه‌ها باقی است. 

مويه کن ای غرور که در رگ‌های عاطفه‌میهن 
به جای غرور و غیرت تاریخی شهید بهشتی و شهید 
رجایی.غرور دروغین«رمبوها» و «فرانکی‌ها» به 
جریان در آمده‌است. امروز همه چیز را در جامعه 
با پول و مقام می‌سنجند. به قول عزیزی. امروز تنها 
معیار وارزش, پول است و پول.دیگر انگارنشانی از 
شعار«ما تشنگان خدمتیم نه شیفتگان قدرت» باقی 
نمانده است... یادش بخیر 


م.ش-ساری 
این کجاو آن کجا 
دانه فلفل سیاه و خال مهرو يان سياه 
هر دو جانسوزند. اما این کجا و آن کجا 
دامن پرچین یک طناز و صورت مردان پیر 
هر دو چین دارند. اما این کجا و آن کجا 
مردم زاغه‌نشین و مردم دریا کنار 
هر دو عریانند. اما این کجا و آن کجا 
زلف پرچین و نگار و بخت من در زند گی 
هر دو ظلمانیست. اما این کجا و آن کجا 
قرص ماه و کله طاس رجال 
هر دو نورانیست. اما این کجا و آن کجا 
راه عشق و راه شیر از و فسا 


هر دو طولانیست, اما این کجاو آن کجا 
منبع: کلیات خنده‌دار ترین لطیفه‌ها 
گرد آورندگان: محمد هاشمی و سعید هاشمی 


٩۰ رست‎ 


نامه‌به‌سردبیر 
خوب وار جمند مجله اطلاعات هفتگی وبا عرض پوزش 
به خاطر تاخیر در پاسخ به موقع به نامه های شما. 
ee‏ 

# محمود جعفری - کرمان 

مطالب ارس الی شما و خانم مریم پارسا به دستم 
رسید. سعی می کنیم به تدریج از انها استفاده کنیم. 

٭ مصطفی بیاتی رشت 

پیشنهادهای شمارا با دوستان در تحریریه 
مورد بررسی قرار خواهیم داد.اجازه بدهید ازاعلام 
شماره حساب برای کمک به خوانند گان پرهیز کنیم 
چون مشکلاتی برایمان به دنبال‌خواهد آورد. تنها 
می توانیم واسطه خیر و کمک باشیم و به دلایلی که 
کاملاً مشخص است از اعلام شماره حسایی فابت 
برای دریافت کمک خوانند گان معذذوریم.درمورد 
بانکداری‌بدون رباهم حق با شماست.هنوز بانکداری 
ما تا اسلامی شدن فاصله دارد. 

# حسین فیاضی - گناباد 

تعجب می کنم که می گویید به نامه های شما 
تر تیب اثر داده‌نمی شود.به شهادت شماره‌های 
مجلهوهمین بخش نامه به سردبیر ویانامه‌های 
بی واسطه.خوانند گان می توانند قضاوت کنند که 
گلایه شمادرست هست یا نیست ؟! به هر حال خودم 
به‌یاد نمی آورم که خواننده‌ای بر ایم نامه ای‌نوشته 
باشدو آنرابی پاسخ گذاشته باشم.مطلبی راهم که 
درباره فرهنگ رانند گی در نامه شما بود. در نوبت 
چاپ قراردادم. موفق باشید. 

# محمود جمی -رباط کریم 

خلاصه ای از نامه شمارا در شماره‌های گذشته 
منعکس کرده‌ام. اگر هنوز مشکل باقی است. در 
با 

# کاظمی -رشت 

نامه شما خواننده محترم را خوانده و از ابر از لطف 
ای اکا هد اف ان د و 
است.یشنهاد شمارادر باره پیامکهای خوانند گان با 
مس وول صفحه در مان خواهم گذاشت. تذ کر شما 
درباره تاریخ مورد اشاره درست بود و تذ کر لازم را 
به د وستان دادم. ضمنا نامه شمارا به مسوول طراحی 
جدول می دهم تا مورد بررسی قرار گیرد. 

٭ کامران زند گانی -اهواز 

ازلطف فراوانی که‌نسبت به‌مجله ابر ازداشته اید. 
سپاس‌گزارم. باره ا از خوانند گان خواسته ام که 
نامه های مربوط به بخشهای مختلف مجله رابرای 
همان بخش ارسال کنند. سوال‌شما راهم به آقای 
فتحی می دهم تادر صفحات سیاسی به ان پاسخ 
بدهند. سرافراز باشید. 

# پرویز رییسی -تهران 

حق با شماست. به همین خاطر در همین شماره 
بخشی از نامه شمارا که‌می تواند گلایه بسیاری از 
همکاران شما باشد. مطرح کرده ام. 
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9امام باق (ع) 


# آیا اسامه بن لادن توسط نیروهای آمریکایی و 
دوستان منطقه‌ای آنها به قتل رسیده و برای هميشه به 
حماسه و ماجرای او خاتمه داده شده است؟ 

# آیا این بار ادعای آمریکایی‌ها و پاکستانی‌ها 
درباره مر گ اسامه بن لادن صحت داشته واو به راستی 
از این جهان رخت بربسته است؟ 

# آیا پس از مدتی ماجرای مرگ اسامه بن لادن 
رهبر و بنیانگذار سازمان تروریستی القاعده تکذیب 
شده و او یکبار دیگر از مخمصه خواهد گریخت یااین 
که ادعاها صحت داشته و برای هميشه شاهد جهانی 
بدون بن لادن خواهیم بود؟ 

# با مرگ بن لادن وضعیت القاعده چگونه شده و 
این سازمان که در سال‌های اخیر سعی کرده از طریق 
ایمن‌الظوهری فرد شماره ۲ خود به اطلاع‌رسانی 
بپردازد قادر است به بقای خود ادامه دهد ؟ 

# مرگ اسامه بن لادن چه تأثیری بر فعالیت‌ها و 
حیات‌القاعده‌بر جای گذار ده‌واین‌سازمان که امروزه 
به یک تشکیلات تروریستی فرا منطقه‌ای تبدیل شده 
قادر خواهد بود خود را ترمیم کرده و در همان مسیر 
پیشین حر کت کند؟ 

این یک واقعیت انکارناپذیر است که جای بن لادن 
را چهره‌های دیگری گرفته و القاعده در مقطع کنونی 
دست به اقدام یا اقداماتی خواهد زد تا یکبار دیگر بر 
سر زبان‌ها افتاده و نشان بدهد که ضر به وارده بر آن 
نتوانسته القاعده را به سوی فر وپاشی یا تزلزل سوق داده 
و در مسیر نابودی قرار بدهد. 

این مساله راباید پذیرفت که همواره چنین 
سازمان‌ها و تشکل‌های تروریستی که فعالیت 
زیرزمینی دارند برای سرپوش گذاردن بر ضرباتی که 
بر انهاوارد امده دست به انتقام‌جویی زده و حر کتی 
از خود بروز خواهد داد که نشان بدهد مرگ رهبر ویا 
یکی از رهبر انش نتوانسته لطمه‌ای اساسی بر آن وارد 
آورده وآن رااز فعالیت باز دارد. 

تجربه سالیان نه چندان دور القاعده و طالبان 
در کشورهای مختلف خصوصاً عراق و افغانستان و 
پاکستان‌این واقعیت را آ شکار ساخته که این سازمان‌ها 
زمانی که با چنین حوادث ناگواری مواجه می‌شوند به 
سرعت دست به تر میم و جابجایی چهره‌ها زده و تلاش 
می کنند لطمات و صد مات وار ده را به حداقل بر سانند 
یااین که در بیانیه‌ها و اظهار نظرها به بزر گ‌نمایی خود 
و تشکیلاتشان پر داخته و چنین وانمود سازند که این 
لطمات و صدمات قادر نیست آنها را از ادامه فعالیت 
باز دارد. 


۶ محر حمس 


با توجه به آنچه عنوان شد باید در انتظار اقدامات 
انتقامجویانه القاعده در گوشه و کنار جهان بود. همین 
مسأله سبب گردیده سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی 
گهان در گوشه و کنار این کره خاکی برای به حداقل 
رساندن ضربه وارده و انتقامجویانه به حال آماده باش 
در آمده و خود را آماده خنثی کردن واکنش‌های 
القاعده نمايند. 

در طول ۱۱۶ ماهی که‌از حادثه خونین ۱ ۱ سپتامبر 
۳۹ ۲می گذرد به جر آت می‌توان اعلام کرد لحظه‌ای 
سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی و گروه‌های مبارزه با 
تروریسم آرام ننشسته و دست از پی گیری بر نداشتند. 
در نهایت نیز موفق شدند بن لادن را به قتل بر سانند. 

اگر چه در طول این ماه‌ها, بارها افراد تأثیر گذاری 
از القاعده در گوشه و کنار جهان بازداشت شده و یا 
جان خود را طی در گیری با نیروهای امنیتی از دست 
داده‌اند ولی همواره چشم‌ها به دنبال اسامه بن لادن 
بوده است زیرا این ذهنیت به وجود امده بود که 
در صورت مرگ بن لادن می‌توان فاتحه القاعده را 
خوانده و این سازمان را در مسیر نابودی قرار داد. به 
همین دلیل هشدارها درباره انتقامجویی اعضای آن 
افزایش یافته و در بسیاری از کشورها که در معرض 
تهدیدات قرار دارند نیروهای امنیتی به حالت اماده 
باش در آمده‌اند. 

مسأله بن لادن 

پیدایش بن لادن ويا القاعده‌رلمی توان با تحولات 
جهان اسلام بی‌ار تباط دانست. به همین دلیل عده‌ای 
بر این باور هستند که او و گروهش برای مبارزه با 
کمونیست‌های افغانی وحامیان روسی آنهاشکل گرفته 
و با کمک سازمان اطلاعات مر کزی آمریکا«سیا» 
تقویت شدند تا عليه آنها در افغانستان به کار گرفته 
شوند. 

وضعیت افغانستان در زمان جنگ علیه اشغالگری 
شوروی و کمونیست‌های افغانی بی‌شباهت به دوران 
جنگ داخلی اسپانیا نیست. زیر افغاتستان زمانی که 
ورمحمدتره کی با کمک ارتش علیه زنرال داودخان 
کودتا کر ده و قدرت رادر دست می گیرد به دلیل بر وز 
اختلاف در صفوف کمونیست‌ها و درگیری‌هایی که 
ميان دو جناح «خلق» و «پرچم» بروز می کند و در 
نهایت به روی کار آمدن ببر ک کارمل منجر می‌شود 
ارتش سرخ شوروی نیز وارد اقغانستان می‌شود تا در 
راستای تقویت رژیم کمونیستی به جنگ با مجاهدین و 
گر وه‌های مخالف بیر داز دولی شور وی بر ای تقویت خود 


ارو ۳۶ 


نظیر آلمان شرقی و چکسلواکی بهره می گیرد. 

در سوی دیگر این نبرد. مجاهدین افغان قرار 
داشتند که از سوی کشورهای همسایه و مخالفان 
شوروی و کمونیسم حمایت و تقویت می‌شدند. در 
حقیقت آنچه در افغانستان و پیرامون آن می گذشت 
صحنه رویارویی ابر قدرت‌ها و دوستان و حامیانشان 
بود. در آن مقطع زمانی, پا کستان از کشورهایی بود که 
نقش بسزایی در جنگ افغانستان ایفا کر ده و گر وه‌های 
بسیاری در آن مستقر بودند. 

تعدادی از این گروه‌ها از حمایت آشکار و نهان 
آمریکاو سازمان سیا بر خوردار بودند. به همین دلیل 
گفته می‌شود اسامه بن لادن و گروهش در آن مقطع 
زمانی از حمایت«سیا» بر خور دار بوده است. 

البته این رابطه و حمایت الزاماً به منزله وابستگی 
آنها به سیا و یا جاسوسی برای این سازمان نیست بلکه 
آنها به این دلیل که دشمن مشتر کی داشته و ناگزیر 
به رویارویی با جهان کمونیست بودند بايد در یک 
بن لادن و القاعده از جنگ با شوروی و کمونیست‌ها 
فراغت حاصل کردند. زیر آنهااصولاً در راستای عقاید 
اسلامی خود.باابر قدرت‌ها مشکل داشته و آنهاراعامل 
پیدایش نارسایی‌ها درجهان اسلام می‌دانستند. 

درباره اسامه بن لادن و القاعده مسایل بسیاری در 
رسانه‌ها و اذهان عمومی عنوان شده و شکل گرفته که 
می‌توان آنها را تا حدودی افسانه به حساب آورد. ولی 
واقعیت‌های غیرقابل انکاری نیز وجود دارند که قابل 
توجه می‌باشند. 

اسامه بن لادن محمدین عوض بن لادن از اعضای 
خاندان بن لادن و بنیانگذار گروه القاعده است. او در 
سال ۱۹۵۵ یا ۱۹۵۷ در ریاض پایتخت عربستان به 
دنیا آمده‌ولی در مصاحبه‌ای در ۰ ۱مارس ۱۹۹۸ اعلام 
کرده که تاریخ تولدش ۱۰ مارس ۱۹۵۷ می‌باشد. 

حمله به سفارتخانه‌های آمریکا در سال ۱۹۹۸ 
که مسوّولیتش را القاعده برعهده گرفت ضدیت این 
گروه را با آمریکا و غرب آشکار ساخت. در ۷ اوت 
۸ اعضای القاعده سفارتخانه‌های آمریکا را در 
کنیا و تانزانبا مورد حمله قرار می‌دهند که به مرگ 
ده‌ها نفر منجر می‌شود. 

از دیگر اقدامات ضدآمریکایی این گروه حمله 
به کشتی جنگی یواس اس کول در یمن و حوادث ۱۱ 
سپتامبر ۰ ۰ در واشنگتن و نیویور ک است. مرگ 
۳هزار نفر در جریان حادثه ۱ سپتامبر در امریکاو 
دیگر اقدامات تروریستی در اقصی‌نقاط جهان از جمله 
بالی‌اندونزی. تر کیه. مصر.عراق.افغانستان و پا کستان 
حکایت از این واقعیت دارد که حیطه فعالیت بن لادن 
آمریکا نبوده و القاعده در راستای ضربه‌زدن به منافع 
غرب سعی داشته تمامی جهان را به صحنه فعالیت 
خود تبدیل کند. 


م ر کت بن لادن 
روز اول ماه مه ۲۰۱۱ در حالی که ۱۱۶ ماه از 
حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر می گذشت «اوباما» 


رییس‌جمهوری آمریکا اعلام می کند گروه کوچکی از 
یگان فوق ویژه نیروی دریایی آمریکا در عملیاتی: بن 
لادن را در یک ویلا در پا کستان کشته‌اند. 

این حادثه‌در شهر آبیت آباد درنزدیکی اسلامآباد 
پا کستان روی می‌دهد ورییس‌جمهوری آمریکا خاطر 
نشان می‌سازد که مقامات کشورش سنت‌ها را درباره 
دفن جنازه بن لادن رعایت خواهند کرد. به گفته اوباما 
دستور این عملیات یک هفته قبل صادر شده و بن 
لادن طی یک در گیر ی کشته شده است. ریس جمهور 
آمریکاخاطر نشان می سازد در ماه‌اوت از محل تقریبی 
مخفی گاه بن لادن مطلع شده اما به این سوال که چرا 
تا کنون دستگیری و مرگ او به تعویق افتاده پاسخی 
نمی‌دهد. او در ادامه با اشاره به حوادث ۱۱ سپتامبر 
اعلام می‌دارد که عدالت اجرا شد. در پی این حادثه 
اف.بی.آی نام بن لادن را از لیست افراد تحت پیگرد 
خود خارج ساخته و جورج بوش رییس‌جمهوری 
پیشین آمریکا که در زمان حادثه ۱ ۱سپتامبر در کاخ 
سفید مستقر بوده. مرگ بن لادن را پیروزی بزرگی 
برای مردم امریکا و مژده به کسانی می‌داند که در 
جریان حوادث ۱۱ سیتامبر نزدیکان خود را از دست 
داده‌اند. 

ولی آنچه جالب توجه می‌باشد هشدار اخطار 
گونه طرفداران بن لادن است. به طوری که شاخه 
اصلی القاعده در پیشاور پااکستان, مقامات آمریکایی 
و پاکستانی را تهدید به اقدامات تلافی جویانه می کند. 
احسان الله احسان به خبر گزاری فرانسه می گوید: 

اگر او شهید شده مرگ او را تلافی خواهیم کرد و 
به حمله عليه دولت‌های پاکستان و نیروهای امنیتی 
آنها دست خواهیم زد. وی این دو کشور را دشمنان 
اسلام نامیده و گفته بود که طالبان هنوز اقدام به تأیید 
مرگ بن لادن نکرده ولی اگر او شهید شده باشد این 
حادثه پیروزی بزرگی برای ما محسوب می شود زیرا 
که شهادت هدف همه ماست. 

در پی این تهدیدات. هماهنگ کننده اتحادیه اروپا 
در مبارزه با تروریسم از اعضای این اتحادیه می‌خواهد 
هوشیاری خود را حفظ کنند. او می‌گوید: وی هم چنان 
برای بر خی یک نماد و سمبل به شمار می‌رود. هم چنین 
وزیر خارجه ایتالیا خاطر نشان می‌سازد که پس از بن 
لادن نوبت ملامحمدعمر رهبر طالبان است. 

در فوریه ۲۰۰۹ «توماس گیلزیی» استاد دانشگاه 
کالیفرنیا در رشته جغرافیا با بهره گیری از تکنیک‌های 
ریاضی تشخیص می‌دهد که او در خانه‌ای در منطقه 
«پاراخبار» در ۲ ۱ مایلی مرز پا کستان زند گی می کند. 

در سال‌های گذشته بارها اطلاعاتی درباره محل 


اختفا یاحتی مرگ بن لادن انتشار یافت. به طوری که 
یکی از اعضای طالبان که در پاکستان بازداشت شده 
بود. مدعی می‌شود بن لادن در سال ۹ در شرق 
افغانستان در ایالت غزنی دیده شده و ۳ منابع افغان 
در دسامبر ۲۰۰۷ گفته بودند او در اثر بیماری کلیه 
در کوه‌های تورابورا کشته شده است زیرا بن لادن 
یک کلیه خود را از دست داده و با یک کلیه زندگی 
می کرد. 

سازمان سیازمانی اعلام کرده‌بود که بن‌لادن جایی 
در مناطق کوهستانی قبیله‌نشین پاکستان مخفی شده 
ولی ژنرال مشرف رییس‌جمهوری پیشین پاکستان 
معتقد بود او در شرق افغانستان است در همان حال 
ناتواعلام می کند که بن لادن در شمال غربی پاکستان 
دیده شده‌است. دیلی تلگر اف روز نامه انگلیسی نوشته 
بود: مقامات آمریکایی از استان‌های چیترال, خرم و 
وزیرستان پاکستان به عنوان مخفی گاه‌های احتمالی 
بن لادن نام برده و معتقدند افراد محلی و شاید برخی 
از اعضای سرویس‌های مخفی پا کستان از او محافظت 
می کنند. دراقدامات دیگر رسانه‌ای.منابع افغان زمانی 
گفته بودند. آمریکا از مرگ بن لادن آ گاه است از این 
رو کارشناسانی در آمریکا فیلم‌ها و نوارهای صوتی او 
را آماده کرده و با هدف دستیابی به اهداف ویژه در 
منطقه منتشر می‌سازند. ولی رییس نیا اعلام می‌دارد 
آمریکایی‌ها اطلاعات خوبی دربارہ مکان حضور بن 
لادن ندارند هر چند معتقدند او در پاکستان است. در 
همین حال و در پاسخ به این ادعا وزیر کشور پاکستان 
۲سال پیش اعلام کرد. اگر بن لادن در پا کستان بود تا 
حالا از وجود او مطلع می‌شدیم چون در جند ماه اخیر 
هزاران سرباز را به مناطق قبیله‌نشین اعزام کرده‌ایم. 
وی بر این مسأله تا کید کرده‌بود که اگر اسامه و تمامی 
اعضای گروه وی در پاکستان بودند آنها را دستگیر 
می کردیم و هم اکنون نیز در حال جستجو برای یافتن 
آنها در مناطق قبیله‌ای هستیم. 

همان زمان«زرداری» ربیس‌جمهوری پاکستان 
گفته بود. بن لادن مدت‌ها قبل مرده است. ولی از آنجا 
که مدر کی برای اثبات‌ این مسأله وجود ندارد نمی‌توان 
آن را به عنوان یک حقیقت قبول کرد اما دلیلی هم بر 
زنده بودنش در دست نیست. 

ات ظط ن ات ۲9 رعش ام 
معروف ترین تروریست جهان در دهه‌های اخیر کشته 
می‌شود. حامد کر زای رییس‌جمهوری افغانستان که 
کشورش هنوز د ر گیر جنگ با تروریست هاست پس 
ازاین حادثه می‌گوید: 

بن لادن بهای اعمال خود راپس داد و من امیدوارم 
مرگ وی به تروریسم در جهان پایان دهد. گروه 
تروریستی القاعده نیز باید از ترور بن لادن درس 
عبرت بگیرد. 

وزارت خارجه پا کستان‌هم کشته شدن اوراضربه‌ای 
به تمامی گر وه‌های تر وریستی جهان دانسته ودربیانیه‌ای 
گفته است مر گ وی شکست بزر گی برای تروریست‌ها 
در جهان بود. در همین حال واتیکان او را مسوّول اصلی 
افزایش تنفر در جهان معرفی می کند. ۰ 


رست ۹۰ 


۶ احمدی‌نژاد که پس از چند روز در نشست 
هیأت دولت حضور یافته بود اعلام کرد دولت تا 
آخر پای ولایت فقیه ایستاده است. 

٭ لاریجانی گفت: وظایف وزارتخانه‌های ادغام 
شده باید به تصویب مجلس برسد. 

رییس‌مجلس خواستار دفاع از مر دم بحرین به 
صورت صریح و عملی شد. 

۶ دیوان عدالت اداری به قانونی بودن مصوبه 


کاهش ساعت کار کارشدان تهران رای مت 


داد. 

٭ ۱۶ ایرانی زندانی درخارج از کشور آزاد 
شدند. 

6 با تصویب مجلس وزارتخانه‌ها و سازمان‌های 
دولتی موظف به استفاده از خرما دار کنار قند 
شدند. 

+ معاون وزیر خارجه ايران را در ارتقای 
ارزش‌های حقوق بشر پیشرو اعلام کرد. 

6« مشایی در روز معلم به معلمان و فرهنگیان 
پیام داد. 

کیک مایت ملس دوعر تکل استان 
ا 

۶ معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل 
نیروهای مسلح از رسانه‌های ایران خواست 
پرچمدار دفاع از مردم مظلوم لیبی و بحرین 
باشند. 

6 به گفته کواکبیان هر دقیقه فعالیت مجلس ۱۰ 
تا ۱۵ میلیون تومان هزینه دارد. 

ك ۱ هزار مین در اردن جمع آوری شد. 

6 ۵۰ میلیارد دلار به بازسازی خرابی‌های زلزله 
وسوا ایر 5ای اغا ات 

۶ وزارت کشور سوریه ۲ هفته به مخالفان برای 
تسلیم شدن مهلت داد. 

* رییس‌جمهوری ترکیه از ترک‌های مقیم 
اتریش خواست زبان المانی بیاموزند. 

6 حزب الله با انتقاد از رییس‌جمهوری لبنان, او را 
عامل عدم تشکیل دولت جدید دانست. 
برلوسکونی خواستار تغییر نظام قضایی ایتالیا 


۰ 


سد. 

۶ سفارت تر کیه در طرابلس لیبی تا اطلاع بعدی 
3 رییس‌جمهوری ساحل عاج خواست به 
اختلافات و نزاع‌های سیاسی در کشورش خاتمه 
داده شود. 

چین خواستار برقراری آتش‌بس در لیبی شد. 
۶+ دولت جدید برمه درصدد آزادی تعدادی از 
زندانیان سیاسی است. 

تا در 5ری الا کر 
در عراق. تعدادی از گر وه‌های این کشور را وادار 
کر داز دولت بخواهند عضویت عراق رادر اتحادیه 
عرب به حالت تعلیق در آورد. 


>“ 
۷ O مراس‎ 


دل شاد مان و مس وی 


خا 


صت 
5 


نوش 


دار و دار د 


ان ټی 


برسد.امانکته‌ای در این حادثه وجود 
اا ا داشت که یا هیچ توجهی را جلب 
غارت و احترام نکرده یا آنقدر که باید حساسیت‌ها 
را تحریک نکرده است. 


#درهاییتی»عراق جنوب اسیا وحتی اینکه از یس این حادثه بزرگ 
ایالات متحده امریکا این اتفاق تکرار شده ان ندید و برو ز کیک وود 
اما در ژاپن نه.. مواد مورد نیاز مردم و در حالیکه 


سیل و زلزل ه و انفجار هسته‌ای, 

کشته شدن بن‌لادن ادامه انقلاب‌ها, تحولات کنترل شهرها رااز اختیار دولت و 
منطقه خاورمیانه وشمال آفریقاواخبار سکه‌وطلا ‏ مقامات محلی, خارج کرد بود و 
در این روزها آنقدر جالب توجه هست که دیگر ده‌ها هزار کشته و ناپدید از دسترسی 


ماجراهای زلزله مهیب ژاپن وده‌ها هزار کشته و به اموالشان محروم مانده بودند و 
تخریب نیرو گاه هسته‌ای و انتشار آلودگی‌های ناشی دارایی‌هایشان رها شده بود. غ عده‌ای راحتی از اولین امکانات زندگی محروم کرده 
از آن. نظرهارا چندان به خود جلب نکند ویااصلاً.. نرسید از اینکه زاپنی‌ها یا عده‌ای از آنها با هجوم به باشد. جالب اینکه در حوادث مشابه در دنی, از 
خبری در این باره مخابره نود( که ظاهر أ مقامات فروشگاه‌ها و مغازه‌ها در آن شرایط خاص. اقدام به جمله اولین خبرهایی که پس از حادنه به جهان 
سیاسی ژاپن هم چنین قصدی داشته‌اند) یا اگر هم غارت و سرقت از اما کن خاص و مغازه‌ها و انبارها می‌رسید. اخبار غارت‌های گسترده و هر روزه مردم 
خبر کوتاهی به گوش می‌رسد. کسی مجال توجه و کرده باشند. در حالیکه به طور طبیعی و دست کم در در فروشگاه‌ها؛ انبارها و حتی بانک‌ها بود. 

دقت ندارد. البته گذشت چندین هفته از این حادثه روزهای نخست پس از حادثه, اوضاع آنچنان آشفته سونامی جنوب شرق آسیاء زلزله و سیل هاییتی, 
باعث شده تازمان رسیدن خبرهای داغ هم به پایان ‏ وسخت بوده که اضطراب و فشار ناشی از حوادث. جنگ عراق واشغال بغداد و حتی طوفان‌های سخت 


۲ دور بعدی ریاست‌جمهوری. همین 

دعاودلال آقای وزیر مسکنی است که اینروزها 

سرپرستی وزارت راه و ترابری قدیم 

#د و وعده بز رگ این وزیر ومعاونش‌در راهم عهده‌دار شده و آنچنان در طرح 
هفت هگذشته, شنوندگان بسیاری را وسوسه صاحب خانه کردن مردم ایران توفیق 
کرده‌تا یکی دو سال صب رکنند و سرانجام‌اين داشته که باید منتظر مسوّولیت‌های 
وعده‌های بزرگ را با چشم خود ببینند جدید باشد. هر چند که این خبر آخر 
پس از چند روز تکذیب شد اما به هر 
حال این دو وعده‌اخیر وزیر مسکن 
معاون وزیر مسکن گفته است تا دو سال دیگر در و معاونش آنچنان بز رگ است که 
ایران همه صاحب خانه خواهند شد و وزیر مسکن چند هر شنونده‌ای وسوسه می‌شود تا یکی 
روز بعد گفته که اکثر تعهدات طرح بزرگ مسکن دوسال‌دیگر صبر کند ودرستیا کس ا 
مهر تا اسفند ماه سال جاری یعنی حدود ٩‏ ماه دیگر به نادرستی این ادعای بزرگ رابه چشم ببیند. در کنار این طرح وارد شده‌اند و این روزها احساس می کنند تا 
پایان خواهد رسید واین وعده‌های خوش‌طعم و بز رگ این دوادعای بز رگ ,نکته‌ای که اینروزها در مورد طرح چند ماه دیگر خانه‌دار خواهند شد با انتشار اطلاعیه‌ای 
تا آنجا پیش رفت که شایع شد یکی از کاندیداهای بز رگ مسکن مهر روی داده‌این است که عده‌ای که در قصد واگذاری این واحدهای مسکونی در حال ساخت 


۰ ۰ رسیدگی نهایی به لایحه بودجه از 

رقت و شالت سوی مجلس و شورای نگهبان باقی 

مانده‌است همه کارهاباسرعت 
#در روزهای پایان ی‌اردیبهشت هنوز بودجه بیشتر همراه باشد. سرعتی که گاه 
سال ٩۰‏ بخش‌های انجام‌نشده فراوانی دارد و اعتراضات شدیدی رادر مجلس 
مجلس و دولت چاره‌ای جز دویدن به سرعت ایجاد کرده و برخی نمایندگان رادر 
برای رسیدن به پایان خط ندارند اعتراض به چگونگی تقسیم بود جه 
سس سال 4۰ به حد کشیدن فریادهای 
لایحه بودجه سال ٩۰‏ آنقدر دير به مجلس آمد بلند در صحن مجلس آزرده است. 
ودولت و مجلس هر کدام. آنق در یکدیگر رابه در بخشی از این بررسی‌های سریع. 
این دیر شدن متهم کردند که در روزهای میانه ‏ مقدار افزایش اعتبارات وپول‌هایی 
اردیبهشت ٩۰‏ در حالیکه وقت بسیار کوتاهی برای که برای آبادانی برخی استان‌ها در 


۸ هر سے 


سے ارو ۳۶ 


در ایالات متحده آمریکا. همگی چنین اخبار و 
خارت‌هایی به دنبال داشت. اولین پاسخی که به 
نظر می آید اینکه. فقر و تنگدستی مردم دلیل 
غارت بوده و ژاپن با توسعه صنعتی و در امد 
هنگفت مالی به طور طبیعی از چنین اتفاقی 
پیشگیری کرده‌ویامردمازنظرمالیچنان توانمند 
بوده‌اند که نیازی به جنین رفتاری نداشته باشند. 
اما بروز این حادثه در ایالات متحده آمریکا آن 
هسم بسرای چندهین با نشان می‌دهد که حتی 
مردمان کشورهای ثروتمندی مانند امریکا نیز 
در مواقع بحران مر تکب سرقت و غارت شده‌اند 
تاهم نیازهای ضروری خود را برطرف کنند و 
هم از فرصت پیش امده استفاده‌ای برده باشند. 
کمک رس‌انی هم در حادنه ژاپن به دلیل عمق 
فاجعه, در روزه او هفته‌های اول, چنگی به دل 
نمی‌زد و کار به جایی رسید که چندین هفته 
پس از حادثه ودر حالی که اوضاع تقریباً آرام 
گرفته بو مسژولان بخش برقرسانی تا کمر 
مقابل مردم خم شدند و از انها به دلیل عملکرد 
نامطلوب در کمک‌رسانی‌هاورفع کمبودها 
عذرخواهی کردند. پس رفتار مردم ژاپن و 


رادارن د تابا فروش آنها یا محل سکونت بهتر 
وبزرگتری برای خود دست و پا کنند و یا این 
سر مایه را در راه‌دیگری به کار اندازن د. اما 
وزیر مسکن اعلام کرده که جلوی چنین کاری 
را خواهد گرفت و اجازه نخواهد داد کسانی که 
در طرح مسکن مهر وارد شده‌اند خانه‌ها را قبل 
از ساخت به دیگری وا گذار نمایند. در حالیکه از 
خوش حادثه این امکان خرید و فروش مسکن 
مهر. می‌تواند هم برای وزارت مسکن و هم برای 
مالکان مسکن مهر خبر شادی بخشی باشد. برای 
وزارت مسکن از این جهت خوش است که اگر 
اجازه خرید و فروش در این طرح داده شود. 
سر مایه گذاری بیشتری برای ساخت و فروش 
این واحدهاء به این طرح وارد خواهد شد و در این 
صورت هر چند در کوتاه‌مدت. عده‌ای به فکر 


نظر گرفته شده بسیار بیشتر از برخی دیگر 
است و همین‌ها و کمبود وقت برای بررسی و 
بازنگری دوباره, کار تصمیم گیری راسخت و 
حساس کرده‌است. یکی از نمایند گان مقدار 
رشد اعتبارات استان زنجان نسبت به سال 
قبل را ۶۶ درصد اعلام کرد در حالیکه استان 
تهران نسبت به سال قبل تنها ۴ درصد افزایش 
اعتبارات داشته است! 

در این عجله و سرعت کار این سوال هم 
مجال چندانی برای طرح و یافتن پاسخ نیافت که 
آیا تقسیم یکسان د ر آمد میان مردم استان‌های 
کشور می‌تواند به عدالت و انصاف نزدیک‌تر 


غارت نشدن فر وشگاه‌ها و مرا کز مالی معتبر. 
چطور قابل تحلیل است؟ اینطور که پیداست 
شاید بهترین توجیه که بسیار عبرت آموز و 
رم زگشاست این خواهد بود که این مردم. پیش 
از این مورد آم وزش و تعلیم قرار گرفته‌اند. و 
این آموزش و تعلیم نه در بزر گسالی که «که اثر 
آموزش به حداقل می‌رسد» که در خر دسالی و 
نوجوانی انجام گرفته. احترام به دیگران. احترام 
به حقوق دیگران واینکه این احترام به دیگران. 
منتهی به احترام به خود و حقوق خود خواهد شد 
را ژاپنی‌هالابد آموخته‌ان د و در کود کی تعلیم 
گرفته‌اند که اگر به دنبال زند گی در محیطی امن 
هستند واگر دوست دارند که در جامعه محترم 
شمرده شوند. چاره‌ای جز این نیست که این 
احترام را برای دیگران نیز در هر حال بخواهند 
حتی اگر صاحب فروشگاه. مرده. درب فروشگاه 
باز و مقدار نیاز آنها در حداکثر باشد. یکی از 
نتایج زند گی در محیطی امن و پراحترام. ظهور 
استعدادهای و خلاقیت‌هاست. انچه ژاینی‌ها 
نشان داده‌اند. از آن به خوبی استفاده بر ده‌اند 
و خواهند برد. 


دلالی و بورس بازی در این خانه‌ها خواهند افتاد 
و قيمت‌ها را بالا خواهند برد اما همین سود آوری 
ظاهری باعث سرمایه گذاری و اشتغال و تولید 
بیشتر مسکن خواهد شد و در بلند مدت. تعداد 
خانه‌های این طرح چنان افزایش خواهد یافت که 
تب قیمت آن نیز فرو خواهد نشست و صاحبان 
این خانه‌ها هم با فروش آنها موقعیت بهتری برای 
خود فراهم خواهند کرد. 

به این تر تیب باید در حق دلالانی که اینروزها 
آرام و پنهانی وارد خرید و فروش مسکن مهر 
شده‌اند و ناخواسته (البته اگر وزارت مسکن اجازه 
دهد) بازار مسکن مهر را توسعه و رونق داده و 
می‌دهند دعا کرد و آینده خوش چنین طرحی را 
به انتظار نشست. 


باشد یا اینکه باید به استان‌های محروم مانده. 
از پول و سرمایه کشور سهم بیشتری داد و در 
این کار تا آنجا جلو رفت که مثلاً استانی مثل 
تهران با حدود ۱۲ میلیون نفر جمعیت. تنها 
۴ درصد افزایش اعتبارات زا در سال آینده 
تجربه کند؟ 

کم کم ملاحظه می‌شود آنها که از میان 
کارشناسان و نمایندگان, اصرار داشتند که 
روال امور باید بر اساس قانون منظم شود و 
افتادن بررسی و تصویب بودجه به سال ٩۰‏ 
درد سرهای فراوانی ایجاد خواهد کرد. چرا 
نگران بودند و این نگرانی چه بوده؟! . سم 


به کجاچنین‌شتابان؟ 


تقدی بر رفتا راجتماعی خودمان 


محمد احمدوند 


#* خسته از سر کار آمده‌ام. می‌خواهم چرتی بزنم که 
ص دای ضبط صوت یک اتومبیل که از کوچه می گذرد از 
خواب بیدارم می کند. تا شب سر درد دارم.فکر می کنم پلیس 
باید با اين مزاحمان صوتی که کم هم نیستند برخورد جدّی 
را و اس مد ناسا 
فرام وش کرده‌اند. مردم در عقاید و رفتار و کردار خود 
آزادند. من هم به این آزادی اعتقاد دارم آمااين تازمانی است 
که آزادی ما آزادی شخص دیگری راسلب نکند. ازادی تا 
زمانی است که برای دیگران مزاحمتی ایجاد نشود. راستی 
اگر خودمان مریض باشیم یا خسته و کسی با صدای بلند 
ضبط ماشینش بیدارمان کند چه احساسی پیدامی کنیم؟ اگر 
ار ۱ تا را 
تازه آمده بخواهد بدون نوبت نان بگیرد چه کار می کنیم؟ 
اگر منشی فلان دکتر با پارتی کسانی رالبلای مریضهای 
دیگر به داخل بفرستد عصبانی نمی‌شویم؟ یادمان باشد 
دست بالای دست بسیار است و اینکه ما هر مرام. عقیده و 
دینی داشته باشیم رعایت حق مردم نشانه فهم و فرهنگ ما 
است. گرانفروشی و کم فروشی و کم کاری و کاربد تحویل 
مردم دادن. یعنی زیر پا گذاشتن حق مردم. 

۶ با دیدن یک اطلاعیه شو که می‌شوم:«استخدام ضامن 
کارمند با پورسانت عالی» !! این اطلاعیه بیشتر از ان که نويد 
ظهور یک شغل جدید و در آمد تازه‌ای برای کارمندان باشد 
نشان دهنده یک واقعیت تلخ اجتماعی است: مردم به تعهدات 
و قول خود پایبند نیستند. کارمن‌دان و بخصوص معلمان از 
اینکه ضامن وام و تعهدات دیگران شوند و بعد مجبور شوند از 
حقوقشان وام دیگران را پرداخت کنند یا حتی خانه و زندگی 
خود را به حراج بگذارند تا بدهی دیگران را پس بدهند عاصی 
شده‌اند. دیگر به کمتر کسی می‌توان اعتماد کرد. 

یک ضرب المثل خارجی می‌گوید: به دوستت پول قرض 
نده. چون هم پولت را از دست می‌دهی و هم دوستت را (که یا 
ارس ودار ی ات اک د ات یرای ارات 
ار N‏ 
ات لک جربا او مار میات به کان واا 
بازپرداخت وامی را ندارند وام می‌دهند؟ چرا یک تضمین 
ا ا 
نمی گیرند؟ چرا بانک مسکن با وجودی که سند خانه در رهن 
بانک است باز هم ضامن می‌خواهد؟ البته امروز در روزنامه 
خواندم برای وامهای زیر ۱۸ میلیون تومان دیگر ضامن لازم 
نیست. سئوال دوم من از مردم است: وفای به عهدتان کجا 
رفته؟ تارسبیلهای مر دانه تان کو؟ همه اینها دست به دست 
هم داده و کاری کرده است که حتی اگر یک دوست یا فامیل 
نیاز واقعی هم داشته باشد مردم جر آت ندارند پول خود را 
قرض بدهند. چک و سفته هم آنقدر از نظر قانونی بی اهمیت 
شده که کاغذ پاره‌ای بیش نیستند. ما روز گاری سنتهای خوب 
قرض الحسنه و تار سبیل گرو گذاشتن هم داشتیم اما امروزه 


سرا کک از خشم سار کت سر ی سر هی ز ند 


9 امام على (ع) 


دیدنیهای‌ایران 


باغ ارم شیر از در دوره‌پادشاهی ناصر الد ین شاه 
قاجار بنا گردیده و باویژ گیهایی که دارد همچون سایر 
را 
زندیه و صفویه است. موقعیت باغ ارم در شمال غربی 
شیراز در خیابان ارم قراردارد.به طوری که از اسناد 
تاریخی بر می آید.این باغ تاسال ۱۳۲۵.ش. در خارج 
شهر شیر از ودر سمت شمال غربی آن واقع بوده‌و 
اطراف آن بیابان ورودخانه و سنگلاخ است.: 

با گسترش شهر شیراز, به تدریج این باغ در داخل 
شسهر ودر شمال غرب آن قرار گرفت وهم اکنون با 
گسترش بیشتر شهر شیراز به سمت غرب. این باغ 
در شمال شهر شیر از قرار گر فته است. باغ ارم از ضلع 
شمال غربی به بلوار دانشجو (خیابان | سیاب سه تایی). 
از شمال شرقی به بلوار ارم و در رس شمالی به میدان 
ارم محد ود می شود. این باغ در دامنه کوه اسیاب 
سهتایی قرار داشته و در حدود ۲-۲ کیلومتر تا کوه 
معر وف بابا کوهی. در شهر شیر از فاصله دارد. 

باغ جهان نمای شیر از 

بغ جهان‌نمایکی از کهن‌ترینباغهای شیراز است 

ودر نزدیکی آرامگاه حافظ که در دوران گذشته جزو 


لته 
نم r‏ 


~<a‏ تس 


زیر نظر: محمود صفادار 


معرفی م یکنیم. 


صحرای جعفر آباد و مصلی بوده. واقع شده است. در 
دوره سلسله آل مظفر و آل اینجواین باغ و دشت زیر 
دست حوالی آن سر سبز و بسیار اباد بوده‌است.البته 
دراشعار حافظ شیرازی‌هم به دودشت جعفر آباد و 
مصلی که همواره پوشیده از باغهای جان‌نواز و روح‌افزا 
بوده اشاره شده و از صفا و سرسبزی ان سخن به ميان 
اما 

باغ جهان‌نما در هنگام اقامت تیمور گور کانی در 
شیراز, همچون سایر باغهای نامدار آن دوره‌مورد 
توجه‌واقع شده‌به طوری که همانند آن‌باغ راد راطراف 
سمرقند هم احداث کردهو ان راجهان‌نما نامیده 
بود. باغ جهان‌نمای شیراز در دوره صفویه نیز اباد و 
بااهمیت بوده است.موقعیت باغ جهان‌نمادر ضلع 
شرقی خیابان حافظ (دروازه‌قرآن) بالاتر از میدان 
حافظبه در شهر شیراز واقع تسده است. 


باغ چهل ستون اصفهان 


شهراصفهان به بر کت وجود زاینده‌رود دارای 
باغهای متعد دودشتهای سرسبز بوده‌است.باغ 
شهراصفهان از جمله باغ شسهرهای ایر آن و نماینده 
تجربه‌ای کامل در رابطه با طراحی شهری از حدود 
۰ س ال پیش از آغاز سلطنت صفویان در اصفهان 
است وباغ چهلس تون اصفهان, نمونه‌ای از یک باغ 
سلطنتی از د وره‌صفوی است.باغ چهل‌ستون که 
بالغ بر ۰۰ ۰ متر مربع مساحت دارد در دوره شاه 
عباس اول احداث شده و در وسط این باغ عمارت 
چهل ستون قرار دارد. در زمان شاه عباس دوم در این 
بن‌اتغییرات کلی‌پدید آمدوتالار اینه وتالاررهجده 
ستون و دیوارها و سقف‌ها به آن افزوده شده است. 

باغ چهلستون درون شهر اصفهان ودر شرق خیابان 
چهار باغ پایین وجنوب خیابان سپه و غرب میدان نقش 
جهان واقع شده‌است.باغ دربستر شهر ودر میان 
سایر باغ‌ها شکل گرفته وبه گونه‌ای استقراريافته که 


باغهای باصفا و درخت زار هاو جویبارها وچشمه سار ها از د یر باز مورد توجه ماایرانیها بوده و 
مرد م‌این سرزمین همواره به طبیعت ود رخت وگل و سبزه عشق می ورز یدند وشهرهای تار یخی 
ای ران نیز هموا ر ه پذ یرای حضور باغ د راشکا لگونا گون خود بوده‌اند. به طوری که نحوه حضور 
وظهور باغ در شهردارای ابعاد بسیار متفاوتی است ودره رکجا بسته به محیط,اقلیم وفرهنگ. 
شکل خاصی را پذ یرفته است.د راینجا چند نمونه از باغهای تار یخی و مشهو رایران رابه شما 


امکان دسترسی به آن از سایر باغ‌ها میسر بوده است. 
مجموعه‌ای از این باغها که در امتداد چهارباغ کل 
گر فته بو د ند یکی از شالوده‌های اصفهان عصر صفوی را 
شکل می‌دادند ونقش باغ چهلستون از این جنبه ممتاز 
است که حلقه پیوند دهنده‌اين شالو ده و شالوده‌دیگر 
شهری یعنی مجموعه نقش جهان بوده است. 

باغ چهلستون در بستر شهری خود با دیوارهایی 
از محیط پیر امون خود مجزا گشته و امروزه‌ارتباط آن 
باسایر عناصر شهری بسیار محد ود گر دیده‌وشاید 


بتوان گفت حتی از بین رفته است. ار تباط میان عناصر 
عمده شهری (میدان نقش جهان و یاسایر بناهای 
عمومی تاریخی) هم از نظر عملکر دی هم از نظر منظر 
شهری,در گذشته وجود داشته که ساختار شهری رابه 
روشنی تعریف می‌نموده است. هم | کنون ار تباط ميان 
میدان نقش جهان و باغ چهلستون دیگر وجود ندارد. 


باغ گلشن شیر از 


باغ گلشن یکی از باغهای قدیمی شیر از است.اين 
باغ‌در دوره‌صفویه از باغه ای آباد ومهم شیرازو 
ل ا ل 
حکمران فارس در زمان شاه عباس صفوی, در قسمتی 
از اراضی این باغ قلعه‌ای محکم ساخته و برای بنای 
این قلعه سنگهای گورستان جعفر آ باد و مصلی رابه 
کار بر ده‌است. پس از صفویه این قلعه ویران شد و 


این باغ.سال‌هارونق و آبادانی خودرا از دست داد. 
درسال ۱۲۸۳ ۱ هق) میر زاعلی محمد خان 
قوام الملک عمارت وباغ فعلی را احداث نمود.وی‌برای 
ابیاری درختان باغ کاریز لیمک را که در قصر قمشه 
بود خریداری کرد 

در ان دوره که معاصر حکومت قاجاربه است. 
باغ گلشن یکی از زباتر ین باغ های شیرازبه شمار می 
رفته است. دور این باغ حصاری از چینه گل کشیده‌و 
انواع درختان میوه به جز نارنج و خرمالو در آن کاشته 


بودند. همچنین خیابان هایی باردیف درختان سروو 
صنوبر و چناروبید وعرعر و آبشارهای سنگیبا آب 
جاری و دائمی در باغ احداث کرده‌بودند. در دو جانب 
آبشارهاء گیاهان مرغ وچمن کاشته بودند. حوضی 
که در صحن عمارت این باغ بوده‌بازمانده‌سالیان 
ویرانی باغ است. 


باغ شاهز اده ماهان کر مان 


باغ شاهزاده‌ماهان کر مان از شرایط مساعد 
طبیعی ممتاز ترین بهره‌برداری را کر ده‌است.باغ 
شاهزاده, ماهان در عصر قاجار در دوران یاز ده ساله 
فر مانفر مایی عبدالحمید میر زاناصر الدوله(۹۸ ۱۲ 
ه.قتا۱۳۰۹ه.ق)احداث شده که بام ررگ‌وی 
ساخت باغ ناتمام ماند. محل استقرار این باغ در 
نزدیکی مقبره شاه نعمت الله ولی در دامنه ارتفاعات 

وجودخاک حاصلخیز, افت اب لازم وزش باد 
ملایم ونسیم وبالاخره‌دستر سی‌به آب (قنات‌تیگران) 
امکان ایجاد باغی در آن مقیاس رادر گستره‌ای خشک 
وبی آب وعلف.معجزه گونه فراهم ساخته است. 
باغ‌شاهزاده‌ماهان با وجود همه کیفیتهای طبیعی 
و مصنوع خود به خاطر د گر گونی شرایط سیاسی و 
اجتماعی دوران برای مدت طولانی خارج از سکنه و 
متروک ماند ودچار آسیبهای فراوانی شده‌و ویرانی ها 
شامل بناهای اصلی و همچنین محوطه باغ بوده است. 
باغسازی وعناصر شکل دهنده‌باغ نیز (مانند | براهه‌هاء 
استخزهارسادهروما وال سر ای ۱ 
درختان. کرت ها و بسترهای گلکاری) از این گزند در 
امان نبوده‌اند. 

باغ شاهزاده ماه ان در فاصله ۳۵ کیلومتری 
جنوب شر قی شهر کر مان ودر فاصله ۶ کیلومتری شهر 
ماهان در مسیر جاده کر مان. بم در نزدیکی ار تفاعات 
جوپاربناشده‌است.این‌باغ در بستر کویر ودرمیان 
ار تفاعات جوپار و پلوارشکل گرفته‌است. کوههای 
پربرف جوپار منظر زیبایی در محور اصلی باغ ارائه 
می دهند که از ویژگی های خاص این منطقه است. 
ارتفاع این منطقه از سطح دریای آزاد ۰ متر است 
وباتوجه به این که باغ شاهزاده در دامنه کوه جوپار 
قرا گرفته.ازارفاع ۲۰۰۰متر از سطح دریای آزاد 
برخوردار است. 


باغ نباوران تهران 


حه گنیر 
او“ 


e 


تر . 
ر بسو 


باغ‌نیاوران متعلق به‌دوره‌قاجاروپهلوی‌در 
شمالی تر ین نقاط شهر تهران و در دامنه رشته کوه‌های 
البرزواقع شده.ار تفاع این منطقه نزدیک به ۰ ۱۸۰ 
متر از سطح دریاست. محوطه محصور این مجموعه 
حدود ۲ اهکتاراست ودرمجموع ازپوشش گیاهی 
و فضای سبز مناسبی بر خوردار است. وجود اشجار و 
درختان کهنس ال در این مجموعه نشان از قدمت و 
تاریخ چندین ده ساله آن است. 

مجموعه فرهنگی, تاریخی نی‌اوران عرصه‌ای 
مشجر و محصور به شکل چند وجهی غیر منتظمی 
به‌وسعت ۰ مت مربع حدودا ۲ هکتار 
می باشد که سه کاخ (صاحبقر انیه). (احمد شاهی) و 
(نی اوران) همراه‌باتعداد زی ادی از بناها فضاهای 
خدماتی,رفاهی رادر میان‌دارد.از حیث موقعیت 
مکانی و سابقه استقرار. مجموعه را باید محدوده‌ای از 
توابع روستای قدیمی نیاوران محسوب کرد. روستای 
مذکوراگرچه‌همزمان باش کل گیری کاخ ییلاقی 
صاحبقرانیه در مقیاسی محدود رو به آبادانی گذاشت 
اماهمچنان حتی در دوره حکومت پهلوی اول. واجد 
ساختارهای روستایی بود. 

تنوع گونه‌های‌مختل_ف گیاهی از ویژگی‌های 
بارز باغ نیاوران محسوب می شود که عموماً شامل 
جمعیتی از گیاهان است که با شر ایط محیطی منطقه 
از سالها قبل ساز گار بوده‌اند. تعدادی گونه‌های غیر 
بومی نیز در مجموعه موجود است که به تدریج با 
صرایط محیطی ااا ا 
خاصی به مجموعه بخشیده‌اند و هم اینک منطقه 
نیاوران که هنوز بخش‌هایی از چهره‌اولیه خود 
راحفظ کرده‌است همراه بامحدوده پیر امونی و 
مشخصاً مجموعه فرهنگی, تاریخی نیاوران, در 
محدوده ناحیه ۴ از منطقه ۱ شهرداری تهران قر ار 
دارد. 

ادامه دارد 


٩۰ رست‎ 


نویدرضا مرادی 


میا 


نر اداآرڑوها 


۰ 
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۵ سنحید 


ان آد 


ی ھی سوه 


دشا 


فك 


رفتارهاوواکنش ها 


آزادی بیش از هر 
چیز در درون قلب 
انسانپاست 


دکتر بهمن بهروزی 


۵ 


در پی آزادی 
در زبان | کراینی مامیشکابه معنای مادر عزیزم می‌باشد که معمولاًبه عنوان واژه‌ای که صمیمیت و عاطفه 
را میرساند مورد استفاده قرار می گیرد. ملت اکراین به مدت ۰ سال در زیر یوغ شوروی کمونیستی قرار 
داشت و در طی این مدت تمامی مفاهیم مربوط به آزادی رااز دست رفته دید اکراینی‌ها که خود رابه شکل 


ناباورانه‌ای در زیر آزار حکومت مر کزی در مسکو یافته بودند تنها در موار د بسیار محدودی‌این امکان راپیدا 
می کرد ند که رقابت کرده و دران و استعداد شود رابه نایش گذارند. کی از خانوادهایی که درا کر این 
به خاطر اعتراض‌های ضد تبعیض و آزاد یخواهی اشتهاری پیدا کرد ه بود ند خانواده با یول بود که پد ر خانواده 
خود از نویسند گان مشهور به حساب می آمد. سر گذشت زیبا و جذاب این خانواده را می خوانید. 


۰ کی اف -اکراین 
اتحاد جماهیر شوروی 
الکساندر بایول بسیار خوشحال بود و در سرسرای 
بیمارستان از شدت خوشحالی به سرعت قدم می‌زد. 
همسر او به تاز گی و چند ساعت قبل دختری به دنیا 
آورد که نام او را رکسانا گذاشت. نگاهی به چهره 
ر کسانابرای الکساندر کافی بود تااحساس خوشبختی 
کند. الکساندر خود مانند پدرش نویسنده مطبوعات 
و همچنین نگارنده چند کتاب بود که از این حیث 
نامی برای خود دست و پا کرده بود اما از آنجا که در 
میان مطالب او نکته‌های انتقاد آمیزی نسبت به اداره 
کنند گان کمونیستی وجود داشت شدیداً از جانب 
دولت مردان اکراینی که دست نشانده‌های مسکو 
بودند مورد آزار و تعقیب قرار می گرفت. 
ر کسانا بز رکتر می شود 
الکساندر و همسرش با لذت شاهد رشد و بز رگتر 
شدن دختر زیبایشان بودند. آنها از زمانی که رکسانا 
گام به ۵و ۶سالگی یعنی شروع دوران دبستان, نهاده 
بود متوجه شدند که حتی در زمستان‌های سخت 
اکراین هم دخترشان از برف و یخ واهمه‌ای‌ندارد بلکه 
برعکس از بازی با یخ و برف کاملاً لذت می‌برد. پس 
از چندی معلم ر کسانا یک روز به پدر و مادرش گفت 
که دخترشان استعداد عجیبی در بازی در میان یخ و 
برف از خود نشان می‌دهد و به آنها توصیه کرد که از 
ده سالگی او را زیر نظر مربیان اسکیت و یخ بازی قرار 
دهند. پدر ومادر ر کساناهم هیچگونه تردیدی به خود 
راه نداده و او را در مدرسه ویژه ورزش‌های زمستانی 
به فراگیری گماردند. ر کسانا خیلی زود پیشرفت‌های 
لازم رااز خود به نمایش گذاشت, تا آنجا که سرانجام 
مربیان او به اتفاق و زمانی که ر کسانا به ۱۵ سالگی گام 
نهاده بود به او پیشنهاد کردند تا رشته زیبای اسکیت 
هنری روی يخ رابه طور جدی دنبال کند. 
و یکی از بانوانی که در مسابقات جهانی و المپیک 
موفق به دریافت مدال شده بود تعلیم و تربیت ر کسانا 
رابرعهده گرفت. 


۲ ارس سے 


اتفاق و حشتناک 

در سال ۱۹۸۶ ودر یکی از روزهای سرد زمستانی 
وقتی که ر کسانااز انجام تمرینی مشکل و خسته کننده 
به خانه باز می گشت, مواجه با چشمان گریان مادرش 
شد که به دختر ۱۶ ساله‌اش خبر میداد که مامورین 
امنیتی پدرش را بازداشت کرده و به زندان افکنده 
بودند در شوروی سابق نه محاکمه‌ای وجود داشت 
و نه داد گاهی و نه کسی که از آدمی دفاع کند و همه 
می‌دانستند که اگر کسی به زندان امنیتی انداخته شود 
دیگر بازگشت او نیاز به معجزه دارد. ضمن آنکه 
کتک‌زدن زندانیان و شکنجه آنها هم رواج داشت. 
پس از حدود ۶ ماه که مادر و دختر تلاش به خرج 
دادند سرانجام موفق شدند تا مجوز یک ملاقات ۱۵ 
دقیقه‌ای را در زندان با الکساندر به دست آورند. 
آنها با خوشحالی بهترین لباس‌های خود را پوشیده 
و تلاش کردند تا خود را بسیار سرزنده و خوشحال 
نشان دهند تا حداقل انگیزه و روحیه را به پدر خانواده 
تلقین کنند. اما زماتی که چهره الکساندر در برابر آنها 
قرار گرفت آنها تازه متوجه شدند که زندان امنیتی 
در دوران کمونیستی چه معنا و مفهومی داشت. تنها 
اجازه‌ای که به انها داده شد این بود که چند نوع غذا 
را که همسرش پخته بود پس از بازرسی کامل و جامع 
به الکساندر تحویل شود و بس. در اين ميان الکساندر 
که از موفقیت‌های دخترش در ورزشی که دنبال کرده 
بود با خبر شده بود روی به رکسانا کرد و با چهره‌ای 
کاملاً جدی به او گفت: 

«دخترم تنها مبارزه‌ای که من از تو انتظار دارم 
این است که در مقابله با رقبا پیر وز شوی و نام خودت 
و خانواده ما و همچنین ملت اکراین را بر سر زیانها 
بیاندازی. دخترم اداره کنندگان ورزش در مسکو 
سعی فراوان خواهند کرد تا با تبعیض نور چشمی‌های 
خودشان رابرنده کنند و به مسابقات جهائی والمپیک 
اعزام نمایند اما تو بايد آنقدر انگیزه و قدرت داشته 
باشی تا بتوانی حتی بر همه تبعیض‌ها غلبه کنی. 
بنابراین برو و هیچ گاه عقب‌نشینی نکن» سخنان پدر 


Tl 


در گوش دخترش زنگ‌زنان صدا کرد و به گونه‌ای شد 
که در هر گامی او سخنان پدرش رابه یاد می آوردامااز 
سوی‌دیگر گذران‌زند گی آنهارابادردسرهای‌فراوانی 
مواجه کرده از انجا که پدرش در زندان امنیتی به 
سر می‌برد گردانندگان اکراینی اجازه نمی‌دادند تا 
فرش باه شفل متا سین که فل از ازدواخ هه یذ 
ان مشغول بود یعنی به معلمی بپ ر دازد. در نتیجه فقر 
شدیدی آنهارافرا گرفت و نخستین نتیجه این فقر هم 
این بود که ر کساناباید انستیتوی‌ورزش‌های زمستانی 
رارهامی کردچرا که شهریه نسبتاً بالایی داشت. آنگاه 
یکی از معلم‌هایش به رکسانا گفت که در هر شرایطی 
هم که شده به تمرینات خود ادامه دهد. اما به ناچار 
باید زمین‌هایی را که به طور طبیعی یخ می‌بستند برای 
این کار انتخاب می‌کردند و رکسانا هم که په هیچ 
وجه قصد آن را نداشت تا از فرم مطلوب خارج شود 
در یکی از شب‌ها که در ۱٩‏ سالگی به تمرین بسیار 
جدی مشغول بود متوجه پستی و بلندی یخ‌ها نشد و 
به شدت با پیچید گی پا و زانو و شکستگی در ساق پای 
راستش مواجه شد. ر کسانا را به سرعت عابرینی که 
شاهد ماجرا بودند به بیمارستان رساندند و آن گاه از 
بیمارستان بود که مادر اوراهم از جریان باخبر کر دند. 
حال پس از آنکه مادرش ناراحت و با چشمانی گریان 
به بیمارستان رسید این پزشکان بودند که با نهایت 
تأسف‌میزان شدید آ سیب دید گی‌هارابه اوخبر دادند 
و به مادرش گفتند که رکسانا دیگر نباید هیچ گاه در 
زند گی به اسکیت بپر دازد. 
زند گی سراسر ناامیدانه 

برای ر کسانا که نقشه کشیده بود تا سال بعد یعنی 
د رسال ۹۹۰ ۱ درالمییک‌شر کت کر ده‌وافتخاری‌برای 
خود و خانواده‌اش کسب کند چنین خبری یک فاجعه 
بود در واقع ر کسانا از هر سویی که به زند گی خود نگاه 
می کرد بجز هجران, ناراحتی وغم و اندوه هیچ وضعیت 
دیگری را نمی‌دید. از سویی پدرش در زندان مورد 
شکنجه و آزار بود و از سویی دیگر مادرش تنها برای 
اینکه مخارج زندگی را به شکل بخور و نمیری تأمین 
کند در ایستگاه قطار به نظافت توالت‌ها و آبریزگاه‌ها 
مشغول شده بود. و سرانجام در ضلع سوم مثلث 
بدبختی ر کسانا خودش رامی‌دید که تمام ارزوهایش 
برباد رفته بود و اکنون بايد زندگی خود را به نحوی 
دنبال می کر د تا حداقل کانون خانواده از هم نپاشد. در 
این میان بدبختی‌ها و ناراحتی‌ها همچنان ادامه بیدا 
می کرد مادر و دختر در یک اتاق زند گی می کردند 
و هر دو برای شهر داری به کار نظافت می‌پر داختند. 
پس از پایان ساعت کاری در حالی که قرص نانی را 
خریداری می کردند به خانه باز می‌گشتند پرسش 
آنها این بود که بدبختی‌ها تا چه زمانی باید ادامه ابد 
و آیا پایانی بر آنها نیست؟ و ناگهان روزنه‌ای باز از 
گوشه‌ای پدیدار شد. 

انقلاب بزر ک بر علیه کمونیسم 

در سال ۱۹۹۰ بود که یک روز همسایه فقیری 
شروع به کوبیدن روی درب اتاق مادر و دختر کرد و 
به آنها گفت که چه نشسته‌اند که مردم به خیابان‌ها 


ریخته و انقلاب برای آزادی آغاز شده است و بدین 
تر تیب ر کسانا لنگ‌لنگان در حالی که دست مادرش 
را گرفته بود عازم خیابان‌های شهر کی‌اف شد. برای 
نخستین بار لبخند بر چهره مردم مشاهده می‌شد و 
برای نخستین بار کسی که فریاد ازادی سر می‌داد 
مورد حمله مور امنیتی قرار نمی گرفت ویا گلوله‌ای 
به سوی او شلیک نمی‌شد اما آنها می‌دانستند که تازه 
این شروع کار است و تا رسیدن به هدف اصلی به 
زمان زیادی نیاز دارند. از فردای آن روز آنها هم 
مانند سایر اکراینی‌هایی که بستگان خود را در زندان 
مشاهده کرده بودند تلاش خود را برای آزادی آنها 
آغاز کردند. اما حتی در آن زمان هم یک سالی به 
طول انجامید تا اینکه روسها دست از زندانی‌های 
سیاسی که گناهی به غیر از هنرمندی و نویسند گی 
نداشتند برداشتند. و روزی که سرانجام الکساندر به 
خانه باز گشت برای آنها یک روز جشن و امید بود اما 
الکساندر هم زمانی که لنگ زدن دخترش را دید و 
متوجه شد که او دچار اسیب‌های دائمی شده است به 
شدت ناراحت شده و از اینکه خودش در آن مان ۳۰ 
کنار دخترش نبود تا موضوع را به درستی دنبال کند 
احساس سر خورد گی بسیاری به او دست داده بود. 
اما ناگهان تصمیم خود را گرفت و پس از مراجعه به 
سازمان ورزش اکراین که به تاز گی تأسیس شده بود 
توانسته بود تا این امکان را به دست آورد تا دخترش 
رابه بهترین متخصص زانو و پا در کشور سوئد نشان 
دهد. در سوئد پروفسور اکستروم کار خود را روی 
پای ر کسانا آغاز کرد. او به آنها گفت که با گرداندن 
دختر بر روی پیست یخ ممکن است بسیار خطر ناک 
باشد واگر آسیب‌دید گی دوباره به او دست دهد دیگر 
حتی راه رفتن هم برای او غیرممکن خواهد شد اما 
رکسانا که در ۲۲ سالگی خود رااز نظر سن ورزشی پیر 
می دانست التماس کنان به پر وفسور گفت که المپیک 
۴ که در نروژبر گزارمی‌شد آخرین بخت ورزشی 
او تلقی می‌شد و او باید حداکثر تلاش خود را انجام 
می‌داد تا ابتدا در اکراین در میان بهترین‌ها قرار گیرد 
و بعد این شایستگی رابه دست آورد تابه المپیاد اعزام 
شود و تازه همه اینها حدس و گمان بود و نه حقیقت. 
اما پروفسور اکستر وم متوجه شد که اگر دختر راحتی 
به طور موقتی هم که شده معالجه نکند او چیزی بیشتر 
از ورزش را خواهد باخت و آن هم انگیزه اش برای 
زندگی است. بنابر این او حداکثر تلاش خود رابه کار 
گرفت تا رکسانا بتواند در دو سال آینده در مسابقات 
سخت و طاقت‌فرساشر کت کند. 
بیماری مادر 

از سوی دیگر سال‌ها بدبختی و فلا کت و نقص‌های 
جسمانی و روحی و فقدان تغذیه کافی سرانجام کار 
خود را کر د و مادر ر کسانا رابه بستر بیماری کشاند. تا 
آنجا که حتی پزشکان هم از او قطع امید کردند در این 
میان ر کسانا برای اینکه تا حدودی انگیزه به مادرش 
بدهد هر روز و شب بر بالین او ظاهر می‌شد و به او 
می گفت:«مامیشکا من فقط در کنار تو می‌توانم موفق 
باشم و اگر تو نباشی پیروزی و مدال برای من هیچ 


مفهومی نخواهد داشت 
و حتی انگیزه شر کت در 
مسابقات را هم از دست 
خواهم داد من بايد چهره 
توو پدرم رادر حین انجام 
حرکات خودم روی یخ 
مشاهده کنم. بنابراین 
مامیشکا برای من بمان» 

مسابقات داخلی 

از آنجایی که اکراین 
راک کشور کار تاسس افته می داستتد در یک 
را 
المپیک برای اکراین قائل شدند و ر کسانا که هنوز هم 
کمی لنگ می‌زد باید با یک دو جین ورزشکار آماده 
و سرحال مبارزه می کرد تا شانسی برای مطرح شدن 
داشته باشد. اما وضعیت فیزیکی؛ درد پا و شرایط 
ناجور بدنی در ر کسانا یک موضوع بود و انگیزه روحی 
و تلاش امیدوارانه‌ای که به خرج می‌داد یک موضوع 
دیگر. اوزمانی که روی یخ قرار می گرفت تنها در ذهن 
او چهره خندان پدر و مادرش شکل می گرفتند وسپس 
حر کات معجزه | سای خود را روی یخ انجام می‌داد و 
رام العف کی واه در مان در 
کنند گان به مقام اول برسد و برای شر کت در المپیاد 
انتخاب شود. 

لیل‌هامر -نروژ- ۱۹۹۶ 

سرانجام موعد مقرر فرا رسید و المپیک زمستانی 
سال ۹۹۴ ۱ در حالی که ر کسانابایول هم یکی از شر کت 
کنندگان آن بود آغاز شد. این نخستین بار بود که 
کا کرای ود کل مل وار ازور ادع 
جماهیر شور وی در المپیک شر کت می کرد. بنابراین 
میچ‌کس اا ا 
این واقعیت را کسی نمی توانست به ر کسانامنتقل کند. 
او به همه هیأت ورزشی اکان می گنت که دخستین 
دختر لنگی خواهد بود که در المییاد صاحب مقام 
خواهد شد اما وقتی سخن از مقام می‌رفت او حتی به 
دست آوردن مقام ششمی هم برایش یک پیروزی 
تلقی می‌شد. مسابقات که | غاز شد دختر های ۱۸ و ۱٩‏ 
و ۲۰ساله از شوروی,نروژ, آمریکاء آلمان. چین, ژاپن 
روی یخ» مسابقه خود رابه انجام رساندند و آنگاه نوبت 
به رکسانا بایول ۲۴ ساله از اکراین رسید. او که در 
مقابل آن همه نیروی جوانی احساس پیری و به خاطر 
آ سیب دید گی‌هایش احساس درد می کرد در عجب 
مانده بود که چگونه می تواند در برابر این همه رقیب 
درجه یک خود نمایی کند. او لنگ‌لنگان وارد پیست 
یخی شد. دست خود راروی سینه گذاشت و به آسمان 
نگاه کر دو گفت:«مامیشکااین برای‌تومی‌باشد»وآنگاه 
حر کات خود را آغاز کرد.وقتی که گام‌های بلند ر کسانا 
روی يخ آغاز شد دیگرنه از لنگیدن خبری بود و نه از 
درد و رنج. همه چیز در امیدو انگیزه خلاصه می‌شد 
او که با اختلاف ۴ سال مسن‌ترین دختر شر کت کننده 
بود به شکل اعجاب‌انگیزی ۱۲ پرش سه‌چرخی را 


٩۰ رست‎ 


در برنامه کاری خود قرار داد که چنین بر نامه‌ای در 
جهان تا آن زمان بی‌سابقه بود. سرانجام پس از آن 
که حر کات او به پایان رسید تمامی ۲۰ هزار تماشاگر 
حاضر در استادیوم به احترام او برخاسته و او را مورد 
تشویق قرار دادند. اما باز هم رکسانا تصور نمی کرد تا 
بتواند مدالی رادر این میان بدست آورد و آنگاه زمانی 
که گوینده در بلند گوی استادیوم نام برند گان رااعلام 
می کرد او بیشتر مطمئن شد که در میان برندگان 
نامی نخواهد داشت چرا که گوینده برنده مدال بر نز را 
شر کت کننده‌اهل شور وی وبر نده‌مدال نقره‌راشر کت 
کننده اهل آمریکا نامیده بود و برای مدال طلا همه 
روی شر کت کننده میزبان یعنی دختر نروژی حساب 
برنده مدال طلا اعلام شد: «از کشور اکراین رکسانا 
بایول»... در همان لحظه پس از آنکه ر کسانا روی 
سکوی نخست جای گرفت و شر کت کننده آمریکابی 
و شر کت کننده روسی که کشور او سال‌ها بدبختی را 
برای خانواده‌بایول ایجاد کر ده‌بودند درطر فین‌اوجای 
گرفته بودند نگاهی به آسمان دوخت و چهره مادرش 
که در بستر بیماری بود در برابرش شکل گرفت و 
آنگاه نواختن سرود ملی اکراین و بالا رفتن پرچم این 
کشور آغاز شد. این نخستین بار برای تاریخ این کشور 
بود که پرچمش در یک گذر گاه جهانی به اهتزاز در 
می آمد و حالا جغد بدبختی پس از این همه سال درد و 
رنج شانه هایش را تر ک می گفت و همای خوشبختی 
جای آن می نشست. 

در هنگام بازگشت رکسانا و در فرود گاه شهر 
کی‌اف این مادرش بود که به شکل غیر منتظره‌ای 
با حالی بهبود یافته روی صندلی چرخدار و در کنار 
پدرش و هزاران او کر اینی از او استقبال می کر دند. 

هنوز مدال طلای ر کسانا بایول که در تاریخ کشور 
مستقل او کراین» نخستین مدال محسوب می شود. به 
عنوان آغازی بس باشکوه برای استقلال و آزادی آن 


کشور شناخته شده است. ۰ 
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گر ہکی از مشتاقان کتاب 
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براساس سرگذشت: سپیده 


«دایی‌سیروس» یک غلیظی به سیگار ی که 
به لب داشت زد و همه خشم و غضب‌اش را 
همراه با دود سیگار بیرون داد و گفت: 

سنانجیبی‌شما که بر ای‌من تاز گی‌نداره... 
همون‌روزی‌هم که سهتایی نشستین 
دوره‌ام کردین وبه خیال خودتون 
مخ‌ام رو زدین تا وکالت زمین‌های 
بابای خدابیامرزمون رو گرفتین. من 
برگ آخراین‌بازی رودیده‌بودم, چون‌می‌دونستم 
شماهاچه جر ثومه‌هایی هستین... منتهی بر ام مهم نبود 
که باچهارصد متر سهمم از آن زمین می تونستم یک 
خونه تو خیابون جر دن بگیرم. یا مثل همه سال‌های 
گذشته یه‌اتاق در جنوب شسهر کرایه کنم‌وباندیدن 
شماهااز زند گی لذت ببرم.اینهارومی گم که فکر 
نکنین جاخوردم که گیس بریده‌هایی مثل شما حقم رو 
بالا کشیدن‌ام...امالااقل کمی شرف داشته باشین و 
«سمهم‌الارث» این جوون رو بهش بدین؟ آصف اول 
جو ونیشه و خدا رو خوش نمياد در به در بشه! وانگهی. 
مادر آصف.برای شما خواهری بود که حق مادری به 
گردنتون داشت.یادتون که نرفته«آ بجی مهناز» تادم 
مر گش هم فقط نگران این تنها پسرش بود... لااقل حق 
اصف رو بهش بدین! 

بغض به گلویم پنجه می کشید و مطمئن بود م 
اگر لب باز کنم. چشمانم خیس واشکم سرازیر 
می‌شود در حالی که حاضر بودم بمیرم ولی جلوی 
آن «ر جاله‌های همخون»ام گر یه نکنم! در فکر راه‌حلی 
بودم تا از تیر نگاه «خاله‌هایم» فرار کنم که خودشان 
این«پا» رادادند. یعنی شروع کر دند به جواب دادن به 
صحبت‌های«دایی سیروس» آن هم پی‌درپی وبدون 
اینکه فرصت پاسخ دادن به «دایی سیر وس» رابدهند. 
مثل «ورورجادو» یکسره می‌گفتند. 

-داداش چرا حرف بی‌سند می‌زنی... کدام پول؟ 

سیر وس چند د فعه‌باید بهت بگم نصف زمین‌های 
قاجون«بایر» بود و پولی که بابتش دادن هزینه خرج 


۴ 


ار سس 


سند هم نشد...! 

-نصف دیگرش هم خرج مراسم کفن و دفن وختم 
وهفتم و چهلم و سال بابامون شد... مگه فکر کردی 
بارباد هوا» شکم مردم رو سیر کردیم...؟ 

خان داداش به جای اینکه بگی دستتون درد نکنه 
اینطوری میگی؟ 

قاسیروس تازه‌خبر نداری‌مقداری‌از بدهی‌های 
آقاجون روهم ماسه تاخواهر از جیب شوهرامون 
دادیم و... 

همه فامیل‌مااین جمله معر وف رادرباره«دایی 
سیروس» شنیده‌بودن که «سیر وس سالی يکد قیقه 
دیوونه می شه و توی اون یک دقیقه قابلیت آدم کشتن 
راهم‌داره...» آن لحظه نیز... نگاه‌دایی سیر وس به‌همان 
یک دقیقه‌اش رسیده‌بود که یک مر تبه‌مثل گلوله‌ای 
که شلیک شود از جا پرید. خون همه صور تش را پر 
کرده‌بود. در چشمانش رنگ خشونت رابه وضوح 
می‌شد دید. تمام بدنش می‌لرزید و عضلات صور تش 
انگار داشت پاره می شد چند قدم جلو رفت وسه 
خواهر پو گتر از خودش را که کنار همدیگر ایستاده 
بودند[و در آن لحظه رنگشان مانند میت شده بود] به 
بوفه شیشهای که پشت سرشان قرار داشت چسباند 
ومشتش رابرد بالاو...یقین داشتم | گر دست مشت 
شده‌اش روی سر و صورت هر کدام از خاله‌هایم فرود 
می‌آمد. آن شب یک قتل رخ می داد! پس بی معطلی 
فریاد کشیدم:«دایی سیروس من خیلی تنهام...» 

دست‌دایی‌سیروس روی‌هواخشک شد. 


ارم ۳۶ 


خواهرانش از ترس می‌لرزیدندو هق‌هق می کردند. 
سه تا شوهر خاله‌هایم[ که هر کدام لااقل یکبار صابون 
این بر ادر زن به تنشان خورده‌بود ] که ان سوی‌اتاق 
نشسته بودند وحشتزده به حیاط گریختند... رنگ 
صورت دایی سیروس کبود شده بود و مثل اینکه زیر 
باران‌ایستاده‌باشد.عرق از سر وصور تش می چکید 
ودستش هنوز روی‌هواموج می‌زد و... تایک مر تبه 
از عمق جانش وبن جگرش فریادی به عظمت همه 
سال‌هایی که در حقاش ظلم شده‌بود سر داد ودرو 
دیوار خانه لرزید ودستش پایین امد ومشتش را 
کوبید توی بوفه قدیمی و عتیقه بابابزر گ [ که حالا 
جزو مایملک خواهر ها در آمده بود ] شيشه قدی بوفه 
خرد شد وتمام ظرف‌های د کوری و عتیقه وبلورو 
کریستال‌هایی که داخل بوفه قرار داشت پایین ريخت 
وهمگی خرد شد و چنان صدایی به پا کرد که تاانتهای 
کوچه به گوش همسایه‌ها رسید. بعد هم در حالی 
که دندان‌هایش از خشم به هم کلید شده بود رو به 
خاله‌هایم کرد و گفت: 

-مادر خدابیامرز ما جی‌زایید...؟ پدر مر حوممون 
چی بز رگ کرد...؟ شماها... شماها... شماها... هیچی 

سیروس این را گفت واز سه خواهرش روی 
بر گردان د. آنهانیز خزیدند پشت مبلها وچشمان 
وحشتزده‌شان رابه من دوختند تاباایماواشاره 
حالی‌ام کنند که‌«دائیت روازاینجایبر... ماحق تو 
رو می‌دیم...» 

از روی تاسف برایشان سرتکان دادم و چمدان 
کوچکی را که «دایی سیر وس» صبح آن روز بسته 
بود[وداخلش برای هر کداممان چند دست لباس 
بودودوتاشناسنامه ]از گوشهاتاق‌برداشتم ودست 
دیگرم راانداختم دور کمر سیروس و همانطور که به 
طرف در خروجی می‌رفتیم. نگاهی به خاله‌هایم کردم 
و گفتم:«دایی سیر وس از بوی تعفن اینجاداره حالم به 
هم می‌خوره...» بعد هم | ب دهانم رابطرفشان‌انداختم 
ودوش به دوش دایی خارج شدیم»شوهر خاله‌هایم 
که گوشه حیاط ایستاده بودند[و شاید هم خداخدا 
می کر دند که سیر وس هر سه خواهرش را کشته باشد] 
باچشمان وق زده‌ماراتادم در خانه مشایعت کردند 
و...زدیم به کوچه.تمام همسایه‌هااز لای پنجره‌هامارا 
نگاه می کر دند. دایی سیگار دیگری روشن کرد و من 
به آنچه گذشته بود فکر می کر دم. 

بچه که بودم پدرم فوت کرد و از آن به بعد مادرم 
مرابزرگ کرد.هر جاهم که کم می‌آورددایی‌سیروس 
[ که از هر چهار خواهرش کوچکتر بود و ۲۷سال داشت 
و ۱۵ سال از من بزرگتر بود ] به دادمان می‌رسید. 

دایی سیر وس آدم عجیبی برای خودش بود. تمام 
زند گی ش تابلوهای نقاشی بود و خوشنویسی باقلم 
درشت به پول هر گز اهمیت نمی‌داد وهیچ وقت 
ازدواج نکر د وسال به سال سراغی از فک وفامیلش 
نمی گرفت و فقط به سراغ مادر من[ که به قول خودش 
حق مادری به گردنش داشت ]می آمد. 

همه چیز از سه سال قبل شروع شد که «بابابزرگ» 


فوت کر د» پیر مر د ثروت زیادی نداشت.اماجند قطعه 
زمینی را که حدود چهل سال قبل در اطراف تهران 
خریده بود. حالا برای خودش سرمایه‌ای بود. بعد از 
مرگ «بابابزرگ» سه تا خاله‌ام نشستند و شور کردند 
واز ساد گی «مادر من و از دریادلی» دایی سیروس 
استفاده کر دند و به اين بهانه که بر ای فر وختن زمین‌ها 
باید یک نفر وکیل بشه»از مادرم و دایی سیروس 
وکالت گرفتند و... تایک سال قبل که من سرباز بودم و 
مادرم فوت کرد. و همان روزهایی که «دایی‌سیر وس» 
از تهران تابندرعباس می کوبیدومی آمد تامن‌در 
عزای‌مادرم تنهانباشم.همان روزها سه تاخاله‌ام 
زمین‌ها رافر وختند وبين خودشون تقسیم کر دند ویک 
لیوان آب هم روش !تا امروز که من از خدمت بر گشتم 
ودایی سیروس به‌اين خیال که از ته مانده وجدان 
آبجی‌هایش چیزی باقیمانده همراه‌من به سراغشان 

از کوچه بیرون رفتیم و در امتداد خیابان فرعی 
وخلوت. کنار همدیگر (وبدون اینکه هدفی داشته 
باشیم) راه‌می‌رفتيم. دست دایی سیر وس که بر اثر 
برخوردبا شیشه زخمی شده‌بود. به آرامی خونریزی 
می‌کرد.اما چون می‌دانستم سر وته زخم رابایک 
باند به هم می آورد» حرفی نزدم. سکوتمان که طولانی 
شدایستادم ونگاهش کردم و گفتم:«دلم خنک شد 
ونمی‌دونی دارم چه عشقی می کنم دایی سیر وس ؟». 
دایی‌همان‌اخم شیرینش رابه چهره‌نش‌اند و پر سید: 
«از اینکه دست من اینطوری شدهدلت خنک شد 
نالوطی ؟». 

رفتم کنارش ایستادم ودست خونی‌اش رابوسیدم 
و گفتم: 

نه دایی... از اينکه زدی اون بوفه گرانقیمت واون 
عتیقه‌ جات قیمتی راشکستی دلم خنک شد...و از 
اینکه الان سه تا خاله‌ها نشستند بالای بوفه و ظر فهای 
شکسته دارند گریه می کنند عشق کردم!» 

دایی سیروس ( که انگار نه انگار چند دقیقه قبل 
آنط ور دیوانه شده بود) قهقهه پر صدایی سرداد و 
گردنم را گرفت و سرم رابه سینه‌اش تکیه داد و گفت: 
«خوشم مياد که مثل خودم دیوونه‌ای دایی...!» 

تانیمه‌های شب خیابانهای تهران رامتر کردیم. 
پیدا بود دایی داردفکر می کند.او بهتر از من‌می‌دانست 
که هیچکداممان هیچ چیزی نداریم! تا بالاخره روی 
جدول کنار خیابان نشست و گفت:«من معتقدم که 
تهران بهترین نقطه‌ای است که خداوند خلق کرده...! 
توی این شهر اگر در هزار روز.از ده هزار نفر نامردی 
ببینی, باز هم می‌تونی امید وارباشی که ده هزار ویکمین 
نفری که در هزار ویکمین روز به پستت می‌خوره. 
همان | دم بامعرفتی باشه که خداوند به عنوان «فرشته 
نجات» سر راه تو قرار داده! 

دایی زل زد توی چشمانم وبه رسم عادت دیرینه. 
ضربه‌ای نه‌جندان ارام!!زد به بازویم و ادامه داد:اینها 
روبهت گفتم تاملتفت بشی که گر چه منم مثل و 
در این شهر. دیگه نه آشنایی دارم و نه دل خوش اما... 
اما من این خاک خراب شده تهران رو به هیچ کجای 


عالم تر جیح نمی‌دم(وبعد سر در گوشم گذاشت و 
فقط امشب بتونیم باهاش یک اتاق تو مسافر خونه پیدا 
کنیم. هیچی ندارم! 

من که عاشق همین بی خیالی و درویش مسلکی 
«دایی سیروس» بودم. همه مصیبت‌هایم راف راموش 
کردم و گفتم:«پس راه بیفت بریم دایی که می ترسم 
تفر ده‌هزار و یکم خیلی منتظرمون نمونه..! 


ساعت از نیمه شب گذ شته بود ومن ودایی‌سیر وس 
که واقعاً پولمان به قدر یک شب کرایه مسافر خانه 
هم نبود. از ترس اینکه مبادا بیشتر کم بياوريم.به 
جای سوار شدن بر تا کسی, در قسمت بار یک وانت 
پی کان نشسته وراهی میدان‌راه آ هن‌بودیم:راننده 
وانت کنارمان توقف کرد تا آدرس «میدان گم ر ک» 
رابیرسد. که دایی‌سیروس باخنده گفت:«اگه من و 
این رفیقمو که دوزارهم توجیبمون نیست برسونی: 
بهت آدرس می‌دم...» پیر مر د راننده هم خیلی باحال 
بود و دوزن و دو فرزندش کنار دستش نشسته بودند 
خندید و گفت:«تو دوست داشتنی ترین نامر د عالم 
هستی رفیق... بپرین بالا...!» 

سوز سرد پاییز اجازه نمی داد سر مان رابالا بیاوریم» 
اما حر فهای دایی سیر وس دلگر ممان می کر د: 

«غصه هیچی رو نخور دایی... توی این مملکت 
هنوز آدم‌هایی‌هستند که نان شب ندارند. امابرای یک 
تابلوی غروب غمگین خوب پول می‌دن....من با نقاشی 
پول در میارم. تو هم که میگی در دوره سربازی تعمیر 
رادی و تلویزی_ون رو تاحدی‌یاد گرفتی... پس‌مطمئن 
باش آنقدر در میارم که شب به شب پول دو تادیزی و 
کرایه اتاق یک مسافرخونه برامون جور بشه و... 

-کمک... توروخدا کمکمون کنین... کمک... 
مدای فریاد زی پود که زیسک اتومبیل که داخل 
کوچه‌ای پار ک شده‌بود. در آن خلوت شب به گوش 
می‌رسید. پیر مرد راننده نیز مانند ما فر یادها راشنید 
که کوبید روی تر مز.انگار آن زن صاحب فریاد. متوجه 
توقف وانت‌بار شده بود که دوباره داد زد: 

یک نفر مرد پیدانمی‌شه مارواز دست این سه 
تانامرد نجات بده؟... 

من ودایی همچنان در قسمت عقب وانت جمباتمه 
زده‌بودیم که پیر مر دراننده( که‌هر گز این کارش 
راتاپای ان عمر فراموش نخواهم کرد) پیاده شد وبا 
همان لحن بذل هگ ووطنزگونه‌اش رو کرد بهدایی 
سیروس و گفت:«مگه نمی‌شنوی لوطی؟ زن بیچاره 
داره تو رو صدامی کنه» نمی‌شنوی میگه«یک مرد پیدا 
نمی‌شه؟» 

دایی سیروس که از چند لحظه قبل تصمیم داشت 
پیاده‌شود.به شوخی پیر مر د پاداد وروبه من گفت:«سی 
وهفت ساله که از خداعمر گرفتم. هر وقت جایی قرار 
بوده‌یسک نفر کتک بخوره.همه رو کردن به‌ من و 
گفتن«تومرد میدونی!» پیر مر د راننده با تمام وجودش 
زد زیر خنده وتادید سیر وس دارد پیاده‌می‌شود. چوب 


اروت ۰ 


دستش داد. دایی وقتی متوجه شد من هم می‌خواهم 
همراهش بروم گفت:«می گم خنگی باورت نمیشه... 
تو اینجا وایساو اگه دیدی من دارم کتک می خورم برو 
مامور خبر کن...» 

من که همیشه بین شوخی و جدی حرف زدن 
بار دعوانکر ده‌بود و جهار بارش در دوره‌دبیرستان 
این خصلت بچه‌های تهرونه» نا گهان مانند «رستم 
دستان»چوب رابالای سر ش چر خاند و طوری که‌انگار 
از قبل در تعقیب آن ماشین بوده همانطور که به طرف 
سه مرد قلچماق می‌دوید فر یاد زد« آمدم دختردایی... 
یک ساعته دنبالتم... بچه‌ها نگذارین هیچکد ومشون 
فرار کنند» نقش بازی کر دن دایی سیر وس عالی جواب 
از مهلکه گریختند و تازه ما متوجه «اتومبیل تویوتا 
کارینا»ی قهوه‌ای رنگی شدیم که یک خانم سی‌ساله. 
همراه‌یسر بچه‌ای هشت ساله داخلش نشسته بودند. 
شده بود. اما به قول خانم راننده.«نزدیک بود شیشه را 
بشکنند که خداشمارو فرستاد» هنوز حرف زن تمام 
نشده‌بود که پیرمرد راننده گاز داد ورفت وصدایش 
راباد به گوشمان رساند. «پهلوون خداحافظ» 

من در فکر بودم بقیه راه‌راچگونه پیاده‌طی کنیم 
که سیروس رو به زن پرسید: 

-خب.خانم خانما... حالا بفرمایین کله تون به 
تیرچراغ برق خورده که این موقع شب با یک پسر بچه 
صغیر داخل یک ماشین شیک. اونم در این منطقه از 
تهرون دارین گردش می کنین؟ 

زن که جهره نجیب و مهربانی داشت. یکد فعه 
شدی» لیچار بارم کنی... مگه تو داروغه شهری!» 

دایی‌سیروس که از بر خور د به جای زن جاخورده 
بود. شانه‌ای بالا انداخت و به من گفت:«بریم دایی که 
الان بدهکار هم می شیم...» 
برادرمن»اعصابم خر د بود. شماهم طعنه زدین و... 
حالابگذریم.. اجازه بدین تامقصد تون شمارا بر سانم 
تا تلافی لطفتون بشه!» 
پرسید:«حالاا گر دعوامون نمی کنین, جریان چی 
بود؟» 

زن اشک ‌هایش را پاک کرد و گفت:«شوهر خدا 
بیامرزم پیمانکار«اسکلت ساختمان» بود. از هفت 
هشت ماه پیش که فوت کرد. مقداری از این سه تا 
نامرد طلبکار بود که فکر کردن بعد از م رگش می تونند 
پولهاروبالابکشند.درصورتی که خبر ند اشتند شوهرم 
به خاطر اینکه مالی ات کمتری بده بعضی از چکهای 
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آنچه که بیشتر حیوانات را عصبی 
م یکند رفتار ما انسان‌هاست 


آفاید کار ۳۳ 


د کتربرایان گریگ نامی آشنادر اغلب محافل علمی در رابطه 
باپرورش وحمایت حیوانات است.اودر رشته‌ای نام و آوازه‌برای 
خودایجاد کرده که تا کنون‌هیچ پژوهشگری ج رت ورود به چنین 
رشته‌ای رانداشته است.چرا که کار در این رشته مستلزم نزدیک 
شون وس در لون گر فن بر ار انات ارا ات که 
قابلیت اهلی شدن راهم ندارند. از جمله مار کبری.اژدهای سمی و 
یا گوشتخوار و همچنین برخی از خطرناکترین خزند گان. تخصص 
دکتر گریگ در زدودن سم یانمونه برداری از شیر.سم ویامایعات 
موجود در بدن حیوانات می‌باشد. او نخستین کسی است که در تاریخ 
توانسته شیر بدن‌مار کبری را استخراج کند و یانخستین کسی است 
که توانسته تا کمودواژدهای ٩متری‌در‏ جزیره گایاپو گوس رااز 
حالت عصبی که به طرز خطر ناکی گرفتارش می‌باشد خارج سازد. 
حال مصاحبه‌ای باد کتر گر یگ تر تیب داده شده که در واقع شامل 
سر گذشت ودستاوردهای علمی او می‌باشد و توجه خوانند گان گرامی 


رابه این مصاحبه جذاب جلب می کنیم. 


#آقای د کتر شغل بسیار خطرنا کی دارید. چه 
انگیزه‌ای باعث شده تابه آن بیردازید؟ 
خطریک موضوع نسبی است تقریبا اگر بخواهیم 
آن رامقایسه کنیم باید آموزش نظامی رادر نظر بگیریم 
چرا که در چنین آموزشی‌شمایادمی گیرید تادر واکنش 
خود در بر ابر شرایط مختلف تغییر اتی ساختاری‌ایجاد 
کنید.ضمن آنکه از نظر بدنی هم باید آماد گی فراوانی 
رابه دست ورید. در واقع خود را آماده خطر می کنید. 
شغل من هم در ابتدا چنین حالتی دارد اما در حین انجام 
کار یک تفاوت عمده‌پیدامی کند و ان علاقه شدیدی 
است که به آن پیدا کرده‌ام. اگر این علاقه رااز موضع 
عاطفه ونه ترس نسبت به حیوانات اعمال کنیم. آنگاه 
به نتایج مثبتی دست مي‌يایيم. ما حیواناتی را که با آنها 
کار می کنیم دوست داریم وه ر گز به د نبال آن نیستیم 
که آنها رادچار استرس کنیم. 

#چه تکنیک‌هایی به کار می گیرید تاحیوان‌رابا 
آرامش مواجه کنید؟ 

تمامی داستان‌در خارج کر دن‌انگیزه‌جنگیدن 
از حیوانات است. در ابتداماسعی می کنیم که درک 
کاملی نسبت به حیوان به دست آوریم من بااژدهایی 
که کومودون ام دارد واز بز رگترین خزند گان روی 
زمین‌است بسیار کار کر ده‌ام علیر غم اندازه‌وبزرگی 
این حیوان آنها به شدت هوشمند می‌باشند. حتی ما 
موفق شدیم تابا آنها به بازی(قائم‌باشک) بپردازیم.ما 


چشمان خود را می‌بستیم و آنگاه آنها کشان کشان خود 
رادر پناه‌تخته سنگی پنهان می کر دند تا مابتوانیم انهارا 
پیدا کنیم.وسپس آ نها هم همین عمل راانجام می‌دادند. 
درواقع نوع رابطه بااین حیوان که هیبتی بسیار ترسناک 
دارد ایجاد کردیم که کار رابرای ما اسان‌تر کند.مار 
شاه کبری مثال دیگری‌است.زمانی که‌اين ماردر جنگل 
در مقابل همسان خود قرار می گیرد سعی می کند تا 
ارتفاع بیشتری از آن گرفته و ضربه‌ای روی سر آن 
وارد آورد و بدین تر تیب مار روی همنوع خود بر تری و 
حق حکومت رااعمال می کند. همین کار راما با مارهای 
شاه کبری انجام می‌دهیم. فراموش نکنید که شاه کبری 
از خطر ناک تر ین مارهای روی ز مین است وسمی که در 
داخل بدن ایجاد می کند در کمتر از یک دقیقه طمعه را 
فلج کرده و می کشد.. بنابراین با آنها باید بسیار مراقب 
وهوشمندانه کار کرد.ماسعی می کنیم تاضر به‌ای بر سر 
آنها وارد آوریم تادر واقع نوعی حرف گوش کنی در آن 
به وجود ورد و فقط در این حالت است که می‌توانیم به 
کبری نزدیک شده و سم او را برای انجام آزمایش‌های 
مختلف استخراج کنیم.اصولاً سمی که درمار کبری 
ایجاد می‌ش ود ناشی از عصبی شدن و ترس در اوست 
وزمانی که مار کبری حالت دفاعی به خود می گیر د از 
نجا که از بیم جان خود این کار راانجام می‌دهد خشم 
بیشتری پیدا کر ده واین خشم سم او رابامیزان بیشتر 
وبا شرایط کشنده‌تر تولید می کند. به همین دلیل 


٩۰ ۱رست‎ 


زمانی که آنهارادر نهایت آرامش وادار به همکاری 
کی کت راان اراد ف کی اه 

خطر ناک تر ین حیوانی که تا کنون با ان مواجه 
شده‌اید کدام است؟ 

پاسخ به این سوال بسته به شرابط مختلف دارد 
رفتار یک حیوان در حالت‌ه ای مختلف دجار تفاوت 
می‌شود. برای مثال خزند گان سمی در آبهای کم عمق 
به گونه‌های بسیار خطرنا کی تبد یل می‌شوند ویااینکه 
انواع کوس ه رااگرازبالای سرب آنه_احمله کنیم به 
واکنش بسیار کشنده‌ای وامی‌داریم.یکی از دانشمندان 
وپژوهشگران‌به‌نام‌دررشته کاری‌ما که«استیوایروین» 
نام داشت آنقدر خودرادر شرایط خطرناک قرار داد 
که ما تقریبا به میزان صد درصد اطمینان داشتیم که 
او سرانجام جان خود را از دست خواهد داد و چنین هم 
شد.حتی یک ماهی کوچک و چندسانتی‌متری اماسمی 
می‌تواند در شرایطی که اورا بیش از حد عصبی کنیم و 
مثلاً چند روزی رامزاحم وضعیت زند گی او شسویم: به 
خطر ناک ترین موجود تبدیل شود چرا که اورابسیار 


عصبی کرده‌ایم. 
# یسک روز معمولی در زند گی شما چگونه 
می‌گذرد؟ 


من یک روز میانگین ندارم تنهاهمین سال گذشته 
من به استرالیاء سنگایور مالزی اند ونزی. هند جزیره 
بقیه در صفحه ۲۳ 
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مشاور خانواده 


خانم مهدیه مهدوی 

(روانشناس بالینی) کارشناس مشاوره 

جهت مشاوره تلفنی دوشنبه ها: 
از ساعت ۱۴ الی ۱۶ با شماره تلفن: 
۸ 


#مادر ۰ساله‌ای هستم که پسری ۰ ۲ساله‌دارم. 
اویک بار نامزد کرده و به این خاطر که نامزدش دختر 
لوس و نازپرورده‌ای بود و دوست داشت همه چیز آن 
گونه که می‌خواهد باشد نامزدی‌اش را برهم زد. بعد 
از مدتی دوباره به خواستگاری فر د دیگری رفتیم. اما 
این بار مراسم خاصی انجام ندادیم. فقط قرار بر این شد 
تا باهم بیشتر آشنا شوند. اما حالا من و خانواده از این 
رابطه راضی نیستیم و ترجیح می‌دهیم پسرم هر چه 
سریعتر به این رابطه خاتمه دهد. 

+ چرا اصرار دار ید به این رابطه خاتمه دهید ؟ 

# چون به تازگی متوجه شدیم این دختر خانم با 
آقایی به مدت ۵ سال دوست بودند و هنوز هم با او در 
تماس هستند. 

## این خانم را چه کسی به خانواده شما معرفی 


آقای سعید مجیدی نژاد 
(وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد 
حقوق خصوصی) 

شنه‌ها از ساعت 


چهار 
۴/۳۰ الی ۱۶/۳۰ با شسماره تلفن: 
۳۹۹۳۲۳۸ 


فروش وثیقه برای وصول طلب 
خلاصه سوال: 

ملکی داشتم که برای ساخت و ساز در آن با یک 
نفر شریک شدم. براساس عرف قراردادهای مشارکت 
ساختن چهار واحد مسکونی را به انجام رسانید و دو واحد 
از چهار واحد ساخته شده را به موجب یک صورتجلسه 
به من تحویل داد. پس از مدتی متوجه گردیدم که وی با 
سوعاستفاده از و کالت‌نامه‌ای که به وی داده‌ام تمامی شش 
دانگ ملک رادر رهن بانک قرار داده‌و حدود پنجاه‌میلیون 
وام گرفته است. اما تمامی مبلغ وام را به نفع خود استفاده 
کرده و سپس متواری شده است. بانک هم برای بنده 
اخطاریه فرستاده که یا مبلغ وام و کلیه خسارات تاخیر را 
پرداخت نمایم و یا منزلم به حراج می‌رود تابدهی به بانک 
صاف شود. از این شریک یک فقره چک به مبلغ سی‌میلیون 
تومان داشته‌ام که برگشت زده و شکایت کرده‌ام. اما 
داد گاه وی رافقط به مبلغ یک میلیون تومان جریمه کرده 
ودر خصوص‌بدهی شر یک هیچ حکمی صادر نکر ده است. 
اینک نمی‌دانم که برای احقاق حق خود و جلوگیری از 
فروش ملک و ادامه خسارت‌های تأخیر بانکی چه باید 

انجام دهم؟ لطفاً مرا راهنمایی فرمایید. 
علیرضااحمد زاده-تهران 


۲ گار = 2 


می خواهم ارتباط پسرم و نامزدش فطع شود 


# یکی از آشنایان, اما فقط از جهت ظاهر او راتأیید 
کرد و شناختی دقیق نسبت به او نداشت و متسفانه 
با وجود مسأله‌ای که پیش آمده و عجله‌ای که پسرم 
برای انجام مراسم رسمی دارد و در ضمن می گوید اگر 
به نظر شما این دختر مناسب نیست. یک نفر دیگر را 
به من معرفی کنید. تا هر چه زودتر با او ازدواج کنم. 
مانده‌ایم چه کنیم؟ 

# مادر محترم! اولین کاری که باید انجام دهید 
این است که در مقابل پسرتان موضع نگیرید. همچنان 
رابطه دوستانه خودتان را با وی حفظ کنید و به عقاید 
او احترام بگذارید و سعی نکنید که دائماً از طرف 
مقابلش انتقاد کنید. 

به فرزندتان تفهیم کنید که او این حق را دارد که 
در مورد زندگی و آینده خود تصمیم بگیرد و این قدر 
عاقل هست که خودش خوب و بد را از هم تشخیص 
دهد. در مورد مراسم رسمی هم به هیچ وجه عجله 
نکنید و در عین حال بی‌اعتمادی را به پسرتان القاء 
نکنید. به شعور و انتخاب او احترام بگذارید و فقط 
از او برای شناخت آشنایی بیشتر خانواده‌ها فرصت 
بیشتری بخواهید. 

در ضمن ۲ مورد رانیز مد نظر داشته باشید که‌اگر 


پرداخت به جای مدیون و استرداداز او 

پاسخ : 

از خوانند گان ارجمند مجله تقاضا می‌شود که در 
صورت پرسش کتبی در خصوص مشکلات حقوقی 
حتما مدا رک و اسناد مربوطه را به همراه نامه خود 
ارسال نمایند. بدیهی است که مطالعه این مدا رک 
سبب احاطه بیشتر به موضوع حقوقی مطروحه توسط 
بنده خواهد بود وپاسخ دقیق تر و جامع تر راامکان‌پذیر 
خواهد ساخت. 

به عنوان مثال, در همین موضوع که اینک مطرح 
است آگاهی به‌مفاد و کالت‌نامه اعطایی ویاقرارداد وام 
شریک و بانک و یا محتویات قرارداد مشار کت. برای 
درک بهتر مشکل و یافتن راه‌حل‌های مناسب لازم و 
ضروری است. اینک در پاسخ سوال شما و با توجه به 
موضوعاتی که برایم مجهول باقی مانده فقط می توانم 
اشاره نمایم که: 

اول-تنها راه حل خلاصی شما از اقدامات بانک در 
خصوص مزایده ملک برای تسویه وام بانکی» پر داخت 
اقساط وام ما خود است. زیر بانک برای وصول طلب 
خود آن‌رادر وثیقه گر فته وقطعاً هم در قرارداداعطای 
وام. حق فروش آن را برای خود مقرر کرده که کاملاً 
وفق قانون است. 

دوم - آنچه از سوی جنابعالی به بانک پرداخت 
می‌شود و در واقع باید توسط شریک پر داخت می‌شده. 
قابل استرداد از مشارالیه توسط شماست. برای این 
منظور پس از پرداخت اقساط وام و تسویه حساب 
می‌توانید با استناد به قبوض بانکی مبنی بر پر داخت» به 


ارو ۳۶۲ 


قبل از اینکه به خواستگاری بروید در مورد این خانم 
و خانواده‌اش با تحقیق و پرس و جو شناخت بیشتری 
کسب می کر دید باعث دلبستگی وناراحتی فرزندتان 
نمی‌شدید و درباره مورد دوم باید خدمتتان عرض 
کنم که مشکل فرزند شما علاقه‌ای نیست که به این 
خانم دارند. :چون در این صورت از شما نمی خواستند 
سریعاً شخص دیگری رابه اومعرفی کنید .بلکه مساله 
در مورد پسر شما عدم اعتماد به نفس کافی و ناتوانی 
در بر قراری یک رابطه اجتماعی مناسب است. ترس 
فر زند شمابیشتر زاین است که دوباره‌مجبور به شروع 
یک رابطه جدید باشد. او در این رابطه‌ای که برقرار 
کرده احساس امثیت می کند. و شما قصد دارید این 
امنیت رابر هم بز نید واگر این طور نبود او دائماًاز شما 
و خانواده نمی خواست فر دی رابه او معرفی کنید. پس 
سعی کنید که انتخاب بعدی فرزندتان از جانب شما 
نباشد و خود او فردی را از اقوام و آشنایان ۳ دوستان 
به شما معرفی کند. 

در آخر بهتر است با مراجعه به یک روان‌شناس 
راهکارهای مناسب برای برقراری روابط اجتماعی 
و افزایش اعتماد به نفس را در فرزندتان کسب کنید. 

موفق باشید. 


طرفیت شریک اقامه دعوی حقوقی نموده ومبلغ تأدیه 
شده را مطالبه کنید. در این حال حق خواهید داشت 
سه دانگ متعلق به شریک را در همان ابتدای طرح 
دعوی توقیف نمایید تا اصل پول شما محفوظ بماند و 
شر یک قادر به انتقال سه دانگ خود به دیگری نباشد. 
به ویژه اگر واحدهای ساخته شده تفکیک گردیده و 
برای واحدهای تفکیک شده سند مالکیت صادر شده 
باشد امکان انتقال آنها به دیگران بسیار محتمل بوده و 
ضروری است هر چه سریعتر یکی از قطعات تفکیکی 
که به نام اوست در قبال بدهی‌اش توقیف شود. 
سوم-حکم شمادر خصوص محکومیت شریک به 
پرداخت جریمه و به خاطر چک بلامحل صرفا جنبه 
کیفری داشته و طبق قانون داد گاه فقط به مجازات این 
جرم رای داده و تکلیفی به رسید گی به جنبه حقوقی و 
رابطه دینی ناشی از چک نداشته است. اگر بخواهید 
وجه چک مطالبه شود لازم است دادخواستی حقوقی 
به خواسته دریافت وجه چک به طرفیت صادر کننده 
به داد گاه حقوقی تقدیم کنید. داد گاه رسید گی کرده‌و 
حکم محکومیت او را می‌دهد. این حکم پس از سپری 
شدن مراحل اجرایی قابل تبدیل به حکم جلب صادر 
کنندهبر اساس ماده ۲ قانون نحوه‌محکومیت‌های مالی 
خواهد بود. در این دعوی هم توقیف سهم بدهکار از 
ملک در همان ابتدای طرح دعوی ممکن خواهد بود. 


آق ای اکبرخوبکردار 
وک ل داد کست ری 


شنبه‌ها از ساعت ۱۴ الی ۱۵ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


تو هم مرگ والدین 


# مادر من تا سال گذشته که فوت شد 
با ما زند گی می کرد. هر وقت من وو همسرم 
می‌خواهيم با دختر هشت ساله خود درباره 
مادربزر گش که خیلی همدیگر را دوست 
داشتند. صحبت کنیم. موفق نمی‌شویم. 
نمی‌دانیم چرا او از این کار طقره می رود. 
چیز دیگری که به تازگی متوجه شده‌ایم. 
این است که ترسی در او پیدا شده است و 
هر وقت که می‌خواهیم به سر کار خرید و 
برویم. سوالات مختلف عجیبی می‌پر سد مثلا 
کجا می‌روید؟ کی برمی‌گردید؟ برای چ 
ماراراهنمایی کنید. 

# اغلب بچه‌ها تا زمانی که قدری بزرگتر 
شوند و فکر کنند می‌توانند بر احساسات خود کنترل 
داشته باشند.از سو گواری پرهیز می کنند. مهم است 
که باز هم گهگاهی در خلال صحبت‌ها به مادرتان 
اشاره کنید. به این تر تیب در خاطرات و ماتم خود با 
دخترتان سهیم می‌شوید. می توانید جعبه کوچکی را 

آقای على نظیف 


کارشناس مشاوره تحصیلی تامقطع پیش دانشگاهی 
دوشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 


تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


٭ داوطلب کنکور هستم. علیرغم مطالعه اکثر 
مباحث دچار ابهام و سردرگمی در حل مسایل 
می‌شوم. در اولین آزمون آزمایشی کشوری نیز که به 
شکل جامع بر گزار می شد نتیجه ضعیفی کسب کردم 
که اصلا در حد توقع من نبود. در این زمان باقیمانده 
کم چگونه تمام منابع رابازخوانی کنم؟ 

#۶ دیگر این زمان باقیمانده فرصت مناسبی 
برای باز خوانی یا مطالعه مباحت خوانده نشد ه نیست. 
این پروسه زمانی از سال به جمعبندی اختصاص دارد. 
جمعبندی دروس مطالعه شده, دوره مباحث مبهم. 
نکته برداری از سر فصل‌ها و فر مول‌های مهم. 

+ دوره مباحث را چگونه انجام دهم؟ از ابتدای 
تمام کتب شروع کنم؟ 

6 خیر! عادت اشتباه همه داوطلبان این است که 
از روش قبلی که از ابتدای سال در پیش گرفته‌اند دل 
نمی کنندا (شروع از ابتداءاحساس فراموشی در اواسط 


کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 


یکشنبه هااز ساعت۱*۰تا ۱۲.مشاوره 


تلفنی‌باشماره۲۹۹۹۳۲۳۸. 
مشاوره‌حضوری‌باهماهنگی قبلی 


با بعضی وسایل ماد ر تان پر کنید. خصوصااشیای مورد 
علاقه ایشان را و هر چند وقت یک بار,بعضی از آنهارا 

بعد از مدتی به طور حتم او سوّالاتی را در رابطه 
با مادربزرگش می‌پرسد و در نهایت ممکن است 
بعضی از خاطراتی را که با مادربزرگ داشته است 


مهمترین کار شما حفظ مواضع قبلی است ثه فتح 
مواضع جدید: منظور دوره مطالب و مباحثی است 
که تسلط نسبی بر آنها دارید یا احساس می کنید با 
اختصاص زمان کمی به آنها نتیجه مطلوبی برایتان 
حاصل می‌شود. 


ا 


kk 
چگونه این تیپ مباحث را از هم تفکیک و‎ ۶ 
گزینش کنم؟‎ 


۶ بهترین و مؤثرترین راه گرفتن آزمون‌های 
جامع از کلیه دروس به وسیله خود تان است. 


در زمان قانونی, شرایط مساعد و به صورت پشت 
سر هم تمام دروس یک کنکور سراسری مختص یک 
سال را دقیقاً مشابه با شرایط کنکور واقعی از خود 
امتحان بگیرید. بعد از اتمام آزمون سوال‌هایی که 
غلط زده‌اید را مشخص کنید. این سوالات همانهایی 


دکتر عین الله چرامین 
| (دندانپزشک) 
زمان مشاوره: 
روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی 


۴ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۲۲۳۸ 


ترسی در دخترتان رخنه کرده است که شما نگران 
آن هستید که بدون شک به مرگ مادرتان 
مربوط می‌شود. او مادربزرگش را که یکی 
از اعضای خانواده بوده و او را خیلی دوست 
داشته از دست داده است و احتمالا می تر سد 
دو بزرگتری راهم که در زند گی‌اش به آنها 
علاقه‌مند است از دست بد هد لازم است شً 


در این مورد با دخترتان صمیمانه صحبت 


کنید و آرام آرام معنای زندگی و دوران بعد 


از مرگ رابرایش توضیح دهید و به او بگویید 

نمی‌توانید قول د هید که مطمتنانمی‌میرید.اما 

بعضی از بچه‌ها می‌خواهند و احتیاج دار ند 

بدانند اگر پدر ومادرشان بمیرند. بر سر آنها 

چه خواهد آمد. اگر دختر شما در این مورد سوّالی 

کرد پیش‌بینی و احتمالهایی را که شما و همسر تان 

در این زمینه انجام داده‌اید. برای او توضیح دهید. 

البته کلنجار رفتن بافرزند در این سن کاری است که 
همواره صبر و حوصله مناسب می‌طلبد. 

موفق باشید. 


هستند که شمابه دلیل مطالعه مبحت مر بوط به اعتماد 
به نفس حلشان را داشته‌اید اما به دلیل عدم دوره 
جزییات را فراموش کرده‌اید. در نتیجه با اختصاص 
سه روز زمان برای آنالیز آزمون بر خی مباحث را(از 
غلط‌ها) بیرون بکشید و دوره کنید. 

بعد از سه روز آزمون بعدی را بگیرید و مشاهده 
خواهید کرد درصدهای شما پیشرفت کرده و دلیل 
آن مباحث دوره شده‌ای است که هر سال در کنکور 
بودجه‌بندی را به خود اختصاص داده. این آزمون را 
نیز به همان تر تیب آنالیز و اشکال‌یابی کنید. 

هر روز را به مطالعه ۲ تا در نهایت ۵ درس اختصاص 
دهید. علاوه براین آزمون‌هاروزانه ۴۵دقیقه رابه آزمون 
عمومی درس عربی به صورت مجزا اختصاص دهید و 
هر روز یک آزمون ۲۵ تستی عربی و یک مبحث کوچک 
برای مطالعه و دوره در برنامه خود بگنجانید. 


#دکتربهمن‌بهروزی 

(مشاور روانشناسی) 

#دکتر نور یه صنایع مظفری ثابت 

جراح متخصص زنان و زایمان 

#دکترشهریاربحیوی 

متخصص و جراح گوش و حلق و بینی و جراح پلاستیک و زیبایی 
#د کتر علی‌نیکزاد 


متخصص بیماری های پوست 


مر دی که فکر نو 


د 


ارد مادام که فکرشق 


۰ 


۳ 


دبیید ۵ است 


ارا 


ا 


اد ندارد 


۵ کر ر ت اسن 


سلسلهگ‌زارشبای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد تلفن:۲۹۹۹۴۲۰۲ 


تنظیم ونگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی)_تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۳ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


۴ این هفته: ندامتگاه رجایی‌شهر 


جوان قدی بلند و قامتی کشیده داشت. سفیدرو 
بود با موهایی کوتاه و ته ریش اصلاح شده و مر تب. 
سخن که آغاز کردیم. جوان باطمانیه و ادب تمام. 
حق جمله راادا می کرد. وقتی علت حضورش در 
زندان راجویا شدم. متوجه شدم او به قربانی اعتمادی 
دوستانه است وچه زج ر آور است باور آنکه اعتماد 
به دوستان تاوانی به این سنگینی داشته باشد. از زبان 
خودش می‌شنویم شرح ماجرا را: 


-سال ۵۵ در یک خان واده مذهبی در شهر 
مذهبی قم به دنیا آمدم. من فرزند سوم خانواده 
بودم و خواهر و یک برادر دیگر هم داشتم. پدرم 
نان وا بود. اما من چیزی زیادی از او به خاطر ندارم 
چرا که وقتی فقط دو سال داشتم اوبه رحمت خدا 
رفت. با مرگ پدر. خانواده مااز نظر مالی و اقتصادی 
دچار مشکل شد. اگر چه آن زمان من خیلی کوچک 
و کم سن و سال بود ماما خوب فهمیدم که خانواده‌ام 
چقدر دچار سختی هستند. وضع به گونه‌ای شد 
که ۱۰سال پس از مرگ پدر. یعنی وقتی من فقط 
۲ سال داشتم و دوران ابتدایی راتمام کرده بودم. 
ناچار شدم ترک تحصیل کنم و برای تأمین بخش 
کوچکی از هزینه‌های زندگی, در جایی مشغول به 
کار شوم البته بعد از آنکه کار پیدا کردم و ساعت 
کاریام مشخص شد در یک مدرسه شبانه ثبت نام 
کردم و تاپایان دوره دبیرستان در مدرسه شبانه 
درس خوان دم. بعد از دیپلم. چون شرایط ادامه 
تحصیل نداشتم» به عنوان حسابدار و سرپرست کل 
یک کارخانه معتبر سوهان‌پزی مشغول کار شدم. 
البته ناگفته نماند که از خدمت سربازی هم معاف 
شدم. چون برادرم که دو سال از من بزرگتر است. 
به خدمت اعزام شده بود من کفالت مادرم را بر 
عهده گرفتم و به این تر تیب طبق قانون آن زمان از 
خدمت معاف شدم. 

مدتی بعد.پس از انکه شرایط مالی‌ام بهتر شد. 
وارد کار سوهان‌پزی شدم. مدتی در این کار بودم اما 
دیدم خیلی به صر فه نیست. بنابراین کارخانه راجمع 
کردم وهمه رافروختم وبه جای آن یک دامداری 
کوچک دایر کردم و تعدادی گوسفند خریدم وبه آن 


۳-0 ۳۲ 


سال ۵ وقتی ۰ سال داشتم. تصمیم گرفتم 
ازدواج کنم. در شهر ما برخلاف شهرهای بز رگ 
سن ازدواج خیلی کمتر و پایین تر است و در واقع 
من خیلی دیر ازدواج کردم. همسرم از فامیل نبود. 
اما غریبه هم نبود. در واقع خواهر دوستم بود. البته 
دوست مرحوم شده. به هر حال ازدواج ما خیلی ساده 
و بی‌پیرایه بر گزار شد. زند گی خوب و آرامی داشتیم, 
تااینکه حدود دو سال ونیم قبل یکی از دوستان خیلی 
به غیر از همکلاس بودن هم محل هم بودیم و رفت 
و آمد خانواد گی داشتیم و روابط دو خانواده آنقدر 
صمیمانه بود که مادر او برای من حکم خاله را داشت 
ومادر من هم برای او همین طور بود. بعد از دوران 
فروشگاه لوازم ایمنی دارد و کفش و کلاه و دستکش 
و ملزومات ایمنی می‌فروشد. آن روز هم که او تماس 
گرفته بود. در واقع تقاضایی از من داشت.ماجرااز این 
قرار بود که او از فردی در اسلامشهر مقداری جنس 
خریده بود و از آنجا که معامله به صورت چکی انجام 
می‌شد, فروشنده به دوست من گفته بود چک قبول 
نمی کند مگر آنکه فرد معتبری که ساکن قم باشد. 
پشت جک او راامضا کند. ضمن اینکه معتبر بودن 
فرد امضا کننده می‌بایست توسط یکی از اقوام او که 
ساکن قم بود. تایید می‌شد. 

از آنجا که قم شهر کوچکی است و من به واسطه 
شغل‌هایی که داشتم. معرف حضور تعداد زیادی از 
داشتم.من هم که دوستم رامی‌شناختم و می‌دانستم 
او به واسطه دوستی قدیمی‌مان. مشکل‌ساز نخواهد 
شد. قبول کردم و پشت چک‌های او را که جمعاً ۱۱ 
میلیون تومان می‌شد امضا کردم. حدود شش ماه از 
دوستم پاس شده در این مورد هیچ سوال و جوابی 
از او نکردم. تااینکه... تااینکه پس از حدود ۶ماه 
یک روز صبح آقایی به همراه مآمور به سراغم آمد 
و گفت: حکم جلب مرادارد. گفتم: به چه جرمی؟ 
گفتند: کلاهبرداری. 

من اصلاً فکر نمی کردم بابت چک دوستم. این 
مشسکل برایم ایجاد شده باشد. به هر جال آنها مرا 


ار ۳۵۹۹ 


بانشکرازهمکاریقوهقضاییه ریاست محترمندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرءقزل حصار و ورامین» ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 
سازمان ناه روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه‌ این گزارش ها پاریمان می دهند. 


جلب کردند وبردند داد گستری‌قم.در آنجامن 
آنچه را که اتفاق افتاده بود شرح دادم و گفتم اگر 
دوست من ۱۱ میلیون مبلغ چک را نیرداخته من 
شرعاً و عرفاً باید این مبلغ را بپردازم و حاضرم از 
حساب شخصی خودم بابت این بدهی. چک بدهم. 
اما آنها قبول نکر دند و گفتند که: نه!یا باید ۷۰میلیون 
تومان وثیقه بگذارم و یا همراه آنها که نیابت دارند 


به دادگاه گلستان برویم. من چون وثیقه نداشتم 
گفتم که اشکالی ندارد برویم داد گاه گلستان.وقتی 
به داد گاه رسیدیم ساعت اداری تمام شده بود اما 
رییس مجتمع حضور داشت. ۱ 

خدمت ایشان رفتیم. ایشان صراحتا اعلام کردند 


که این پرونده می‌بایست در قم بررسی می‌شد چرا 
که چک آنجا رد و بدل شده و مغازه و جنس و خریدار 
هم آنجا حضور دارند. با همه این توضیحات گفتند 
ایشان کاری نمی توانند انجام دهند جز انکه من یا ۷۰ 
میلیون وثبقه بدهم و یا به زندان معرفی شوم که من 
چون وثيقه نداشتم به زندان معرفی شدم. 

۰ ۱ ماه بعد به داد گاه احضار شدم. ضمن اینکه 
هم شاکی وهم و کیل او حضور داشتند. پس از 
صحبت‌ه ای شاکی و وکیل محترم. آقای قاضی 
گفتند چون من پشت چک‌های اولیه دوستم را امضا 
کردم. فروشنده به او اعتماد کرده و طی چند ماه 
حدود ۷۰ میلی ون تومان جنس به صورت چکی 
به او فروخته» بنابراین با توجه به آنکه من شرایط 
این اعتماد و اطمینان را فراهم آوردم, پس من 
کلاهبر دارم وبا این اوصاف مرابه تحمل هسال 
حبس » پرداخت ۷۰ میلیون تومان رد مال در حق 
شاکی و پرداخت ۱۴۰ میلیون غرامت به صندوق 
دولت محکوم کر دند. 

در حالی که دوست من بعد از این کلاهبرداری 
متواری شده و هیچ خبری از او نیست. او با مادر 
کهنسال خود زند گی می کرد. من در طول این مدت 
فقط یک بار با منزل‌شان تماس گرفتم که البته 
مادرش تمام مدت اشک ریخت و گریه کرد. می‌دانم 
که او نیز سرپرستی ندارد و خودش تحت پوشش 
کمیته مداد امام است. بنابراین تحت فشار قرار دادن 
او هم مشکلی را حل نمی کند. 

پس از صدور رای با راهنمایی برخی مددجویان 
که گفتند به ری اعتراض کنم گفتم من که از قانون 
چیزی نمی‌دانم. بنابراین به زبان ساده همه آنچه 
را برایم اتفاق افتاده بود برای دادگاه تجدید نظر 
فرستادم. داد گاه تجدید نظر. حکم را نقض کرد و 
مجدد داد گاهی شدم. این بار قاضی سوال کرد که جرا 
وثیقه نگذاشتم؟ گفتم که بیشتر مایلم وضعم مشخص 
شود. به هر حال قاضی مجدد حکم به دو سال حبس» 
۰ میلیون رد مال در حق شاکی و ۱۰ میلیون غرامت 
در حق صندوق دولت نسبت به وضعیت متهم صادر 
کرد. این بار من تسلیم حکم قاضی شدم. 

با توجه به این موضوع ۶ ماه از حبسم بخشیده 
شد. حدود یک سال ونیم هم تحمل کیفر کردم. به 


در پرانتز 

(متاسفانه اعتماد وعدم اطلاع از قانون باعث بروز 
مشکلات عد یده‌ای برای بسیاری از افراد می گردد 
وهمین آمرباعث سودجویی عده‌ای فرصت طلب 
می گردد که با یافتن اینگونه افراد. به مقاصد شیطانی 
وغیرانسانی خودمی رسند و صدالبته به‌هیچ وجه 
حتی لحظه‌ای به مشکلات فراوانی که برای آنهاایجاد 
می‌شود, نمی اند یشند. چرا که آنچه بر ایشان مهم است 
سودی که از قبل این معامله‌های غیرانسانی می‌برند. کم 
نیستند کسانی که از بحران‌ها یاساد گی آدم‌های دور و 
بر خود برای کسب منافع مالی و مادی‌شان بهره می‌برند 
حال آنکه نمی‌دانند در این معامله آبرومی‌دهند و ثروت 


این تر تیب حبسم تمام می‌شود. از ۷۰میلیون تومان 
بدهی, ۱۱ میلیون تومان شرع و عرفا برعهده من 
است که به صورت اقساط خواهم پرداخت. برای 
۰ میلیون غرامت در حق دولت هم اعسار خواهم 
نوشت. شاید قاضی با استفاده از اختیارات خود بتواند 
آن را به یک دهم کاهش دهد. 

امااگر مشکل به همین جاختم می‌شد که دردی 
نبود. چرا که این گرفتاری باعث شد همسرم دچار 
مشکل شود. آنقدر حرف و حدیث‌های بی‌پایه و 
اساس در مورد من یا او گفتند که احساس کردم اگر 
وضع به همین منوال ادامه یابد ممکن است وقتی آزاد 
شوم مجبور به انتقام گر فتن شوم این بود که علیرغم 
علاقه‌ای که به همسرم داشتم و با اینکه اصلاً دلم 
برود و طلاق بگیرد. حتی گفتم مهریه‌ اش راهم به اجرا 
بگذارد! او هم این کار را کرد. من از دوستم خواستم تا 
دامداری را بفروشد و مهریه همسرم را پرداخت کند 
و به این ترتیب دامداری که همه سرمایه زند گی‌ام 
بود بابت مهریه همسرم رفت. 

از آن طرف.وقتی هنوز این مشکل برایم پیش 
نیام ده بود؛ برای دامداری مقداری یونجه خریدم. 
معامله زبانی انجام شد اما چون گرفتار شدم. 
نتوانستم و طرف هم رفت از من شکایت کرد. در 
حالی که هیچ مدر کی هم نداشت. روز داد گاه اومدعی 
شد من هشت میلیون بدهی دارم. در حالی که من 
هشت میلیون و سیصد هزار تومان بدهکارم اما چه 
کنم که نمی‌توانم و دین مردم بر گردنم مانده! در 
حالی که من هیچ وقت دوست نداشتم اینطور شود. اما 
هم زند گی شغلی‌ام نابود شود. الان اگر هم آزاد شوم. 
دستم خالی خالی است. 

من پنج سال مسوول آشپزخانه مسجد جمکران 
بودم. سه سال خذام افتخاری حضرت معصومه(ع) 
بودم. در قم با هیچ کس مشکلی نداشتم اما متأسفانه 
به خاطر اعتماد به دوست چندین و چند ساله, اینطور 
همه چیزم زیر سوال رفت. البته من به خاطر خودم 
ناراحت نیستم. به خاطر دوستم ناراحتم که به خاطر 
این مساله اینطور دچار مشکل شد و همه چیزش رااز 


دست داد و مرا هم با خود به ته چاه کشاند. ۳ 


می‌خرند. ثروت جمع می کنند و 
آتش دوزخ بر می‌افروزند. آنهاغافلندازدست 
قهار ومنتقم آنکه شاهد وناظر تمام این لحظات و 
معاملات شیطانی است. 

البته نمی توان نادیده گرفت ساده‌انگاری این فرد 
راءچراکه‌اگر اوبه مصداق در معاشرت برادر ودر معامله 
حسابگر باشید. کمی بیشتر توجه می کرد و به راحتی 
وارداین بازی نمی شد و حداقل با یک وکیل در این مورد 
مشورت می کرد. شاید حداقل زمینه این کلاهبرداری 
توسط او فراهم نمی آمد واینگونه زند گی‌اش دستخوش 
طوف ان حوادث نمی‌شد. حال فقط با ید به لطف و کرم 
پرورد گار امیدوار باشد شاید که از میان‌این آب و آتش: 
گلستانی برایش جان بگیرد.) 


٩۰ روصت‎ 


لزارش‌خارجی 
بقیه از صنحه ۱۲ 
کومودو ومکزیک مسافرت کرده‌ام.در واقع در تمامی 
مدت در شرایط سفر قرار داشتم و به‌همین دلیل هم 
چندان علاقه‌ای به چمدان خود ندارم. 
# در چه زمان‌هایی جر يانات آنگونه که پیش‌بینی 
شده بود اتفاق نیافتاده و دچار خطر شده‌اید ؟ 
ایا ی ای مر کی ما 
می‌دانید که بزر گترین قهر مان اتومبیلرانی مانند مایکل 
وماخر در دوران تعالیت خود تا کبون جند اتو مییل را 
ل اا ل کا 
وضعیت چندان بدی نداشته‌ایم اما هیچ چیز رانمی‌توان 
به‌میزان صد در صد پیش‌بینی کر د» به همین خاطر است 
که ما همواره‌یک نقشه جانشین را هم به عنوان راه‌حل دوم 
در دستور کار قرار می‌دهیم. من خود توسط یک مار سمی 
دریایی در استرالیا مورد حمله قرار گرفتم اما خوشبختانه 
ضس رادر همان لحطه و همان در اعتیار داشتم صمن 
ان که به خاطر تلفن ماهواره‌ای که به همراه داشتیم تیم 
پزشکی در بیمارستان راهم خبر کرده‌وبا آماد گی کامل در 
ااا ا ا ا 
اما ۰ ۱ دقبقه پس از ورود به بیمارستان بود که ضد سم 
اصلی واردر گ‌های بدن من شد و من از مرگ حتمی نجات 
پیدا کردم.البته به خاطر شرایط بدنی نه چندان مناسب 
دوران‌نقاهت من ۱۰ ماهی به طولانجامید تابتوانم دوباره 
پژوهش‌های خود را از سر گیرم. 
#۶ درباره سم‌ها تاچه حد می توانیم آموزش 
پیشتری داشته باشیم ؟ 
با شادر وک لام علاصمی شو دی ۱۳ 
در ال ات کر وای کا از انا وج ار 
وجود دارد که با وجود خطرناک بودن و کشنده‌بودن 
سم‌هایشان ما هیچ گونه اطلاعی نسبت به آ نها نداریم 
مثال بارز این دسته از حیوانات برای من اختاپوس قطب 
میات اس ادا وهای فا وه 
عجیب وغریب‌ترین موجودات در آن زند گی می کنند 
این حیوان خز نده‌باز هم بسیار عجیب به نظر می رسد. 
مااز آنجا که بایخ و آب س کار داشتیم تنها راهبه دام 
انداختن‌اين خزنده عظیم الجثه رادر استفادهاز تور یافتیم. 
آنگاه تعدادی از آنهارابه دام انداختیم وزمانی که برای 
نمونه‌برداری از سم در آنهااقدام کردیم آنهارابسیار 
عصبی و خشمگین يافتیم ومایع سبزرنگی که از درون آنها 
بیرون امد درست مانند چیزهایی بود که در فیلم‌های 
علمی و تخیلی مشاهده کر ده‌بودیم. در واقع سم اختاپوس 
قطی نوی ماد وای که فک راا ند 
می‌باشد که هیچ مصونیتی در برابر آن‌وجود ندارد.و آنگاه 
درهنگام بررسی ۸۸( آمربوط به سم متوجه شدیم که 
۴عنصر کاملا جدید درسم ان ان وجود دارد واین تنها 
دررا مالک کته ونیم اش همه ماانکی بای را 
دنبال می کنیم که بیشتر به علایق بچه‌ها شباهت دارد. 
برای ما همین کشف کردن سم اختاپوس قطب جنوب 
هم بسیار لذت آور وغرور آفرین است, چرا که هیچ کس 
پیش از این در دنیا نگاهی به آن نیانداخته است. 


۳۳ ۳-0 


.۰ص هیر 


دا 


فی 


حکمت است و هچ کس 


دست 


که در زند گانی ددان ذا 


اا نداشته 


۰ 


دانید 


ادلی 


کیانا نصرت‌زاده 


فقط به یک چیز فکر می کردم... دست مادرم را 
بگیرم واز آن خانه بیرون بیاورم... بقیه اش مهم نبود... 
شب توی راه بودم و به تنها چیزی که فکر می کردم 
زودتر رسیدن وبیرون آوردن مادرم از ان خانه 
بود3... 
خبر که بهم رسید فقط چند دقیقه مکث کردم و به 
این فکر بودم چه باید بکنم. اولین و آخرین فکر همین 
بود... به ساعتم نگاه کر دم» دیدم قطار تهران حر کت 
کرده سوار اتوبوس شدم. تا تهران نزدیک به بپیست 
۳۴ 


رس ی 


راه بودم و نه به درست و غلط بودن کارم... 

تاآن موقع هم دیر کرده بودم. باید خیلی زودتر 
از اينها می‌رفتم سراغ مادرم... ولی این دست و آن 
دست رت جی ر نکر دیع 
نابسامان مادرم در آن خانه... 

وقتی احمد بهم تلفن کرد و گفت. می‌خواهند 
مادرم رااز ان خانه بیرون کنند. حال بدی پیدا کردم. 
شش ماه قبل برایم پیغام فر ستاده‌بود که‌اوراازاین 
خانه بیرون بیاورم. گفته بود حاجی فوت کرده و خانم 
خانه راهم بر ده‌اند بیمارستان... بچه‌ها روی خوشی به 
من نشان نمی‌دهند. هر روز یک بهانه می آورند. بهم 
تهمتهای ناروامی‌زنند... اگر تو بیایی دنبالم. حاضرم 
رای ی 

به‌ان دازه کافی حرفش راجدی نگرفتم. یک 
جورهایی حس کردم دارد ننه من غریبم بازی در 
میآورد... باید خودش به فکر عاقبتش می‌بود... 

وحالااحمدمی گفت. کتکش زده‌اند که جای 
پول‌های حاجی رانشان بدهد... می گفت ارثیه تقسیم 
شده و هیچ سهمی به مادرم نداده‌اند... 

دیگر غير تم اجازه نداد که تعلل کنم... دست روی 
مادرم بلند کرده بودند و این دیگر غیر قابل تحمل 
بود... 

وقتی سه سالم بود پدرم فوت کرد و مادر در 
خانهاین و آن کار کرد تاخرج و مخارج زند گی را 
در بیاورد. 

هشت ساله بودم که کار در خانه حاجی به 
اوپيشنهاد شد ولی بدون بچه!! 

چه اشک ‌ها ریختم وقتی مرادست دایی‌ام داد که 
به شهر ستان ببر د... انهم در جنوبی‌ترین نقطه ایران! 

دیگر سال به سال هم نمی‌توانست به دیدنم 
بیاید ولی پول خوبی برای دایی‌ام می‌فر ستاد... بعضی 
وقت‌هابه دست دوستی» | شنایی چند اسباب‌بازی 
ولباس خارجی هم می‌فر ستاد...امااینها که مادر 
نمی‌شد برای من... دایی و زن‌دایی هم مرامثل بچه 
خودشان نگه داشتند ولی هميشه چشمشان به پولی 
بود که مادر بفرستد... 

بزرگتر که شدم آرزو می کردم یک روز آنقدر 
پولدار شوم که با مادرم زند گی کنم. ولی وقتی فهمیدم 
زن حاجی شد ۵ از او نفرت پیدا کردم... 

جوان بودم و کله‌ای داغ داشتم و خبر از حال مادر 
در آن خانه نداشتم... مادر چاره‌ای جز قبول پیشنهاد 
حاجی نداشت... خانم خانه خیلی پیربود و مریض 
احوال وحاجی هم فیلش یاد هندوستان کرده بود. 

مادر هم خدمتکار خانه ببودوهم زن صیغه‌ای 
حاجی... 

خودش یکبار به زن‌دایی گفته بود که‌اين کار 
را کرده که بچه‌ه ای حاجی‌ او رااز خانهبیرون 
نیاندازند... 

خانم خانه هم با این موضوع کنار آمده بود و اینکه 

ولی بچه‌ها هميشه او را به چشم یک رقیب ثروت 
پدری می‌دانستند. 


ارو ۳۶ 


وقتی خدمت سربازی‌ام تمام شد مادر بهم گفت 
که بروم و او را از آن خانه بیرون بیاورم. 

من اما حرفش راجدی نگرفتم... تا آن روز که 
کتک زده‌اند که به حال مرگ افتاده! 

به تهران که رسیدم دم دمای صبح بود... آدرس 
رابه یک تاکسی نشان دادم واومرابرد تادم در خانه 
حاجی... در زدم.مادر با کمری خم شده وصورتی کبود 
در را باز کرد. دو سه سالی بود که مراندیده بود. 

چشمش که به من خورد اشکهایش سرازیر شد. 
-آمده‌ام 5 

از خوشحالی بال درآورده بود. رفت رخت و 
لباس‌هایش راجمع کند وهمراه‌من بیاید که مرد 
خوش‌پوشی از راه رسید. سلامی کرد و رو به مادر 
گفت: 

کجا خاتون.... با این عجله... 

مادر سرش را پایین انداخت. مرد آهی کشید 
و گفت: 

-بچه‌ه ای حاجی کم کم می‌رسند. می‌خواهم 
وصیت‌نامه را بخوانم. تو هم باید باشی... 

مادر گفت: 

-نه -دستمزدم را داده‌اند... بايد بر وم... 

مرد نگذاشت مااز خانه بیرون برویم... 

بعد از یکی دو ساعت خانه پر شد از عروس‌هاو 
دامادها و نوه‌ها 5 بچه‌های حاجی... 

نگاه‌های پر خش م آنهامراناراحت می کر د. وکیل 
وقتی وصیت‌نامه راخواند تازه فهمیدم حاجی بیشتر 
ثروتش راوقف کر ده و پول قابل توجهی هم برای 
مادرم به ارث گذاشته... 

صدای فریاد پسرهای حاجی در امد... مادر چادر 
برسر. دست مرا گرفت و گفت: 

وباهم از آن خانه بیرون زدیم... آن پول می‌توانست 
همه زند گی من و او را متحول کند. 

به مادر گفتم: 

_چرااز حقت گذشتی؟ 

گفت: 

-چه ثروتی بیشتر از پسر جوانمردم که در کنارم 
است! حاجی با این همه ثروتش آخر عمری یک نفر 
احوالش راهم نمی‌پر سید. پول این پولدارها بر کت 
ندارد... همین که در این سال‌ها توانستم خرج تو 
طاقتی بود. این سال‌ها نگهداری از او کار بسیار سختی 
بود ولی من فقط به خاطر تواین کار را کردم و در عوض 
می‌دیدم که تو نفرت عجیبی به من پیدا کردی... حالا 
که می‌بینم آمده‌ای دنبالم انگار دنیا رابهم داده‌اند. 

مادر رابا خودم به جنوب بردم... زند گی‌ام رونق 
گرفت ودنیا رنگ تازه‌ای به خود گرفته. حالا مادرم 
کنار نوه‌هایش زند گی می کند و خوشحال و سر زنده 


پرسش ویژه پاسخ ویژه 


سر کار خانم م.ن مشکل خود را به ترتیبی که 
درج شده مطرح کرده‌اند 
بت بچه دردسر ساز 

من یک بانوی ۳۴ ساله هستم که حاصل زند گی 
هشترک ۱۲ ساله من و شوهرم یک پسر ۱۰ ساله 
است که البته تصور می کنم به اندازه چند بچه هم سن 
و سالش انر ژی مرا به خود اختصاص می‌دهد. این بچه 
در حالی که سال سوم دبستان رابه پایان می رساند هیچ 
علاقه‌ای به نظم و تر تیب و حتی درس خواندن ندارد. 
همه چیز راباید چندین بار به او بگویم تا سرانجام اجرا 
کند. ابتدا تصور من این بود که پسرمان شاید از نظر 
عقلی و هوشی کمبودی‌داشته باشد. به همین دلیل‌سال 
گذشته‌اورانزد روانشناس کودک بردیم واوهم از این 
بات خال مارا راک کور کے که مان از ظر 
توان هوشی مشکلی ندارد اما دارای نوعی بیش فعالی 
است که سبب می‌شود درباره آینده او شک و تردید 
داشته‌باشیم. آنگاه‌روانشناس مذ کور گفت که پسرمان 
ممکن است در آ ینده‌به یک شخصیت علمی و هوشمند 
تبدیل شود و یا برعکس رفتاری کاملاً ضد اجتماعی 
راپیشه کند. راستش را بخواهید گفته‌های روانشناس 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت ٩‏ الی ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهارشنجه هابا تماس تافتی انجام می ۲۲۲۲۶۷۵7۲5 


کودک ما را به شدت هراسان کرده است و در نتیجه 


حساسیت‌های بیشتری نسبت به او نشان می‌دهیم. 
من حتی به ناچار او رابا تنبیه بدنی هم مواجه‌می کنم چرا 
که می‌بینم ایجاد کردن دیسیپلین در او بسیار مشکل 
می‌شود. او به شیطنت‌های فراوانی دست می‌زند و 
علاقه دارد که با همه کس و همه جیز بازی کند. اما 
قرار می گیر ند بسیار مشکل‌ساز است و در نتیجه همه 
از دست او گریزانند. 


مشکلات در مدرسه 
از سوی دیگر هر از گاهی معلم او از مدرسه با من 
تماس می گیر دومر ااز دردسر تازه‌ای که پسرمبه وجود 
آورده آگاه می کند. من خسته شده‌ام از این که معلم 
و یا ناظم مدرسه مرتباً از من و شوهرم انتقاد می کنند 
که چرا فرزندمان را به درستی تربیت نمی کنيم. در 
حقیقت او بازی با بچه‌ها در مدرسه را به خوبی اغاز 
می کند اما همین که جریانی را مخالف میل خود پیدا 
می کند با آنهادر گیر می‌شود واین در گیری حتی باعث 
جراحت وزخم روی بدن خودش هم می‌شود. واقعیت 
این است که ما کاملا عاصی شده‌ایم و نمی‌دانیم که به 
کجا پناه بياوريم.سرانجام دو هفته پیش تر بود که او را 
به نز د متخصص اعصاب بر دیم و پزشک هم تشخیص 
فعالیت مضاعف در ذهن و بدن او داد و در پی انهم 
داروهایی برای او تجویز کرد. 
البته از زمان مصرف داروها او ارامتر شده است 
اما نگاه افسرده‌ای که چشمان او را فرا گرفته ما راهم 
ناراحت کرده است. از این رو بر ان شدم که نامه‌ای 
که از وضعیت پسرم بیمناک شده‌ام و نمی‌دانم که ایا 
مصرف داروها کار درستی است یا نه؟ و اينکه اصولا 
چگونه می‌توانم در او نظم لازم راایجاد کنم بدون آنکه 
ضرر و زیانی به او برسانم؟ 
با تشکر فراوان م.ن از تهران 


واقعیت با تفکرات و 
انتظارات شما 


سر کار خانم م.ن از تهران با آنکه من کاملاً 
احساس شمارادر مور دیسر تان‌در ک می کنم ومی‌دانم 
که دچار چه مشکلاتی خود راتصور می کنید امااین راهم 
باقاطعیت به شما می گویم که پسرتان هیچگونه مشکل 
عصبی و روانی ندارد. او کودکی کاملاً سالم است که 
نیازهای‌ذهنی‌وجسمانی اوبرای ۱ ۳ 
ما کود کان را نمی‌توانیم به یک اندازه پنداشته و رابطه 
پیش‌بینی شدهای رابا آنها آغاز کے بل ۳۳۱۱۲ 
حال هر کدام و بر مبنای نیازهای هر یک برای تخلیه 
باید رفتار آموزشی خاصی را چه از نظر تربیتی و چه از 
نظر درسی پی گیریم. این که کود ک شما دارای انرژی 
بالایی است می تواند حتی نشانه توان هوشی بالایی هم 
در او باشد. من تعجب می کنم که روانشناس کود کی 
که به او مراجعه کرده‌اید جرا در درجه اول ازمایش 
هوشی که به نام تست استانفورد شناخته شده روی او 
انجام نداده است؟! چرا که چنین آزمایشی درصد توان 
هوشی را تعیین می کند و سپس بر مبنای همان درصد 
هم روش شما در قبال کودکتان مشخص می‌شود. 
کتک‌زدن کودکتان یک عمل کاملا ببهوده است که 
تنها نتیجه آن می‌تواند زیان روحی پسرتان باشد. این 


عمل را کنار بگذارید و به روش‌های علمی پناه بیاورید 
تانتیجه بهتری عاید شما و کود کتان شود. 
روش‌های ویژه 

توصیه می کنم که در مورد درس و انجام 
تکالیف در درجه اول میزان استعداد او را در دروس 
مختلف«ریاضی, دیکته. فارسی» پیدا کنید. سپس 
بر مبنای اولویتی که وجود دارد برای اینکه قدرت 
فراگیری او را افزايش دهید روش‌های ویژه به کار 
گیرید و از روش‌های معمول که تا کنون نتیجه‌ای 
هم نداده صرف نظر کنید. مثلاً با کود کتان به خرید 
بروید و یا محاسبه کنید که چند سیب رابه چه قیمتی 
خریده‌اید و آنگاه قیمت هر عدد سیب رااز او بخواهید 
تا در همان جا و در فروشگاه محاسبه کند. این گونه 
روش‌های علمی که بسیار هم سر گرم کننده می‌باشد 
معمولاً پاسخ مثبتی در بر داشته است. در مورد دیکته 
هم سعی کنید تا داستانی را که مورد علاقه اوست با 
واژه‌های درسی بهاو دیکته کنید. تصور من‌این است که 
کودک شما دارای توان هوشی بالایی است که تنهاباید 
کانال تخلیه شدن آن را پیدا کنید و در این راه از معلم 
او هم کمک بخواهید. شما زمانی که متوجه می‌شوید 
او در مدرسه و در هنگام بازی از کارهای نامر بوط 
ناراحت می‌شود دلیلش آن است که او علاقه‌ای به 
تقلب و ریا ندارد و در نتیجه کودکانی را که به چنین 
اعمالی دست می‌زنند مورد سرزنش قرار می‌دهد. 


رتست ۰ 


اینها هیچ کدام حالت‌های عصبی و یا نابهنجار نیستند 
بلکه اتفاقا ذهنیت‌های درستی می‌باشند و تنها مشکل 
پسر شمااین است که نمی‌داند چگونه و به درستی این 
ذهنیت‌ها را تخلیه کند و به نمایش بگذارد درضمن 
حتماً پسرتان را به یک نوع ورزش که فعالیت بدنی 
نسبتاً بالایی رامی‌طلبد آشنا ار آمرمتفعت‌های 
بسیاری در بر دارد. مهمتر از همه این که انرژی زیاد 
دراورادر راه‌درست تخلیه می کند و خستگی‌ای که به 
بار می آورد ما آن رابه عنوان یک خستگی مثبت تلقی 
می‌کنیم که در نتیجه بر اثر آن خستگی شرایط خواب 
او راهم بهبود می بخشد واز همه مهمتر نگرش شما به 
پسرتان می‌باشد. این نگاه حتما باید از حالت منفی به 
در آید و شرایط مثبتی به خود بگیرد. پسرتان با توجه 
به حساسیت‌هایی که دارد. احساس شما نسبت به 
خودش را کاملاً درک می کند واگر این احساس منفی و 
انتقاد | میز باشد در نتیجه او راهم به سوی وا کنش‌های 
منفی سوق می‌دهد اما برعکس اگر در شما عاطفه و 
علاقه رانسبت به خودش پیدا کند مطمئن باشید که 
رفتار او هم به همان سوی کشیده می‌شود. در عشق و 
علاقه چنان طیف مثبتی از انرژی نهفته است که هیچ 
گونه رفتار دیگری با آن قابل مقایسه نیست و آنگاه 
انیت که شما چهره وآقعی فقو ادا هایبالقوه بسن فان 
رابه وضوح مشاهده می کنید. 

موفق و پیروز باشید. 


۲۵ ED, 


سس > ,زر کین فن زند کی استفادہ از فر صت ‌ھای ہی ذظری است که مامی گذرد 


۵ سالوییل 


آرش ارس خالی پنیامبن اد فی 
چبار م دبستان چبارم دپستان 


باسین نیموری مسطفی ر خیم دور محمد علمراده شفعر د عبر خنلو 
چبارم دیستان چپار م دبستان Î‏ چپبارم دبسنان جپبارم دبستان 
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هیکام تیموری ۱ برهام خانبابازاده 


پنجم د بسنان پنجم د بستال 


امیر حسین ستاری سعبد کیند انی احير کربهی 
ج اسان پنجم دبستان پلجم د یسنان 


تاقدردابیارزافای بو سف حالوندی 
ی و بت بای 
سطح علمی دانس [موران وی دس اسب 


مد برای برو راوجاج شم ونر ترهکززو 


مراسم توزیع جوایز فیس درتالار فزو گ فرشته واقع درشیرستان قدس 
با حضور تام آوران توانای فوتبال ایزان 

مدد ی مد وی کیا کاپیتان ارزشمند تیم ملی قوتبال ایران 

فریدون زندی هافبک بی نظیر تیم ملی 

و حسن اشجاری مدافع چپ پای تیم ملی 


و حضورآقای کریم صفایی رئیس محترم فد راسیون تیر و کمان‌ایران 


وهمچنین آقای نادر سلیمانی بازیگر با ارزش ومحبوب سینما 


باتشکر ازمدیران محترم 
آقایان شیبریار قره گزلو-بیلول ابراهیمی-احمد عریزاده_فرهودی 
وس رکار خانم‌ها لیلا خسروی و حسن نژاد 


برای دریافت کارنامه فر زند تان با داشتن شناسنامه 
به سایت اینثر نتی 3113۲.18( 213511887206 ۱۷۲۷۲۷۲۰۲ مرا جعه فر مایید 
ویاباتلفن ۰٩۳۷۶۷۱۹۷۲۵‏ تماس بگیرید. 


ماجراهای‌خواسنگاری 


بعداز فوت شوهرم سعید. در همان آپار تمانی که‌با 

درست چهار ماه بعد از عروسی‌مان سعید در اثر 
سقوط هواپیما جانش رااز دست داد و من بیوه شدم. 
تازه‌داشتیم همد یگر رامی‌شناختیم و برنامه‌های 
درازمد تی برای زندگی‌مان داشتیم. که اجل فرصت 
نداد... 

همسایه‌ها که شاهد آمدن من بالباس سفید در 
آن خانه بودند وسیاه‌پوش شدنم راهم دیده بودند. 
بامن خیلی مهربان بودند وسعی می کر دند کمک 
حالم باشند. 

پدرم خیلی اصرار کرد که به خانه او بر گردم ولی 
من می‌خواستم مستقل باشم و حداقل خانه‌ای را که با 
ان همه شوروعشق ساخته بودم از بین نبرم... 

کم کم همسایه‌ها جزیی از خانواده من شدند. بعد 
از دو سال که از فوت سعید گذشت. یکی از همسایه‌ها 
مرا به خانه‌اش دعوت کرد و بعد از کمی مقدمه‌چینی 
از من خواست به زند گی عادی بر گر دم و به فکر ازدواج 
مجدد باشم. 

این حرف برای‌اولین بار آنقدر بر خورنده‌وناراحت 
کننده بود که آن شب تاصبح گریه کردم ولی کم کم 


درپیج ونم داد تاه 
دیگر طاقتم را بریده بود... فکر می کردم حتی یک روز 
بیشتر در خانه پدری ماندن مرا دیوانه خواهد کرد... 

خانواده پر جمعیتی بودیم و پدری متعصب. بد خلق 
ویک دنده‌داشتیم که باهیچ دلیل وبرهانی نمی‌شد 
حرف ویا ریش راعوض کرد... 

قان_ون‌تغیی, ناپذیر خانه‌ماهم در موردازدواج 
دخترها بود... باید به تر تیب سن ازدواج می کردیم و 
تاخواهرهای بزر گتر شوهر نکر ده بودند. کوچکترها 
حتی حق خواستگار داشتن هم نداشتند! 

پنج خواهر وسه برادر بودیم. من دختر چهار م 
بودم. فریبا خواهر بزر گمان در سن هفده‌سالگی به عقد 
پسرعمویمان د ر آمد... هفت» هشت سال بعد مهین 
شوهر کرد و سال بعدش مهری... 

من ۲۶ ساله بودم که نوبت بهم رسید و باید به 

ازدواج‌های نه چندان مناسب خواهرها, مرا کمی 
دل‌نگران کر ده‌بود و ترجیح می‌دادم بادقت بیشتر 
شوهرم راانتخاب کنم و خداراشکر پدر در این مورد 
سختگیری نمی کرد و نظر ما مهمتر از هر چیز دیگری 
بود3... 
امامشکل اساسی, خواهر کوچکم طوبی بود که ۳۴ 
سال داشت ویک دل نه صد دل عاشق پسرهمسایه 
شده و فقط منتظر نشسته بود که من شوهر کنم ونوبت 


۳۸ محر کے 


۰۰ 


از زبان خیلی‌ها این حرف را شنیدم. حتی مادر سعید 

یکی دونفر هم در محل کارم از من خواستگاری 
کردند ولی من قبول نکر دم. تا اینکه یکی از همسایه‌ها 
از من خواستگاری کرد وگفت: برادرم دارد از خارج 
می‌اید.وقت زیادی‌ندارد. می خواهد ازدواج کند و 
دست زنش رابگیرد و برود. فکر کردیم کی بهتر از 
تو 

از آنجایی که علاقه‌ای به زند گی در خارج از کشور 
نداشتم همانجا جواب رد دادم وفکر کردم موضوع 
تمام شده. اما چند هفته بعد مرد جوان و بلند قدی رادر 
راه پله دیدم. سلامی کرد ورد شد. تا دیدم وارد خانه 
همان همسایه شد. فهمیدم این همان برادرش است 
که قرار بود از خارج بیاید... 

رفتم داخل پار کینگ تاسوار ماشین شوم که مرد 
همسایه سلام واحوال‌پرسی کرد و گفت: برادر خانمم 
از خارج آمده... اجازه بده همراه خواهر ش بیاید و 
عرض ادبی بکند... باور کن پسرخوبی است... 

آقای جمشیدی رامثل پدر خودم دوست داشتم. 


و ‏ وووووو وووووو وو وووووووووووو و و و و و و و وم موه 


راشین مختاری 


اوایل این موضوع با شوخی و خنده مطرح می شد 
ولی وقتی من یکی دو تا خواستگار رارد کردم پافشاری 
آب بزنم. هر هفته هم خواستگار نداشتم که انتخابم 
نگران می کرد... 

پسر همسایه درسش تمام شده بود و در یک 
شر کت خصوصی مشغول به کار بود. طوبی می ترسید 
مادر آن‌پسر دست به کار شود واورازن بدهد. 
همه‌تقصیرها گردن‌من ویامادر آن پس نبود... تا 
یک دختر خوشسگل وپولدار به آن پسر معرفی کردند 
عشق و عاشقی‌اش رافراموش کرد طوبی را گذاشت 
کنار و رفت به خواستگاری آن دختر و به ماه نکشیده 

این اتفاق. طوبی رامثل زهر, تلخ کرد و مثل شیر 
درن ده‌ای خشمگین... مر اباعث وبانی این بد بختی 
می‌دانست و به هیچ وجه حاضر نبود مرا ببخشد... 

به هر بهان های از من ایراد می گرفت. سرم داد 
می کشید.وسایل شخصی‌ام راخراب می کرد و خلاصه 
از هر آزار و اذیتی دست نمی کشید. 

مادرم دل‌داری‌ام میداد که او به زودی همه چیز 


ار ۳۵۹ 


هر وقت ماشینم خراب می‌شد. می‌برد تعمیر گاه و 
همیشه می گفت: خوبیت ندارد یک زن جوان برود 
تعمیر گاه... 

به نظر او خوبیت نداشت یک زن جوان, ماشینش 
رابشوید. به بقالی برود. تعمیسرات خانه‌اش راانجام 
بدهداخلاصهباهمین یک جمله‌همه محبت هایش 
راتوجیه می کرد ومراشرمنده خودش.. ولی آن روز 
وقتی گفت: خوبیت ندارد. زن جوانی تنها بماند. 

دیگر داشتم از خنده‌روده‌بر می‌شدم‌اما اقای 
جمشیدی با همان لحن پرمهرش مرامجبور کرد که 
قبول کنم یک جلسه برادرزنش راببینم... ۱ 

همان شب خانم جمشیدی همراه‌برادرش امد 
خانه من و یک ساعتی نشستند و رفتند. 

بابک به نظر مرد خوبی می آمد ولی هنوز عکس 
سعید در خانه باقاب سیاه‌روبر وی من بودونمی توانستم 
بپذیرم که مرد دیگری وارد زند گی‌ام شود... 

بابک هم متوجه عکس سعید شده بود وروز بعد که 
به من تلفن کرد در همان جملات اولیه, به من گفت: 

-باید گذشته رابه گذشته بسپارید... آن قاب 


رسید که پشت سرم بد گویی‌هایی می کرد و حرف‌های 
ناخوشایندی بهم می‌زد... 

دیگر طاقتم بریده بود. خانه پدرم شده بود جهنم 
می کردم به هر دلیلی او خانه نباشد. 

صحبت یک روز دو روز نبود... دیگر بریده بودم. 
مثبت بدهم. 

از قضا احمد به خواستگاری‌ام آمد. کارمند بانک 
بود و ظاهر آشغل آبرومندانه‌ای داشت... به هیچ چیز 
دیگر فکر نکر دم و جواب بله را دادم و به سرعت باد 
کور 

تازه می خواستم نفس راحت بکشم که فهمیدم از 
چاله به چاه افتادم... 

سه‌ماه‌بعد از از دواجمان احمد رابه خاطر 
کلاهبرداری از بان ک اخراج کردند. تازه فهمیدم پار 
اولش نبوده‌واگر قبل از ازدواج یک تحقیق مختصر هم 
کرده بودم متوجه سابقه کاری او می‌شدم. 

برخلاف تصور من»اواصلاًاز این انفاق ناراحت نشد 
وخیلی زود حسابداریک شر کت خصوصی شد و حقوق 
خیلی بالایی می گر فت تاشر کت رااز دادن مالیات‌های 
کلان نجات دهد... 


عکس, شما رااز آینده غافل می کند. 

منظورش راخوب فهمیدم ولی نمی‌توانستم از یاد 
و خاطره سعید دل بکنم... 

همان روز مادر سعید به من تلفن کر د و گفت:خواب 
پسرم رادیدم. گفت آن قاب عکس رااز دیوار بر دارید. 
ان عکس اخمو و سیاه‌سفیدم رادوست ندارم. 

بغض گلویم رامی‌فشر د. شاید مادر سعید معنی این 
خواب رادرست نمی دانست ولی من خوب می فهمید م 
که سعید از آن دنیا چه پیغامی برایم فرستاده.. 

آن روز با اشک وناله به نب رسید. قاب عکس 
سعید راب رداشتم وفکر کردم وقت آن رسیده که به 


حساب سازی می کر د. رشوه می‌داد و دست به هر 
دست بیاورد و پاداش خوبی بگیرد... 

خیلی ناراحت بودم. حس می کردم پولی که به 
می کردم مرابه باد کتک می گرفت. 
دلم نمی خواست دراین شرایط صاحب بچه شوم. 
بچه‌ای که بخواهد با نان حرام بز رگ شود به چه درد 
می‌خورد؟! 

طوبی هم یک سال بعد از من بایک مهندس شر کت 
نفت ازدواج کرد واز قضاعاقبت به خیر شد ولی طوبی 


بابک صحبت کرد م. او مرد بسیار فهیم و 
قابل‌اعتمادی بود. بهاو گفتم نمی توانم 
, به همین زودی وراحت جواب بدهم 
| واوهم به من تاهروقت که دلم 
۲ می‌خواست وقت داد... 
بابک به خارج بر گشت و 

تماس‌های ما ادامه پیدا کرد. مثل 
دودوست ازهر دری حرف می‌زدیم. 
در خارج از کشور ندارم.زند گی‌اش راجمعوجور 
کر د وبه‌ایران بر گشت.من‌هم با همه قواسعی کر دم پر 
انرژی و پرانگیزه به پیشواز زند گی نو بروم... 

بعد از یک سال من و بابک باهم ازدواج کردیم.. او 
هر گز از من نخواست گذشته ام رابه زبان هم نیاورم... 
هنوز بعد از ده سال که از زند گی‌مان می‌گذرد. آخرین 
فاتحه‌ای می‌خوانیم. 

در کنار بابک یاد گرفتم که در زند گی توازنی وجود 
دارد و هر گز سختی‌ها بیش از خوشی ها نیست اما باید 
قدر روزهای خوش را دانست و سختی‌هاراباور کرد تا 
بتوان دو کفه ترازو راهم وزن دید.... 


تا آخر عمرش از عذاب وجدان نمی تواند یک خواب 
راحت داشته باشد. 

هر وقت با بدن کبود شده و کتک خورده به خانه 
پدرم می ر فتم طوبی شر منده می‌شد امااین شر مند گی 
به درد من نمی خورد... 

بعداز سه سال ‌زند گی باخبر شدم که‌احمد بازن 
جوانی رابطه دار د وحتی قول ازدواج به اوداده...اين 
دیگر باور کردنی نبود.وقتی صحت ماجرارااز خودش 
پرسیدم گفت: صدای ش رادر نیار... به دختره نگفتم 
زن‌دارم...اودر اداره‌مالیات کارمی کند. می‌خواهم 
به این شکل مشکل مالیاتمان راحل کنیم... بعد ولش 
می کنم ومطمتن باش هیچ ردپایی از اودر زند گی‌ما 
نمی‌ماند! 

حال بدی پیدا کردم. فهمیدم احمد داردسرآن 
دخت رک بیچاره راهم کلاه می گذارد... 

یک روزش ال و کلاه کردم ورفتم محل کار آن 
دخترک بیچاره از حال رفت و همکارهایش آب قند 
دستش دادند. 
چند هفته بعد هم جریمه سنگین مالیات به آنها بلاغ 
شد. احمد از شدت عصبانیت. شبانه مرا از خانه بیرون 
کرد و گفت: طلاقم می‌دهد... 

پای برهنه و بدون هیچ پولی خودم رارساندم خانه 
پدرم... چند هفته بعدهم احضاریه داد گاه امد... امروز 


هم آمده‌ام دادگاه تا احمد مرا طلاق بد هد... 


ارت 


مبینانجفقلی زاده 


یاشار و گون آی 
.| خلیل زاده 


زهرامیر زامحمدزاده 


دروڅ مثل و ف است که هر چه آن ر ادغلتانند ود 
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کوثر بهستانی 
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امین آهنگریان آذر 


مسابقه‌بز رگ داستان نویسی 


دوره‌ششم 


لویذا هدایتی -اراک 


«لوبذا هدابتی»- نفر اول 
و نویسنده برتر و بر گزیده 
دوره چسارم مسالقه بزر گ 
داستان نویسی -بانوشتن داستان 
«ددشانس»دار دیگر دید گاه نافد 
و قدرت قریحه کم نظیر ش رادر 
عر صه در ک درونی شده‌ یک 
داستان نوس حوان در ای کشفو در یافت «طنر »در 
مناسبات انسانی و روان‌شناسی تناقض‌های دشری, به 
منصه ظهور رساندهاست. رای ادن نویسنده شکیا 
که ہا تمر کز و پیگیری بر نامه‌ریزی شده می خواند و 
می نویسد. آینده‌ای در خشان در گستره داستان‌نویسی 
پیش ہنی می شود. 


از صبح که بیدارشدم دل تودلم نبود تازود تر 
از خان ه بیرون بروم و با مردم راجع به بدشانسی که 
موضوع تحقیق دانشگاهی‌ام بود مصاحبه کنم.امااین 
ذوق وشوق خیلی زود فر و کش کرد چرا که برای‌نمونه 
یک دم بدشانس به تورم نخورد.با تمام کسانی که 
مصاحبه می کردم یا خیلی خوشبخت بود ند یااصلا 
اعتقادی به شانس و اقبال نداشتند ومی گفتند: «چیزی 
به عنوان بدشانسی وجود ندارد این رفتار ماو بر خورد 
دیگران نسبت به ماست که به اشتباه شانس تلقی 
می‌شود!» بعضی‌ها هم آن حرف معر وف را تحویلم 
می‌دادند که: کسی که با شانس زنده‌است گویی 
سالهاست که مرده. 

برای خوردن ساند ویچی که از خانه با خود آورده 
بودم داخل پار ک رفتم تاروی یک نیمکت بنشینم. 
مقابل محوطه‌ای که دستگاه‌های ورزشی کار گذاشته 
بودند.نیمکت خوش رنگی توجهم راجلب کرد که 
معلوم بود به تاز گی رنگ شده؛ زن میانسالی با چهره‌ی 
غمزده‌ی خود یک طرفش رااشغال کر ده بود. رفتم و 
کنارش نشستم.با چنان حسر تی به زنانی که مشغول 
ورزش بودند نگاه‌می کر د که مراوادار کرد بپرسم: 
«شماورزش نمی کنید ؟» پوزخندی زد:«ما که شانس 
نداریم.یکد فعه‌دیدی‌بااین دستگاه‌ها کاردست خود م 
دادم و دست و پایم شکست. حالا بیا و درستش کن!» 

از حرفش خوشحال شدم چرا که بالا خره یک مورد 
متفاوت در افراد مصاحبه شونده‌ام پید | کرده‌بودم. 
پیش خودم گفتم: خودش است.سوژه‌ی بد شانسی 
امروز من! باید سر حرف رابا او باز کنم. وبا این فکر. 
مهم 
س تن 


۳۰ 


محر 


ساندویچ رااز داخل کیفم بیرون آورم و به او تعارف 
کردم. 

نصف ساندویچ را کند و گفت: «خداعمرت بدهد! 
رفته‌بودم آزمایشگاه‌نزدیک پار ک.وقتی بیرون آمدم 
چنان ضعفی بدنم را گرفت که مجبور شدم همین‌جا 
روی نیمکت بنشینم.» 

گفتم:«کسالتی دارید؟» 

سرش را به نشانه‌ی نفی تکان داد: «نه. ازمایش 
سالیانه است. البته چه آزمایشی؟ سر کاری است!» 

با تعجب پرسیدم: «چر اسر کاری ؟» 

بی‌تفاوت جواب داد:«] زمایشم فقط برای کنترل 
کردن چند ویتأمین بود رفتم ببینم ویتامین بدنم کم 
نشده باشد! بدبختی از دکتر هم شانس نیاورده‌ام!» 

با لبخند گفتم: «چرامادر؟» 

چشم غره‌رفت که _نفهمی دم چرا-یعنی آنقدر 
پر نیسست که‌اورامادر خطاب کنم باک داید زود 
خودمانی می‌شدم؟ گفت:«من هر سال برای اطمینان 
از سلامتیم آزمایش خون می‌دهم. سه سال پیش که 
رفتم دکتر. گفت:برای آزمای ش چک کردن اورهو 
اسیداوریک رانمی‌نویسم چون چند سال است که این 
آزمایش رامی‌دهی و اوره نداری! گفتم:حالا شاید 
امسال داشته باشم گفت:نترس:فداری! دوسال 
پیش که رفتم گفت: توقندت کجاست که 
هر سال آزمایش می‌دهی؟ امسال پرایت 
تم رتیت وا سل ا چ 
باش که کلس‌ترول نداری! امسال هم 
تشر رفت:تو که هیچ ک دام از علائم 
کم‌خونی رانداری برای چه بی جهت 
آزمایشش را می‌خواهی بدهی؟ 
برای همین امروز فقط آزمایش 
کمبود ویتامین 1,۸,گارا دادم, 
حالا می‌ترسم سال دیگر که می‌روم 
بگوید: تواصلا خون هم داری که 
می‌خواهی آزمایش بدهی!» 

گفتسم: «حالا شماسخت 
نگیرید.شاید واقعانیازی به 


El 
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آزمایش‌های بیشتر نبوده!» 
باناراحتی سرش راتکان داد و آرام بادست راست 
روی دست چپش زد: «ای دختر جان» من از اول بچگی 
بدشانس بوده‌ام!» 
وبدون‌اینکه من از اوبخواهم چیزی تعریف 
کند ادامه داد: «بچه که بودم هميشه با برادرم بازی 
خودم بزر گتر بسود. من بازی رامعین می کردم واو 
نقش‌هارا. همیشهی خدااود کتر و پلیس بود. من 
پرستار و دزد. هفت تیرهای قشنگ مال او بود. شش 
توقای وها من وف کرای گرم 
می گفت: پر ستار که از د کتر بهتر است!د کتر کاری 
نمی کند. فقط یک معاینه‌ ی ساده. بعد ش این پر ستار 
است که مریض راتمام مدت تر و خشک می کند. 
نقش دزد که از نقش پلیس بهتر است!همیشهاین 
دزدها هستند که از دست پلیس فرار می کنند و آنهارا 
به دنبال خود می کشند. می گفت فیلم‌های وسترن را 
دیده‌ای؟ مگر دوست نداری؟ مگر ندیدی که هميشه 
بازیگرانش ششول دارند و با آنها 
دوئل می کنند؟ پس می‌بینی که 
شش لول از هفت تیر بهتر است! 
وقتی هم که می گفتم:اگر 
این‌هابهتر است.پس خودت 
بردار! با لحن مهربانی 
می گفت: من تو را خیلی 
دوست دارم.برای‌همین 
می‌خواهم بهترین‌ها را 
داشته باشی. اما وقتی 
بزرگ‌تر شدم فهمیدم 
که او خودش را دوست 
داشته نه مرا!» 


حرفش به این جا که رسید چشمم به دختر و پسر 
جوانی افتاد که انگار باهم قرار داشتند. پسر که تازه 
رسیده بود. پر سید: «عزیزم حالت خوب است ؟» 

امادختر که‌از دیر رسیدن پسر ناراحت بود. 
رویش رابر گرداند:«به تو چه؟ مگر تو د کتری؟» پسر 
بلافاصله جواب داد:«حق با توست. من دامپزشک 
نیستم!» 

و دختر. برخلاف انتظار من. طوری زیر خنده زد 
که همه‌ی نگاه‌ها را به خود جلب کرد؛ بعد هم دست 
پسر را گرفت و با هم رفتند. 

زن‌نگاهی به آنها که دور می‌شدند کرد و گفت: 
«معلوم است که شانس دارند. و گرنه گیر مآمورهای 
توی‌پار ک می‌افتادند.می‌دانی‌جیست ؟دریک‌داستان 
خواندم که اقبال آدم قصه مثل خودش آدم بود وچون 
کمرش شکسته بود.نمی توانست بر ای صاحبش کاری 
بکند. کمر اقبال من بد بخت هم از بچگی شکسته. شاید 
شانس داشته باشم و در هشتاد سالگی کمر اقبالم خوب 
شود وبتوانداز جایش بلند شود.بلکه | خر عمری‌بتواند 
کاری بکند تاطعم خوشبختی را بچشم!» 

دلداریش دادم:«این طور هم که می گویید 
نیست!» 
وگرنه اسمم صدیقه نمی شد!» 

باتعجب نگاهش کردم:«اسم به این قشنگی. 
مشکلش چیست؟» وبا خودم گفتم: ظاهر ااز آن دسته 
آدم‌هایی است که منتظر یک اشاره‌اند تاتمام جزئیات 
زند گی خود را برای دیگران باز گو کنند. 

جواب داد: «همه‌چیز!من و دختر عمویم. هم سن 
بودیم وباهم بز رگ شدیم.اسم اوهم صد یقه بود. افر اد 
فامیل هميشه به او می گفتند: «صد یقه ماه دو تیغه» اما 
به من چپ چپ نگاه می کر دند که: «صدیقه جنست 
پر تیغه» هر وقت او مریض می‌شد مراسم تخم‌مرغ 
شکنی راه می‌انداختند تا بفهمند چه کسی او رانظر 
زده‌است!ولی نوبت به من که می‌رسید. می گفتند: 
«بی خودی تخم‌مرغ حرام نکنید. در عوض نیمر و کنید 
وبه صدیقه‌ی عزیز -دختر عمویم _بخورانید تاقوت 
بگیرد.» بزرگتر که شدیم و وقت عروسیمان رسید. او 
با پسر عمه‌مان ازدواج کرد و من با پسرخاله‌ام. این جا 
هم شانس نیاوردم!» 

ساکت شد وبه من مهلت داد تابپر سم: «چرا؟ مگر 
ازدواج با پسر خاله‌تان بد بود؟» 

نگاهی کرد وبا تأسف ادامه‌داد: «من واومصداق 
این گفته‌ی قدیمی‌هستیم:هر کی عر وس عمه بشه, گل 
روی پنبه می‌شه /هر کی عر وس خاله بشه. سوخته‌ی 
جزغاله می‌شه!» 

خندی دم.ولیاوبی‌توجه دنباله‌ی حرفش را 
گرفت:«بچه‌دارهم که نشدم. در عوض, دختر عمویم 
باغ وحش راه‌انداخت.از هر مدل یکی داره: کوتاه بلند. 
چاق.لاغر, مولخت.موفر. سفید. سرخ» سبزه.... تمام 
توجه خانواده به طرف او رفت. هر بار که در مهمانی‌ها 
از او یرسیده‌می‌شد: جر ااینقدر لاغر شده‌ای ؟ در 


جواب آنهاء رو به من می کرد وبالحنی کنایه آمیز 
می گفت: نه شب خواب و نه روز آرام دارم / شب و روز 
غصهی‌اطفال‌دارم...حالاهم که بچه‌هایمان بز رگ 
شده‌اند و پسرم به تاز گی زن گرفته...» 

وسط حرفش پریدم:«شما که گفتید بچه‌دار 
نشدید ؟» 

صدای‌ناله مانندش گوشم را آزار داد:«چند سال 
که گذشت وبچه‌دار نشدیم.د کتر گفت می توانیم با 
اینطوری آدماحساس نمی کند که بچه از خودش 
است. تازه وقتی به دنیا آمد شبیه همه شده‌بود الا 
من.همه می گفتند به کی بر ده قشنگیش,به خاله خال 
فرنگیش / به کی بر ده لبونش: به عمه‌ی مهربونش!» 

به اوقوت قلب دادم:«حالا که د یگر پسر تان بز رگ 
شدهو به تاز گی زن گر فته. شماباید گذشته رافراموش 
کنید و به آینده و نوه‌های گلی که قراراست داشته 
باشید. فکر کنید» 
نیست.پسرهرفته عروس خارجی گرفته. آخریکی 
افغانی ازدواج کردی ؟» 

سریع جواب دادم: «اين که ناراحتی ندارد. 
افغانستان قبلا مال‌ایر ان بوده.یس هموطن محسوب 
می‌شویم! تازه...» 

حرفم راقطع کرد:«اگر قرار به‌اين باشد پس ما 
با یونانی‌ها هم هموطنیم! چون چند سال یونان دست 
این طوری حساب کنی یک روزی از چین تااروپادست 
می‌ترسم با بدشانسی‌ای که از بچگی گریبانم را گرفته. 
این عروس هم دردسر شود!» 

پرسیدم: «دردسر؟» 

گفت:«آمدیم واین‌دختر از طالبان بود.ا گر مارا 
به جرم همکاری با آنها بگیر ند چه؟» 

موبایلم زنگ خورد. گفتم:«ببخشید. بايد به تلفن 
جواب بدهم.» 

از روی نیمکت بلند شدم: «الو بفرمایید...» 

صدای شیطن تآمیز کیان دوستم. از پشت خط 
گفت:«ظاهر این خانم قصد دارد که حسابی مغز 
کن و پیش من بیا.» 

گفتم:«تو کجا هستی که داری مرامی‌پایی؟» 

خندید: «ورزش کردن موجب سلامتی است: 
دقیقاروبه رویت هستم!» 

نگاهش کردم که‌اززورورزش کر دن.مثل لبوقر مز 
شده بودا لبخند زدم: «حرف رااطاعت می کنم!» 

از زن که معلوم بود به خاطر خداحافظیم ناراحت 
شده‌دورش دم وبه طرف دوستم رفتم.باید بازهم به 
مصاحبه کردن‌ادامه‌بدهم. شاید دوباره‌بتوانم آدم 
بدشانسی پیدا کنم. ۳ 


# خانم مهدیه میانجیان-رباط کریم 

چند «شبه داستان» با موضوع‌هایی تکراری 
فرستاده‌اید که هیچ کدام چنگی به دل نمی‌زند. خودتان 
نوشته‌اید:«ادعا نمی کنم تمام تلاشم را کرده‌ام چون 
کمبود وقت و گاهی هم بی خوابی مانع از تمر کزم می‌شوند 
و...» توصیه‌ام این است که زیاد بخوانید و زیاد بنویسید و 


اگر واقعاً قصد وعزم کر ده‌اید که«نویسنده» شوید.« کار» 


در این عرصه را جدی بگیرید و با تمام تلاش و تمر کز به 
خودتان زحمت بدهید. پوینده و پرنشاط باشید. 

# آقای غلامر ضا نیر و دل -تهران 

پیشنهاد می کنم داستانواره‌ای را که با نام «پشت 
دیوار باغ» نوشته‌اید, با نگاه و دید گاه یک «منتقد» در 
خلوت و تنهایی چندین بار بخوانید و با سختگیری بر 
خود و در پرهیز جدی و آگاهانه از «آسان‌پسندی» بر 
جزء جزء و نهایتاً بر کلیّت آن تأمل کنید. لابد با توجه 
به مطالعات و کوششی که در هر چه بیشتر آشنا شدن 
با ادبیات داستانی - در مفهوم حقیقی و ارزشمند آن 
دارید. به اصل «باورپذیری» و «حقیقت مانندی» 
هر داستان کامل و درخشان و به یاد ماندنی, بهای 
لازم و ضروری را می‌دهید. در «پشت دیوار باغ» که 
سعی کردهاید مثلاً سراسر هیجان انگیز از آب در آید. 
«آدم» اصلی قصه‌واره‌تان با گذ شت بیست سال»بانوعی 
صحنه‌سازی لق و باور ناشدنی به گذشته برمی گردد 
و بدون آن که زمینه‌های ضروری و ضمنی در متن 
«حقیقت مانندی» رافراهم کرده باشید. للات وحشی و 
متجاوزی را که بیست سال پیش-درهمان‌مکان بیست 
سال‌پیش (پشت‌دیوار باغ)!_اوراموردتعر ض‌قرارداده. 
به ضرب گلوله می کشد و به اصطلاح انتقام می‌گیر د. 
پایان بندی نوشته‌تان را خواننده عادی و خو کرده به 
شبه داستان‌های یکبار مصرف هم باور نمی کند. زیاد 
بخوانید و بنویسید و با توجه به استعدادی که دارید. 
از زندگی در همةّ سویه‌های آن بهرة خلاق بگیرید. 
برایتان شادی و پویند گی مستدام آرزو می کنم. 

# خانم صبا مهربانی فر - کر مانشاه 

داستانک کوتاهکوتاهی را که باعنوان«بهترین بابای 
دنیا» نوشته‌اید با دقت و علاقه خوانده‌ام و از مضمون 
پنهان و قوی آن به این نتیجۀ روشن رسیده‌ام که در 
شما نویسندة خوش قریحه, قدرت تخیّل و سنجید گی 
ذهنی و توانمندی کم‌نظیری برای رسیدن به جایگاه 
یک «داستان‌نویس» تمام عیار وجود دارد. قدر قریحة 
خدادادی خود را بدانید و با تکیه بر مجموع تجربه‌های 
کار و زندگی و مطالعاتتان, با سخت گرفتن بر خود به 
پیش بر وید. با اجازة شما داستانک «بهترین بابای دنیا» 
را که بیشتر برای صفحه ارزشمند «در قلمر و داستان» 
مناسب است برای چاپ به دبیر محترم آن صفحه 
برای صفحات مسابقة بز رگ داستان‌نویسی به شرایط 
شر کت در این مسابقه توجه نداشته‌اید. برایتان شادی 
وموفقیت فزاینده آرزو می کنم و منتظر «داستان»‌های 
خواندنی و کاملی که خواهید نوشت می‌مانم. 


اک ادسانمامی دانستند 
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اردیداد کت 


به قلم: 
محموداکیرزاده 


در شماره‌های قبل خواندید که؛ قدیر پسر بزرگ یکی از پهلوانان تهران قدیم (در دوره کلاه 


مخملی‌ها و کافه‌ها و ضامن‌دارها) می‌باشد. خود نیز جزو لوطی‌ها و جوانمردان معروف تهران است. قدیر 
که پس از مرگ پدرش «پهلوان نعمت» در منطقه و محله زندگی‌اش دارای محبوبیت زیادی می‌باشد. 
عاشق دختری زیبا به نام «پری» است. پری که دختر یکی از پهلوانان پیشکسوت به نام «پهلوان اکبر» 
می‌باشد نیز دلباخته و دلداده قدیر است و به همین خاطر چند سال پای او نشسته. در عین حال «قدیر» 
صاحب یک دشمن قسم خورده به نام «سلیم خان» می‌باشد و... 


به اشاره‌سلیم. جمشید سبیل یک «شیشکی» بست 
وپشتبندش وبی‌معطلی گفت: نگو قاسم طلا... بگو 
قاس لا .روط کول[ 

قاسم طلااما, در حالی که زخم لب ودهان و 
صورتش, حکایتی را که به گوش مردم رسانده‌بود 
به عینه نشان می داد نه به صلابت گذ شته. که با 
روحیهای داغون‌تر از چهره و صور تش جلو آمد و رو 
به منوچهر کرد و گفت: 

ار ری را 

| «لالی حرف زدن» قاسم طلاء بغض منوچهر را 
شکست و کنارش قامت خم کرد و دستش را گرفت و 
گریست: جیکارت کردن رفیق...؟ 

هق هق گریه منوجهر قهوه‌خانه راماتمکده ساخت. 
قاسم تلخ‌ترین لبخند عمرش را تحویل منوچهر داد 
ونگاهش رابه چشمان او ریخت. نگاهی که پر بود از 
حرف: نگاهی که هم قدرشناس را فریاد می‌زد و هم 
شرمندگ را کر سه می کرد وبعد امد و ار فذبر 
ایستاد و با زبان خودش سلام کرد. 

اران اناانیر 

قدیر بغضش رافرو خورد و زمزمه کرد: 

-می‌دونم قاسم... همه جیزرو می‌دونم... شنیدم 
نامرد کش‌ات کردن...شنیدم«نمکدون‌رفاقت» رویه 
جوری توی صورتت شکستن... 

همه اینهارو شنیدم... خیالی نیست رفیق... روز گار 
که همیشه اینطوری نمی مونه؟ بشین قاسم... بشین 
اینجا کنار خودم... 

قدیر اینها را گفت و کنار خودش برای «قاسم طلا» 
جاباز کرد.قاسم همچنان ایستاده‌بود. قدیر سر آستین 
کت‌اش را گرفت و کشید و دوباره گفت: 

-«بشین رفیق» 

قاسم اما همانطور ایستاده زل زد به سلیم خان! 
معنی نگاه قاسم شاید برای‌همه«سوال» بود.امابرای 
سلیم نه...اودر هفت. هشت سال گذشته آنقدر 


با«طلاترین» نوجه‌اش زند گی کرده بود که برای یی 
بردن به حرف دل قاسم نیازی به شنیدن نداشت. نگاه 
قاسم رنگ نفرت داشت... 

نگاهش ازجنس کینهبود...«نگاه‌اعتراض»بود 
و «نگاه تهدید» بود و... هر چه بود. سلیم تحملش را 
نداشت که شا کی شد و فریاد زد: چیه بز مچه... نگاه 
می کنی؟ بد نگاه می کنی؟ سجلد بدم خدمتتون؟ 

قاسم پلک هم نزد. سلیم پک غلیظی به سیگارش 
زدو آن را که به نیمه رسیده‌بود«پاسار» کرد تا 
خشمش را نشان بدهد. تا نوچه‌هایش بفهمند که باید 
«حق نوچگی را ادا کنند» قبل از همه | «کمال عوضی» 
انجام وظیفه کرد و رو به قاسم گفت: شنیدی اوستاچی 
گفت حیوون...؟اگه سلیم خان رو شناختی دم تکون بده 
تا باورمون بشه...! 

جمشید سبیل و عزت دیوونه طوری پرصدا 
خندیدند که نیمی از قهوه‌خانه همه صدای خنده‌شان 
وجودش شده بود نگاه و همه نگاهش شده بود نفرت. 
سلیم دوباره به حرف آمد واین بار نه بالحن غضبناک: 
«خری» که به «نعل کوبش» نگاه می کنه زل زدی به 
ما؟ یانکنه دوست داری‌اون چشمای بی همه چیزت رو 
هم بفرستم کنار زبونت؟ ۲ 
زد عزت...٩‏ 

عزت دیوونه معنی فریاد سلیم را شنید و همانطور 
که دست داخل جیبش می کرد. یک قدم جلو آمد ورو 
نمیاد کسی زل بزنه توصورتش, می‌دونی و خوب هم 
می‌دونی که من شوخی ندارم... 

قدیر دیگر مکث نکرد و انگشتانش را گره‌زد 
توی انگشتان قاسم واورا با زور نشاند روی صندلی 
ود ر گوشش زمزمه کرد: غصه نخور رفیق...هنوز 


ارو ۳۶۲ 


تهر ون‌اونقدراز «نامشتی‌ها» ورنالوطی‌ها» پر نشده 
که قرار باشه مثل پیرزن‌ه اانتقامت رو واگذار کنیم 
به قمربنی‌هاشم همه چیز درست می‌شه... فقط 
صبر کن... 7 

همین دو کلمهای که‌قدیر به زبان آورد. شورو 
هیجانی رادر جمعیت به وجود آورد تاسلیم به حرف 
بیاید: به‌به... دو کلمه از زبون مادر عروس بشنویم... 
بالاخره‌نطقات واشد قدیر آقانعمست؟ ی انکنه 
وعده‌هایی که پد رزنت بهت داد شنگولت کرده؟!اگه 
من جای پهلوون اکبر بودم که بی‌بروبر گرد کلاهم رو 
می گذاشتم بالاتر... 

لی می کفت وقدیر می‌شنید آمیر علی آما..اتگار 
داشت سکته می کرد. گویی خودش هم داشت حالش 
از خودش به هم می‌خورد. 

ار هه 
به روز آهنگر زد تابهروزهم حرف رفیقش رابفهمد 
ودست بین‌دازددور کمرامیر علی واوراباخوداز 
کر و ار اه کل ار ۳ 
برامون تعریف کن ببینیم فرنگ چه خبر بود؟» 

امیر علی که از قهوه‌خانه خارج شد. قدیر نفسی به 
راحتی کشید و رو به قاسم طلا کرد و آرامی گفت: 

-چایی که می‌خوری مش‌قاسم... 

سلیم به «جمشید سبیل»اشاره کر د و جمشید 
شروع به گفتن کرد: شماپولا توخرج نکن که تاچند 
وقت د یگه‌باید جهیز یه جور کنی که‌بر ی خونه شوهر...! 
خودم نو کر قاسم طلاهم هستم! آهای قهوه‌چی... یه 
چایی قند پهل بگذاراینجا[وبلافاصله روبه قاسم ادامه 
دا ]امایک شرط...به این شرط که قاسم طلابرامون 
بخونه... تونمیری قاسم خیلی دلم واسه صدات تنگ 
شده... اصلاً یکی از اون غزل‌های«حسن‌ خشتک» رو 
واسه‌مون بخون که... 

منوچهر نگذاشت حرف جمشید تمام بشود:« آهای 
سبیل بدجوری زبون در آوردی؟ یادت رفته اون کسی 
که«سفته‌های آبجیات»رواز«ناصر خر سه»پس گرفت 
تا دیگه مجبور نباشه توی کافه «ناصر خر سه» برقصه 
همین قاسم طلا بود؟ حالا که «دوره شده» دوره‌نامردهاء 
تو هم از آب گل آلود ماهی بگیر جمشید خان! 

جمشید سکوت کرد و از شرم سر پایین انداخت. 
سلیم می‌خواست پاسخ منوچهر رابدهد اماحرفی که 
کال کوش را فا 

-غلامتم اوستا..بی‌دبیه... باهاس ببخشی ,ولی فکر 
نمی کنی حالا که این پسره«بهر وز آهنگر» امیر علی‌رو 
کشونده‌بیرون و داره مخخاش رو تیلیت می کنه.بهتر 
باشه بریم اونور بازار ببینیم کت تن کیه؟ اوناهاش... 
نگاهشون کن آقاسلیم؛ نشستن کنار لبوفروش, بهروز 
هم داره یه ریز حرف می‌زنه... غلط نکنم داره پوست 
خربزه می‌گذاره زیر پای شما...! 

-سگ کی باشه؟ 

این راسلیم گفت ومسیر دست کمال رانگاه کر د؛هر 
دولب جوب نشسته بودند, بهر وز آهنگر «چمباتمه» 
زده‌بود وبیشتر از زبانش»سر ودستش حر کت می کرد. 
امیر علی اما دوزانونشسته بود سرش رابین زانوها 


قرار داده بود ومی‌شنید. سلیم لحظه‌ای فکر کرد ودر 
و کت اش راروی‌شانه جایجا کر دو کلاهش رابرسر 
گذاشت ورو به کمال گفت:خداو کیلی راست گفتن 
عقل هر جونوری از آدمیزاد بهتر کار می کنه...! راه 
ما 
همه پنج نوچه اش عین قطار پشت سرش ردیف 
شدند. جلوی در که رسیدند. منوجهر [بیشتر برای 
خنک کر دن دل قاسم طلا ]یکی از همان متلک‌های 
مخصوص خودش رانثارشان کرد: شر کم و عزت 
زیاد....برین که روی تخت مرده‌شورخونه ببینمتون! 

جمعیت خندید. سلیم ایستاد. عزت خواست 
واکنش نشان بدهد. سلیم مانعش شد. مانع همه 
آدمهایش شد.امااگر بدون جواب قهوه‌خانه راترک 
می‌کرد.برایش«افت»داشت وت اصبح خوابش 
نمی‌برداپس سینه‌ای صاف کرد و بالحنی که اصلاً 
عصبانیتش رانشان تمی‌داد.روبه نوچه‌اش کر دو 
آبجی‌ات چه خبر ؟ بچه‌ها یه جیزایی می گفتن...؟ انگار 
که یه جاهای بد بد دیده بودنش... 

خون به صورت منوچهر دوید. او خوب می‌دانست 
یقین‌داشت که جماعت داخل قهوه‌خانه هم اين را 
می‌دانند که سلیم از آن رو این «قصه کثیف» راسر هم 
کرده‌تاحال منوچهر رابگیرد و جواب بلبل زبانی‌هایش 
رابدهدا منوچهر همه اینها رامی‌دانست. اما نتوانست 
جلوی خودش رابگیرد و از روی صندلی بلند شد و در 
حالی که صدایش از خشم می‌لرزید فریاد زد: 

-می کشمت سلیم‌خان... بالاخره یک روز 

سلیم‌خان که به مقصودش رسیده بود همانطور که 
پیشاپیش نوچههٌّایش از قهوه‌خانه خارج می شد گفت: 
تواگر بکش بودی. شیپیش‌های تنت‌رو می کشستی 
نفله! 

NaN 
که به بساط لبوفروش نزدیک می‌شد روبه آهنگر‎ 
محله گفت: چیه بهروز... تو هم دیگه منبر می‌ری؟ [و‎ 
بعد دست انداخت توی بازوی امیرعلی]... بیا بریم که‎ 

این‌راگفت و دست داخل «چرخ تافی» مرد 
لبوفروش کرد و یکی از جغندرها را که حسابی «لبو» 
شده‌بود بر داشت وبه راه رفتن ادامه داد. پیر مرد 
لبوفروش با ترس ولرز گفت: 
چرامعطلی ؟ 

عزت هم همایش راادامه داد: «اواخدامر گم بده... 


بگوواسه چی این لبو تو گلوم گیر کرد... الان پولشو 


می‌دم خدمتتون...» 

این را گفت و ابتداجند لبوی دیگر برداشت وبعد 
مقابل جشمان حيرت زده‌عابرین پیاده.دست انداخت 
زیر چرخ‌تافی و تمام لبوهای پیر مرد راداخل جوی آب 
خالی کرد ویک لگد هم توی کمر پیرمرد کوبید: 

-اینم یک اسکناس پنج تومنی, بقیه اش هم مال 
خودت! 

صدای خنده‌های مستانه سلیم و آدمهایش کوجه 
راپر کرد.بهروز آهنگر مات و متحیر نگاهشان کرد. 
تعدادی از قهوه‌خانه‌ نشینان که صحنه را دیده بودند 
از قهوه‌خانه خارج شد ند؛از جمله منوچهر و قاسم طلا و 
قدیرء که هر سه سکوت کرده بودند. پیر مرد لبوفروش 
امابغض‌اش تر کید و روبه قهوه‌خانه کردودر حالی 
که اشک می‌ریخت فریاد زد: کجایی آق‌قدیر که خونه 
خرابمون کردن...اين چه «چله نشینی» بود که شب 
هفت مردم محل روبه پا کرده... توروبه روح پهلوون 
نعمت به دادمون برس آأق‌قدیر... 

همه جمعیت به قدیر نگاه کردند و قدیر سر به 
آسمان بلند کرد.. 


شب گذشته بود و «شب‌تر» شده بود. کوچه‌های 
محله پر از سکوت و خلوت بود.در پناه‌د یوار اماسایه‌ای 
باسرعت خانه‌ها رايشت سر گذاشت تا به داخل 
کوچه‌ای پیچید که به خاطر اینکه خانه سلیم در آنجا 
بود همه به اسم «کوچه سلیم خان» می شناختنش. 
در خم کوچه وجایی که تیر چراغ برق, نور کمرنگی 
رادر اطراف کوچه بخش می کرد. سایه ایستاد؛پری 
لحظه‌ای مکث کرد و سپس دوان دوان دوید تاجلوی 
خانه سلیم خان»چند لحظه فالگوش ایستاد وموقعی 
که سکوت خانه رامتوجه شد و یقین پیدا کرد که سلیم 
خان از خانه خارج شده «کلون زنانه» راچند بار بر 
تن چوبی در کوبید. صدای د خترانه‌ای از آن سوی‌ در 
شنیده شد: «کیه...» خان داداش شمایی ؟» 

پری صور تش رابه «جرز لای در» چسباند و گفت: 
ایشاالله که خبر خان داداشت رو بیارن...در روباز کن 
توران منم... زود باش تا کسی منو ندیده... 

توران ابتدالای در راباز کرد و موقعی که‌مطمتئن 
شد اشتباه‌نشنیده,لنگه در راباز کرد وبا خوشحالی 
گفت:وربی ری‌پری...این‌موقع شب اینجاچی کار 
می‌کنی دختر؟ 

پری معطل نکر د و خزید داخل خانه وبرای‌اینکه 
مطمئن شود پر سید: خولی که خونه نیست؟ هست؟ 

توران‌اخم شیرینی کرد و گفت:«توروخدانگو 
پری... داداش سلیم این روزها خیلی مهر بون شده!» 

ری ادر راز ری داش و کت ارو 
خبراشودارم که این روزها مهمون عزیز کرده‌میاره تو 
خونه و خودش میره رو پشت بوم کفتر بازی کنه! 

توران با شرم خندید و گفت: «تورو خدانگو پری... 
تو که می دونی «امیرعلی» جقدر نجیب و اقاست... 

پری حرفش راقطع کرد و گفت:می‌دونم... اما 
اومدم تا اون چیزی رو که نمی‌دونی بهت بگم... 


ادامه دارد 


٩۰ اروت‎ 


داستان‌زندگی 


بقیه از صفحه ۱۵ 


مشتری‌هاش روبه نام من می گرفت؛ از جمله چک 
این سه نفر هم به نام من بود!بی معر فتها هفت. هشت 
ماه‌من و این بچه رودواندن ووعده‌دادن وبازی 
در آوردن و...تابالاخره‌امشب‌ساعت هفت بعد از 
ظهر در شهر شون (ساوه) کشاند مشون تو کلانتری 
و هر طور بود پول را گرفتم و راه افتادم بطرف تهران. 
غافل از اینکه این پست‌فطر تهانقشه دارند که یکجای 
خلوت بپیچند جلوم و.... همین کار را کردن که خدا 
شمارو فرستاد. 

زن‌اشکهایش راپاک کرد وروبه‌دایی گفت: 
«شماجی؟ تیپ و لباس پوشیدن و حرف زدنتون 
نشون می‌ده آدم‌حسابی هستین.. اینطر فها چیکار 
می‌کنین؟دایی سیروس که سفره‌دلش بر ای همه 
عالم باز بود. ان شب آنقدر دلش از ناجوانمردی 
خواهرانش گر فته بود که همه جیز را (حتی در مورد 
من)ازاول تا آخر گفت واضافه کرد: «حالاهم 
بی زحمت ما رو جلوی یک مسافر خونه ارزانقیمت 
پیاده کنین.» 

زن (که نامش سپیده بود) بی خودی چند بار دور 
خیابانه امی‌چر خید و پیدا بود دارد فکر می کند و...و 
آخرسر از داخل داشبورد ماشینش قر انی کوچک 
در آورد و گذاشت توی سینه دایی و گفت: 

آقا سیروس به این ق ر آن قسم می‌خوری اگه 
امشب ببرمتون طبقه زیر زمین منزلمون همینطور 
مردباشین؟ 

_سیروس پوزخندی زدو گفت:«اگه حتی 
توی طبقه خود تون هم مار وجا بدی, شما آبجی ما 
هستی...» 

-زن خندید ومسیر حر کت را به طرف میدان 
فردوسی عوض کرد و با خنده گفت: «بی خودی واسه 
خودتون نون تیلیت نکنین؛ فقط زیر زمین!» 

_آخرشب که‌داشتیم‌توی‌زیر زمین‌می خوابيدیم, 
دایی سیروس همانطور که پلکهایش پایی می آمد 
زمزمه کرد: «خدارو چی دیدی پسر؟ شاید ده هزار 
و یکمین نفر, مردترین زن عالم باشه»! 

حق با دایی سیر وس بود؛ سپیده نه تنها مردترین 
زن عالم بود. که عاشق‌ترین همسر دنیاهم از آب 
در آمد... 


ند ۵ 


داد گت ین سلاح در 


ارز 


۰ 


دذند گی است 


و آناتول فو انی 


اعروز هت ال ارز انا رای کرد ای 


وسپیده‌خانم صاحب دو فرزند هستند (هر چند 
که سیروس پسر سپیده خانم رااز بچه‌های خودش 
بیشتر دوست دارد) ودراوج خوشبختی زند گی 
می کنند! من نیز سال آخر فوق لیسانس مهندسی 
کامپیوتر هستم.دایی سیر وس اصرار دارد با یکی از 
همکلاسیهايم ازدواج کنم, شایداین کار را کردم.ولی 
من حالا خوشبختم... خوشبختم که «اولین» جوانمرد 
تهران دایی من است و ده هزار و یکمین تهرآنی نیز؛ 
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از گوشه و کنار جبان 


%4 ۰ 
ابشارهای خون 

این عنوان عجیب که روی آبشارهای متعلق به یخچال 
تایلر واقع در قطب جنوب گذاشته شده به دلیل فعل و انفعالات 
کاملاً غیر معمولی است که در برخورد آب با یخچال صورت 
می گیرد و رنگ‌های شکل گرفته باعث شده تا محققان عنوان 
آبشار خون آلود را برای آن انتخاب کنند. در این بخش زیبا از 
قطب جنوب مقادیر زیادی آب متعلق به دوران اول و دوم زمین 
شناسی در زیر زمین به دام افتاده که يخ شکل گرفته روی ان 
باعث شد هتا آب مذ کور امکان خر وج از مکان انباشته شدن خود 
را نداشته باشد. در نتیجه زمانی که آب آبشار به سطح یخچال 
برخورد می کند نوعی مایع سولفور شده را به وجود می آورد که 
دارای رنگ‌های کاملاً غیر متعارف در مقایسه باسایر رنگ‌ها در 
کره زمین است. ضمن آنکه آب به وجود آمده در سطح یخچال 
هم بسیار شور و نمکی بوده و دارای آهن اما کاملاً فاقد اکسیژن 
بوده و معمولاً چنین فعل و انفعالاتی در سطح کرات و سیارات 
فضایی شکل می گیر د. همین امر باعث شده که بخچال تایلر به 
عنوان آبشارهای خون آلود بسیار مورد توجه زمین‌شناسان قرار 
گرفته وآن را مورد مطالعه بسیار دقیقی قرار داده‌اند. علاوه بر 
آنچه که ذ کر شده باید از وزش بادی بسیار غير عادی در سطح یخچال تایلر سخن چنین بادی هم در فعل و انفعالات یاد شده بی‌تأثیر نیست. در تصویر یخچال زیبای 

گفت که در برخی اوقات تا ۰ کیلومتر در ساعت سرعت پیدا می کند و وزش تایلر و رنگ‌های غير عادی آن را مشاهده می کنیم. 


‌« 4 + چ ۰۵ ۰ 7 ۰ 
انشفشانی که بخ پر ناب می‌کند همه کارهمدرن 
اخی رآ و همانگونه که در تصویر هم مشاهده می کنید پژوهشگران در «ناسا»(مر کز فعالیت‌های مربوط به علوم 
فضایی در آمریکا) روی سطح یکی از ماه‌های سیاره کیوان که آن رابا حلقه‌هابی به دورش می‌شناسیم موفق به کشف 
آتشفشانی شده‌اند که هر از گاهی در هنگام انفجار مقادیر زیادی یخ از دهانه خود پر تاب می کند. ماه مذ کور تایتان نام 
دارد و دانشمندان برای این آ تشفشان نام «سوت را فا کولا» راانتخاب کرده‌اند. یکی از موضوع‌هایی که باعث اعجاب 
در میان پژوهشگران شده شباهت عجیب آتشفشان ذکر شده با کوه آتشفشان لکی در ایسلند است. اصولاً کشور 
ایسلند روی سطح یخ زده خود دارای مناطق طبیعی می‌باشد که شباهت بسیاری به سطح کرات آسمانی به ویژه در 


سیستم خور شیدی دارند و این موضوع به خصوص در دو کره یعنی تایتان از ماه‌های کیوان و اروپا از ماه‌های مشتری کارخانجات . _ 
بسیاری در پژوهشگران ایجاد کرده و به شدت به دنبال کشف علت آن هستند. وسیله ای ساخته که 
توآما یک پیچ گوشتی 
تست یی تسه ویک سربطری‌باز 
کن خود کار ات که 
نیازی هم به سیم رابط برای 


استفاده از برق ندارد.از 
ویژگی‌های وسیله مذ کور 
این که پیچ‌های مختلف و 
همچنین سر بطری رابه 
سرعت ودر ظرف کمتر 
از ۳ ثانیه باز می کند. بوش 
نام این وسیله را «وینو» 
گذاشته که هم اکنون 
بابهایی معادل یکصد 
دلار به بازار عرضه‌شده 


سروان برایان بویز که یکی از خلبانان نیروی هوایی کانادا است باید 
به بخت خوش خودش درود بفرستد. او لحظاتی قبل از آنکه هواپیمای 
نظامی‌اش (از نوع هورنت ۱۸-۳۴) که خلبانی آن را بر عهده داشت به 
زمین سقوط کند موفق شد با چتر نجات پرفشار خود از هواپیما بیرون 
جهیده و جان خود رانجات دهد.اماهواپیما یس از بر خورد به زمین تبدیل 
ECE SE‏ 
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که چترش باز شده بود بر زمین فرود آید. البته چند جای زخم و کبودی 
روی بدن خلبان شکل گرفت. اما بیشتر از همه این روحیه و شخصیت او 
بود که آزار دید. اصولاً خلبان‌های نظامی از اینکه یک هواییمای چندین 
ناراحت می‌شوند. اما دیگر پژوهشگران که روی صندلی‌های جهشی و 
چتر نجات مشغول آزمایش و پژوهش بودند از نجات جان خلبان در این 
حادثه که در تصویر هم به وضوح نشان داده شده است با رضایت خاطر 
یاد می کنند. و آن رانتیجه چندین سال بررسی و تحقیق روی تحولی که 
در صندلی‌های جهشی به وجود آورده‌اند می‌دانند. 


صندلی‌های جهشی نخستین بار در بحبوحه جنگ جهانی دوم توسط «لوفت 
وافه» یا همان نیروی هوایی آلمان مورد استفاده قرار گرفت و نخستین خلبانی که 
توسط این گونه صندلی‌ها موفق به نجات جان خود قبل از سقوط هواپیما شد هلموت 


اشتباه نکنید آنچه را که در تصویر مشاهده می کنید تصویر فرود یک 
بشقاب پرنده در سیاره‌ای در دور دست نیست. بلکه مکانی است برای 
جمع آوری مقادیر عظیمی از زغال‌سنگ که در شمال شهر رم واقع شده 
است. در حقیقت سقف گنبدی شکلی را که مشاهده می کنید با به کار گیری 
آخرین دستاوردهای تکنولوژی ساخته و پرداخته شده تا با قرار گرفتن 
بر روی انبار زغال‌سنگ از درز کردن هوای آلوده و ناپاک که معمولاً در 
اطراف زعا ا ۱ عا ارال تبد اجازه 
نمی‌دهد تا هوای شهر چند میلیون نفری رم که با جاذبه‌های توریستی آن 
همواره مورد توجه جهانگر دان نیز است آلوده شود. ضمن آنکه چنین منبع 
عظیمی از زغال‌سنگ هم امکان استخراج پیدا می کند تا شهر از در آمدهای 
آن بهره لازم را ببرد. در حقیقت انبار زغال‌سنگ «توره‌والدالیگا» که در 
اواسط سال ۲۰۰۸ افتتاح شد بر طبق گزارش سازمان ملل متحد دارای 
کمترین میزان آلودگی است و به انبارهای زغال سنگ در سرتاسر جهان 
توصیه شده تا با استفاده از چنین سقف های مدرنی از درز کردن هوای 
آلوده جلو گیری نمایند. 


۹ 


شنک خلبان آلمانی بود که در سال ۱۹۴۲ به چنین موفقیتی دست یافت. اما آنچه 
که اکنون اهمیت یافته ارتفاع هواپیما در حین جهش خلبان است. چرا که در سال 
ار تفاع مذ کور تنها حدود ۴۰ متر تخمین زده شد. 


۳ ۷ ¢ % »® 
ثهرمانی در صنعت و ورزش 
شهر ولفسبور گ در شمال آلمان راشاید از نظر اندازه, وسعت و جمعیت به عنوان یکی از 
شهرهای متوسط ها ۳۹ ۲٩‏ ۹۳۵ ۹۱۱۹۹۹۹۶ ین تولید کنندهاتومبیل 
در جهان‌یعنی کار خانجات فولکس واگن در این شسهر که به تنهایی چهل وهشت هزار نفر 
ازاهالی شسهر رااستخدام کرده‌است باعث شده که شهر ولفسبور گ به یکی از شهرهای 
مهم اروپا تبدیل شود یا مس پاکیزگی هواو 
زندگی در آلمان رتبه نخست راحائز شده است. : ۱ کر 4 


وسرانجام اینکه تیم فوتبال شهر هم که از جانب ٣٤‏ 
فولکس‌واگن حمایت می‌شود با به دست آوردن یج 
عنوان قهر مانی در بوندسلیگا یاهمان مسابقات 
قهرمانی باشگاههای آلمان در سال ۰۹ ِ نام 
و آوازه‌ای جهانی رابرای شهر ولفسبو رگ به 
ارمغان آورده است. 

در تصویریکی از انب ارهای‌فوق مدرن‌را 
ی 
می شو ند . لا 
به‌همراه 
تیم فوتبال 
پر بالای ۱ 
سر خود 
به پرواز در 
آورده‌است» ۳ 
نشان داده 3 


شده‌اند. 


ا آن ر ادهو جود می اددد 


داناده حای آنکه در ۱ 


۳ ۹ 
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۳۳ 


یک هفته حادثه 


شر ط عحیب داماد بر ایازدواج 


مرد تاجری به‌دادسرای ناحیه ۱۰ 
تهران مراجعه کرد وپرده از یک سرقت ۵۰ 
میلیونی برداشت. 

او گفت:برای یک پروژه تجاری می‌خواستم 
به‌یکی از کشورهای اروپایی سفر کنم به خاطر 
همین سراغ گاوصندوق خانگی‌ام رفتم تا دلارهایم 
راب ردارم ام اوقتی آن راباز کردم متوجه شدم 
۰ دلار پول به همراه جواهرات زنم به ارزش 
۰ میلیون تومان به سرقت رفته است. البته هیچ 
کس جز خانواده‌ام نمی دانستند کلید گاوصندوق 
داد که دزد می‌تواند در میان اعضای خانواده‌اش 
باشد. همسر وی به افشاگری عجیبی دست زد. 
او گفت:دخترم 

از مدتی پیش 

به پسری‌به نام 

منصور علاقه‌مند 


شدو ۲ روز پیش 
وقتی داشت با پسر 
جوان حرف می‌زد 


بدین ترتیب «الهام» دختر مرد تاجر دستگیر و 
در با زجویی چاره‌ای جز اعتر اف پیدانکر د و گفت: 
پسری راخیلی دوست دارم و از او خواسته‌ام به 
خواستگاری‌ام بيای د.اوهم مرادوست دارداما 
وضعیت مالی مناسبی ندار د. چون پد ر من تاجر 
است اجج امن گزديي کچ کس راسی بهاردواج 
کردیم. در مدت آشنایی من و منصور. او همیشه 
می‌دهد واو مدام بهانه می آورد وبه خواستگاریم 
نمی آمد و من‌همیشه به او اصرار می کر دم هر 
چه زودتر با هم ازدواج کنیم تااینکه یک روز 
رط گذاشت کمکش کن تابتوانيم پاهم ازدواح 
کنیم و نقشه سرقت گاوصند وق را پیاده کر دیم تا 
با پول آن یک اتومبیل شیک و مقدار قابل توجهی 
بیاید. با این اعترافات داماد فریب کار دستگیر شد 
من‌هم شسرط سرقت رابالوگذاشتم تاسرمایهای 
به دست آورم. در ثانی من اصلاً قصد ازدواج با او 
رانداشتم؟! 

وی اضافه کرد؛یس از سر قت طلاها رابه یک 
مالخر فروختم و قصد داشتم خودروی مدل بالا 


LL ۳۶‏ سے 


این خانم کلاهبیمه رابرداشت: 


زن ۰ ۶ساله انگلیسی که‌ادعا کر ده‌بود به‌علت 
ابتلابه آر تروز شد ید قادر به راه رفتن بیش از ۰ ۱قدم 
نیست واز کمک‌های بیمه استفاده می کرد با گر فته 
شدن عکس‌هایی از اودر یک باشگاه ورزشی متقلب 
شناخته شده و راهی داد گاه خواهد شد. 


این خانم که«مری گریس»نام‌دارداز سال ۳۰۰۰ 
مدعی شده بود به علت | رتر وز شدید مفاصل قادر 
به راه‌رفتن نیست ونیازهای روزانه اش رآنمی تواند 
تأمین کند و به همین خاطر طی این مدت از شر کت 
بیمه‌خوددست کم ۰ هزار یون د کمک نقدی 
دریافت کرده‌و به راحتی گذران زند گی می کرد.به 
گزارش کارشناس بیمه. بهبود یافتن دردهای این 
زن‌ازسال ۰۰۳۴ سبب قطع شدن‌اين کمک ‌هابه 
اومیشد امااوباپنهان کردن سلامتی جسمی‌اش تا 


سال‌ها بعد از پشتیبانی بیمه استفاده کرده و به همین 
علت مجرم شناخته شد ه است. انتشار عکس‌هایی از 
اودر حال انجام ورزش سنگین در باشگاه که توسط 
یکی از آشنایانش گرفته شده و ضمیمه شدن آنها به 
پرونده خانم «گریس»اورابادردسر جدی روبه‌رو 
کرد که علاوه‌بر جریمه نقدی سنگین چند سال هم 
می تواند او را در زندان نگه دارد. 


وثتی یک زن رآننده تاکسی می‌شود 
مردی که همسرش راننده تا کسی شده‌است با طر ح این ادعا که روحیات زنانه همسر ش از بین 
رفته دادخواست طلاق داد. جندی پیش مرد ۰ ۶ساله‌ای با مر اجعه به داد گاه‌خانواده گفت:از زمانی که‌همسرم 
راننده تا کسی شده همه رفتارش تغییر کرده و اگر بر خلاف عقیده او صحبت کنم, مرامورد ضرب وشتم قرار 
می دهد و از خانه بیرونم می‌اندازد. وی در ادامه افزود. چند سال پیش برای راحتی همسرم در رفت و امد 
اتومبیلی خریدم.اماالان از کارم پشیمانم چون همین اتومبیل باعث از هم پاشیدن زند گی‌مان خواهد شد. 
مرد همچنین گفت: زمانی که اتومبیل را برایش خریدم در یک مدرسه به عنوان سرویس شروع به کار کرد 
اما بعد از مدتی آن را تبدیل به تاکسی کرد و در یکی از خط‌ها مشغول به کار شد.الان هم با همه مردهایی که 
در آن‌خط مسافر کشی می کنند شوخی می کند وبه کلی روحیات زنانه‌اش رااز دست داده‌است.من تحت 
هیچ شرایطی نمی‌توانم این موضوع را تحمل کنم. زنم هر روز مرا تهدید می کند و گاهی اوقات حتی مرا مورد 


رییس داد گاه پس از شنیدن اظهارات این مرد. به دلیل عدم حضور زن در داد گاه‌ حکمی مبنی بر طلاق 
صادر نکرد و رسید گی به پرونده را به جلسه دیگری مو کول کرد. 


پیرترین دوقلوی جهان 


پیر تر ین دوقلوهای به هم چسبیده‌جهان که در 
آمریکازند گی می کنند شصتمین سالروز تولدشان 
راجشن می گیرند. 

براساس‌این گزارش رسانه‌های‌رسمی آمریکا 
اعلام کردند که «رونی ودونی گالیون» که‌در 
ایالت اوهایو متولد شدهاند پیر ترین دوقلوهای 
به ‌هم چسبیده‌جهان هستند که ‌هم‌اکنون ۶۰ 
سال دارند. این دوقلوها که از ناحیه جناق سینه 
تا کشاله ران به یکدیگر متصل و حتی در بر خی از 
اعضای داخلی بدنشان هم شریک هستند امکان 
جداسازی نداشتند. پدر این دوقلوها که صاحب ٩‏ 
بچه دیگر هم هست پیش از مر گش اعلام کرده‌بود 
که‌دوقلوهارابه یک تور دور آمریکای‌لاتین‌برده 
وموجب شهرت جهانی آنان شده است البته این 
دوقلوهای به هم چسبیده هر گز به مدر سه معمولی 
نرفتند چرا که موجب می شد مورد تمسخر دیگران 
قرار گیرن د.همچنین‌اين دوقلوها یس از ۳دهه 


ارو ۳۶ 


گردش دراکثر کشورهای جهان خود راباز نشسته 
کردند و برای نخستین بار برای خود خانه‌ای خریدهو 
مستقل شدند وبااین حال اکثر اوقات در برنامه‌های 
تلویزیونی شر کت می کنند تاپربیننده‌ترین ساعت 
برنامه تلویزیونی را به خود اختصاص دهند. بر ادر 
کوچک تر این دوقلوها در مصاحبه‌ای بارسانه‌های 
آمریکا گفت:برادرهای دوقلویش سال گذشته در 
شرف مرگ بودند اما خوشبختانه دولت وسازمان 
اجتماعی به موقع آنها را از مرگ حتمی نجات دادند 
و در حال حاضر انها صحیح و سالم هستند. 


بسیاری از موادغذایی با ارزش در صورت استفاده بی رویه یا نابه جامی تواند 
مضر باشد. 

زردچوبه:مصرف ۲ وعده‌غذایی حاوی زردچوبه, در پیش گیری از بیماری 
آلزایمر موثر است.اما مصرف روزی بیش از ۱۰۰ میلی گرم می تواند منجر به 
زخم معده شود. 

سویا:سویانسبت به گوشت. حاوی چربی اشباع شده کمتری است از طرف 
دیگر سویاحاوی‌مقادیر زیادی مواد شیمیایی است که مانع هضم پر وتئین و 
جذب مواد معدنی می شود و نیز روی سوخت و ساز بدن تاثیر می گذارد. 

فلفل:مصرف فلفل باعث کاهش وزن در افر اد چاق می شود.امامحققان 
دانشگاهی معتقد ند. مصرف روزی یک دانه فلفل تند. خطر سر طان معده را ۱۵ 
درصد افزایش می دهد. 


یک متخصص اطف ال توصیه کرد:بهتر 

است نسبت به‌اوقات تلخی,بهانه گیر یو 

ناسا زگاری‌های کود کان وا کنش نشان ند هید و 

کودک را وادار به پرخاش بیشتر نکنید. 

دکتر ناصر کلانتری‌متخصص اطفال‌در گفت 

وگو با خبرنگار ما گفت: دومین سال کود کی اغلب 

همز مان بابرنامه‌ریزی والدین برای قوانین ومقرراتی 

است که کود کان موظف به اجرای آن هستند. کود ک نیز 

سعی در تسلط بر زند گی و حر کات دارد بنابراین ممکن 

است در پایان ب رخوردهای اجتناب ناپذیری که گاه‌میان کود ک و والدین روی 

می‌دهد. اعتراضات کود ک به فریاد یا اوقات تلخی تبدیل شود که نتیجه آن 

عجز بیش از حد کود ک است. کود کانی که به طور مکرر اوقات تلخی می کنند. 

معمولا بچه‌های سر زنده و احتمالا بسیار باهوشی هستند چرا که می‌دانند چه 

می‌خواهند.البته اغلب خواسته آنها بیش از اندازه‌است وزمانی که کسی یا 
چیزی مانع آنها شود. این رفتار را از خود بروز می‌دهند. 

دکتر کلانتری افزود: والدین اغلب احساس می کنند در این رفتار 

کود ک مقصرند در حالی که واقعیت چیز دیگری است. شدت شور و 

هیجنان کودک نسبت به هر یک از تصمیماتش در این طفیان‌ها منعکس 

می شود که معمولا بر خورد محکم وبدون د ر گیری بیش از هر عملی کمک 

کننده خواهد بود. 


مصرف خودسرانه مکمل‌های آهن از آنجا که تر کی شیمیایی است وشاید 
مورد نیاز بدن نباشد. کار اضافی بر دوش کبد می گذارد و سبب بروز برخی 
بیماری‌ها از جمله برخی از انواع سرطان می‌شود. 

از آنجا که مصرف این ماده شیمیایی کار کید راافزایش می‌دهد واز آنجا که 
کبد متابولیسم تمام بدن د فع سموم و مواد زاید و داروهارابر عهده‌دارد. افزایش 
کار می تواند در بر خی شرایط سبب بروز سرطان از جمله سرطان کبد شود. 

غیر از بیماری‌های کبدی» مصرف خوسرانه این مکمل می تواند سبب بالا 
رفتن‌میزان آهن بدن شود و آهن| گر جه در فعالیت‌های بدن نقش دارد.اما 
مازادش به عنوان یک رادیکال آزاد می‌تواند سرطان‌زا باشد. 

دکتر خدیجه رحمانی - متخصص تغذیه 


aznakojaa@yahoo com صباادیب‎ 


متخصصان می گویند:نوشیدن دولیوان آب گوجه فر نگی در ر وز. استخوان‌ها 


اگر نمی توانید بوی گل رز را احساس کنید. شاید به افسرد گی مبتلا هستید؛ 
زیرابخشی از مغز بیماران افسرده که مسوول حس بویایی است. کوچک تر از 
اندازه ی طبیعی است. 

د کت ر احمد رضائیان متخصص گوش.حلق و بینی در این باره میگوید: 
سنیاری از اختلالات روانی ئل آفسرد گی: شیزوفرنی واختلال افسرد گی فصلی 
می‌توانند حس بویایی راسر کوب کنند . 


این مواد غذایی نقش موثری رادر حفظ 
سلامتی و شادابی پوست دارند: 


آب:نوشیدن‌مقادیر کافی آب در هر روز 
به پوست کمک می کند که ظاهر ی صاف. 
نرم» انعطاف پذیر و جوان تر داشته باشید. 


م رکبات:ویتأمین 6به‌بدن کمک می کند 
تا باعفونت ها و بیماری ها مبارزه نماید. 

چای‌سبز:چای‌سبز غنی از آنتی اکسیدان 
هااست.بامصرف‌چای سبز شمامتوجه 
کاهش وزن خود می شوید. 

سویا:پروتئین سویا بسیاردر سلامتی پوست موثر است. 

سبزیجات سبز:سبز یجاتی مانند اسفناج و کلم پیچ غنی از ویتامین هاهستند. 
این موارد موجب می شوند که پوست مرطوب و بدون چروک باقی بماند. 

دانه های‌روغنی:اسید های جر ب ضر ور ی(54۴۴)مانند امگا ۳وامگا ۶ که 
به عنوان چربی های خوب شناخته می شوند به عملکرد سلولی کمک می کنند و 
سبب پا کسازی پوست. جلو گیری از ایجاد لک های پوستی» کاهش چرو ک هاء 
بهبود و سلامت مو و رشد ناخن می گردند. 

شیر:شیر که غنی از کلسیم و ویتامین می‌باشد به حفظ استخوان های محکم 


و دندان هایی سالم کمک می کند. دکتر گیتا فقیهی - متخصص پوست و مو 


از نان‌های تست بر شته استفاده کنید؛,بهتر است بدانید که‌اين نان تست‌ها 
می‌توانند. سبب پیری زودرس و بروز بیماری‌های مزمن شوند. 

جوزف فوربس, متخصص انستیتو قلب و دیابت آمریکادر آزمایشات 
خود تأثیر خو ر د نی های معمول مثل نان تست رار وی بدن انسان بر رسی کر ده 
تسریع کرده و خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن را نیز تشدید می کند. 
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شتر ی و ای محر کت هاداشته 


داشد 


آذمند 3 است 


هد کنر هر مز انصاری 


جامه فالانژها و جنک با زنان 

آن شب داریوش و فرماندهانش به هیچ نتیجه‌ای 
نرسیدند و چون داریوش خوابید. همسر نازنینش: 
آتوسا به خوابش آمد و گفت: تو مردی نیکو بنیادی 
که زنان و کود کان را نکشتی. 

از تو در شگفتم که چراتا کنون چاره رانیافته‌ای... 
آیا در میان مزدوران یونانی. سربازان فالانژ وجود 
ندارند؟ چراجامه فالانژها رابه تن سربازانت نمی کنی 
تا به جنگ زنان بروند؟ 

افسوس بر من که نادانم! راستی چرا این فکر 
آسان به ذهن من یا فرماندهانم نرسیده است؟ 

-زیرا هنگامی که با زنان می‌جنگید. هوسی نیز در 
بیفتد. یادت باشد هنگامی که به سوی زنی می‌روی: 
احساس و عاطفه و قلب و نفست را رویین کنی تا 

داریوش از خواب جست و چون نزدیک بامداد 
بود. فر ماندهانش رابیدار کرد وفر مود: ميان سربازان 
مزدور یونانی نزدیک به سه هزار تن فالانژ داریم. زود 
بروید و زره‌های آنها را بگیرید و به سربازان ایرانی 
بپوشانید تا با آن زره‌ها به جنگ بروند و از ضربه 
شمشیر و نیزه دشمنان رنجور نشوند و آنها رادستگیر 

توضیح می‌دهم که فالانژ Phalange‏ از واژه 
فالانکس ۳112121 یونانی گرفته شده و به معنی 
انگشتان دست است. در یونان به بخشی از پیاده نظام 
گفته می‌شد که دارای چندین صف بودند و تنگاتنگ 
یکدیگر قرار می گر فتند و نیز ه‌های هر صف از نیز ه‌های 
صف جلو بلند تر بود. همان گونه که انگشت‌های دست 
تنگ یکدیگر قرار گرفته‌اند. آرایش نظامی فالانزها 
نیز چنین بوده و زره‌هایی از مفرغ می‌پوشیدند تا 
شمشیر و تیر و نیزه در آنان کار گر نباشد. در فرهنگ 
سیاسی امروز. منظور از فالانژ. گروهی است که به 
شیوه‌ای تنگاتنگ به یکد یگر پیوسته شده‌اند وبه تعبیر 
ابن خلدون. نوعی عصبیت گروهی دارند. این کلمه 
برای گروه‌های راست گرای افراطی نیز به کار می‌رود 
که علیه نیروهای مترقی به اعمال وحشیانه دست 
می‌زنند. احزاب فالانژ اسپانیا و لبنان نیز مشهورند و 


۳۸ ری یز 


خلاصه شماره های‌پیش: در شماره پیش برای شمادوستان 
خوب مگفت مکه دار یوش د ر ارد وگاه شکا رگاه‌قایق سازی بز رگی راه‌انداخت تا با آن‌قایق‌ها 
پلی بر رودخانه ایستر(دانوب) بزند و سربازانش راا زآن رود خروشان بگذراند ول ی گروهی از 
کو دکان و پیرمردان‌سیت شبیخون زدند وکا رگاه راب آت شکشیدند .کمی بعد مردان فرانک 
که زردموی بودند.به یاری داريو شآمدند ورا هگذشتن از رودخانه رابه ا وآموختند. دار یوش 
باسربازانش به سوی شه رگلونوس رفت وبا خیال یآسوده ب هآن شه رتاخت ز ی رافکر م کرد 
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سلسله شخامنشیان 


نیازی به توضیح ندارند. باری... آن روز پیش از این که 
در شیپور جنگ بدمند. دو هزار تن از سربازان ایرانی 
زره‌های فالانژهای یونانی را پوشیدند و نیزه‌های انان 
را به دست گرفتند سپس در آرایشی فالانژیستی 
به سوی سواران گلونوسی رفتند. سرانجام گروه 
زیادی از زنان و کودکان و پیرمردان اسیر شدند و 
ایرانیان در شییورهای خود نوای پیروزی را نواختند 
و اسیران رابا دست‌های بسته بر زمین نشاندند آنگاه 
داریوش چنین گفت: خودتان دیدید که در این جنگ 
می‌توانستم همه شما را بکشم ولی به آیین ایرانیان 
رفتار کردم وبااین که بسیاری از مردانم کشته شدند. 
هیچ‌یک از شمارا نکشتم. اگر می‌خواستم مانند شما یا 
مانند پادشاهان دیگر رفتار کنم. باید شما را قتل‌عام 
می کردم ولی چنین نمی کنم و فقط شهرتان را ویران 
می کنم تا دیگر ستم نکنید. 

آنگاه فرمان داد شهر را ویران کنند و سخنانش را 
روی کتیبه‌ای در کوه بنویسند. ویران کردن آن شهر 
چند روز به درازا کشید سپس داریوش اسیران را به 
اعماق جنگل‌ها راند و به پیشر وی خود ادامه داد.او در 
مسیر خود با هیچ مقاومتی روبه‌رو نشد و به هر شهری 
که می‌رسید. آنجا را خالی می‌دید. 

نخستین شهری که پس از گلونوس قرار داشت. 
ولثی نامیده می‌شد. داریوش در آنجا هیچ موجود 
زنده‌ای پیدا نکر د و فر مان داد سر بازانش چند روز در 
خانه‌های ولنی استراحت کنند اما بیش از یک ساعت 
از ورود آنها به شهر نگذشته بود که در جنوب شهر 
دودی غلیط به هوا بلند شد. داریوش دستور داد 
بروند و آتش را خاموش کنند زیرا خانه‌های آن شهر 
چوبین بود و اگر آتش را خاموش نمی‌کردند. آتش 
به همه جا گسترش می‌یافت. کمی بعد در شمال و 
غرب و شرق و مر کز شهر دود نمایان شد و داریوش 
فهمید مردم ولنی برای این که خانه‌هایشان به دست 
سربازان ایرانی نیفتد. شهر را اتش زده‌اند. ناجار 
داریوش از آنجا رفت و پس از آن به هر شهری که 
یرسیت همان ماچرا کار ی شا وروی ار 
نویس انگلیسی در کتاب تحلیل تاریخ چنین نوشته 
است: «هنگامی که ناپلئون به سوی مسکو می‌تاخت. 
الکساندر اول, امپراتور روسیه فرمان داد مسکو را 
خالی کنند و پس از این که تاپلئون به مسکو وارد شد. 


ol 


چون مردان با کات‌رازین رفته‌اند. غلبه کردن به گروهی پیر مرد وکو دک وزن کار دشواری 
نیست‌اماچنین نشد وزنا نگلونوس ب راسب نشستند وبه جنگ آمدند.ایرانیان آیینی داشتند 
که کشتن زنان راحرام می‌دانست بنابراین در روز نخست جنگ, پانصد ای رانی به خاک افتادند 
وکسیا زگلونوسی‌ها کشته نشد. سربازان مز دو رکه ایرانی نبودند خواستند به جنگ زنان و 
پیسران وکو دکان بروند وهمگی راقتل عا مکنند ولی دار یوش نپذ یرفت.اینک دنبالهاین قصه 
تار یخی را بخوانید که افزون ب رآگاهی از سرنوشت پیشینیان‌مان لذتی نیز د رآن است: 


شهر راآتش بزنند. این کار آلکساندر اول تقلیدی بود 
نتواند در آنجا اقامت کند». 
سوماهیس زرین گیسو 

داریوش شهرهای بز رگ و کوچک سیت‌ها را 
یکی پس از دیگری ویران کرد و گروهی از بزرگان 
و جوانان آنها را به اسیری گرفت تا با خود به ایران 
بیاورد. جاسوسانش نیز همه جا را برای یافتن 
کات‌رازین و سوارانش زیر پا گذاشتند ولی نتیجه‌ای 
نگرفتند بنابراین داریوش تصمیم گرفت به ولنی 
برود و به گفته مورخانی مانند سوئه تون و خانتوس 
از آنجا به سوی جنوب حر کت کند تا به دریای سیاه 
برسد و سپاهش را با کشتی به ایران بر گرداند. البته 
از همان راهی که به اروپا آمده بود. به سوی ایران 
ب رگشت یعنی از روی پلی که با پوست گاو و گوزن 
ساخته بود. از روی دانوب گذشت و به تنگه بوسفور 
در یک جیز هم عقید ۵ هستند: داریوش در آغاز 
زمستان به سرزمین نسا(ماهیدشت) رسید. همین 
موضوع نشان می دهد که مور خان رومی درباره مسیر 
بازگشت داریوش اشتباه کرده‌اند زیرا اگر داریوش 
و در نیمه نخستین ماه بهار به نسا می‌رسید. ضمناً 
اگر می‌خواست از دانوب بگذرد. چون فصل طغیان 
تمام شده بود. عاقلانه نبود از روی پلی که ساخته 
بود بگذرد. بهتر این بود که سربازانش را از گدار 
رودخانه به آن سو ببرد. به هرحال. داریوش که 
دیگر در سرزمین سیت‌ها کاری نداشت. با پانزده 
هزار اسیر به سوی ایران حرکت کرد و رسیدگی 
به کارهای اسیران را به انامورز سپرد. انامورز یعنی 
کسی که نمی آمرزد و بی‌رحم معنی می‌دهد. خوب 
داشت. سرداری مهربان بود و جنگ زدن می‌دانست 
و بانگی نیکو داشت و ترانه‌های لطیفی می‌سرود و آنها 
جدید می‌شود؟ شکیبا بشید تا بگویم. 

هنگامی که داریوش در راه باز گشت از جنگل‌های 
ولنی می گذشت. پیشقراولانش متوجه شدند پشت 


درخت‌ها کشمکشی هست. به آن سو رفتند و چند 
جوان را دیدند که دست و دهان دختری را بسته‌اند 
و او را کشان کشان می‌برند. سرجوخه پیشقراول‌ها 
پرسید: چه می کنید؟ چرا این دختر را بسته‌اید و 
می‌برید؟ 

یکی از آنها که مانند دیگران کوتاه قامت و تنومند 
بود و ریشی انبوه‌داشت: آتشی در نگاه سبزش گذاشت 
و دندانی بر هم فشرد و گفت: شما سرزمین ما را نابود 
کردید و بهترین جوانان ما را به اسارت بردید پس 
دیگر در کار ما دخالت نکنید و راه خود را بروید. 

سرجوخه به نگاه پر از التماس آن دختر نگریست 
و گفت: شما دارید با این دختر, زورایی(ستم) می کنید. 
جایی که سربازان ایرانی باشند. زنان و دختران 
محترمند و کسی حق ندارد به آنان زورایی کند. زود 
آزادش کنید تا برود. 

جوانان سیت که چهار نفر بودند. غریدند وناگهان 
برسرجوخه جهید ند و تا بفهمد چه شده‌است» گلویش 
را با دندان دریدند. پیشقراول‌ها به خود آمدند و 
شمشیر کشیدند و به آنها پورش بردند و همه را 
کشتند سپس دست و دهان دخترک را گشودند و 
او را همراه با جنازه بی‌جان و خونین سرجوخه پیش 
سر کرده خود بردند و ماجرا را گفتند. سر کرده ان 
دختر را به خیمه خود برد و پرسید: نامت چیست و 
چرا تو رامی‌بردند؟ 

-من سوماهیس, از قبیله خیمه‌های بنفش هستم. 
آن جوانان اهل قبیله خیمه‌های سرخ بودند و چون 
مرادیدند. شناختند و دستم را بستند تا به قبیله خود 
ببرند و مرا به بازر گانان بفروشند. 

ای سوماهیس زرین گیسو! من تو را آزاد می کنم 
تا به هر جا که دوست داری, بروی. ما زنان و دختران 
وکود کان را اسر کی کد نس یروا 

سوماهیس با نگرانی گفت: همه خاندانم در جنگ 
کشته شده‌اند و دیگر کسی را ندارم. تمنامی کنم مرا 
با خود به ایران ببرید! 

سر کرده کمی اندیشید و گفت: 

-باید تو را پیش انامورز ببرم تا او تصمیم بگیرد. 

باری... انامورز پذیرفت که سوماهیس زرین 
گیسو را میان اسیران سیت نگه دارد و او را به ایران 
ببرد. 

این موضوع به گوش داریوش رسید و انامورز و 
سوماهیس را فراخواند. داریوش با دیدن سوماهیس 
گفت: تودختری جوان و زیبایی که بسیار خردمند نیز 
هستی. درشگفتم که می‌خواهی سر زمینت رارها کنی 
هیر ان نان 

سوماهیس کرنش کرد و گفت: 

- داریوش بزرگ پاینده باشد! به دیگران نیز 
گفته‌ام که دیگر کسی را ندارم تا در پناهش باشم. 
شنیده‌ام بسیاری از مردان قبیله‌ام کشته شده‌اند. 

- بیشتر از پیش در شگفت شدم زیرا نمی‌توانم 
باور کنم که دختری مانند تو دلش بخواهد در پناه 
کسانی باشد که مردان قبیله‌اش را کشته‌اند. 

سوماهیس گفت: ای جنگ‌جوی بزرگ! این 


تو نبودی که جنگ را آغاز کردی. اگر کات‌رازین 
آزمند نمی‌شد و به شهرهای مرزی تو دست‌درازی 
نمی کرد ناچار نمی‌شدی بیایی تا از مردمت دفاع 
کنی. کات‌رازین تو راواداشت که بیایی. در جنگ نیز 

- خوب گفتی ای دختر جوان و زرین گیسو. 
هنگامی که به ایران رسیدیم. دوست داری چه کنی؟ 

-مانند هر دختری دوست دارم همسر بر گزینم. 

انامورز رخصت خواست و گفت: 

ای داریوش بزرگ! آیا بهتر نیست پیش از 
این که به ایران برسیم. برایش همسری بر گزینیم تا 
دختری بی‌شوهر میان ما نباشد؟ 

-اگر خودش خواست و کسی را برگزید. باکی 
نیست. اینک دیگر بروید! 

خواستگاری شوم 

پس از رفتن انامورز و سوماهیس. فرمانده کل 
نیروی دریایی که هیستاسپ نام داشت. به داریوش 
گفت: این سوماهیس زرین گیسوی چشم آبی. 
دختری زیبا و داناست. چرااو را به زنی نمی گیری؟ 

- آری او زیبا و زی رک است اما دلم به سویش 
کشیده نمی‌شود. دختران سیاه چشم را بیش از رنگین 
چشمان می‌پسندم. 


پرده‌دار داریوش که پیری دانا بود و اررجاسپ نام 
داشت. گفت: خوب است که دلت به سویش کشیده 
نمی‌شود. از او بوی عشق و جنون و آشوب می‌آید. 
داریوش گفت: این سخنان را رها کنیم و به 
کارهای خود بپردازيم. شنیده‌ام نیم منزل آن‌سوتر 
معبدی هست که پرستش‌گاه سیت‌هاست و در 
ارجاسب گفت: امشب هنگامی که اردو زدیم. 
می‌توانیم برای دیدن آن معبد برویم زیرا نزدیک 
همان جایی است که اردو خواهیم زد. نامش معبد 
کاراز است و برای سیت‌ها بسیار محترم است. 
اینک بشنوید از انامورز. او سوماهیس را به خیمه 
خود برد و از او خواستگاری کرد. سوماهیس گفت: 
- تو جوانی شایسته‌ای ولی خوب است بگذاری 
من ببینم چه کسانی خواستگار منند تا از میان آنان 
جوانی را که از دیگران برازنده‌تر است. بر گزینم چون 
می گوید دختری که می‌خواهد همسری بر گزیند باید 
به همه خبر بدهد تا خواستگارانش بیایند و شایستگی 


٩۰ ارت‎ 


خود را نشان دهند. اگر من چنین نکنم. نياکانم مرا 
نفرین خواهند کرد. 

تاچار انامورز پذیرفت و خواسته او را اجرا کرد 
و چون شب شد و اردو زدند تا سربازان بياسایند. 
سی نفر از جوانان قبیله خیمه‌های بنفش و صدها تن 
از سربازان ایرانی و مزدوران رومی و یونانی اعلام 
کر دند خواستگار سوماهیس هستند. سوماهیس خود 
را نمایاند و گفت: نخستین خواستگارم پیش بیاید! 

یکی ازجوانان‌قبیله‌اش‌پیش آمد.سوماهیس گفت: 
چگونه ثابت خواهی کرد از دیگران برازنده‌تری؟ 

سبه‌من اسبی و شمشیری بد هید تاهمه خواستگارانت 
را بکشم... اگر خواستگار دیگری داری, بياید. 

- من نیز خواستگار این نازنینم ولی با کشتار 
مخالفم اما باکی نیست که زوران( کشتی) بگیریم. 

- زوران؟ مگر کودکیم؟ مجلس خواستگاری 
سیت‌ها باید با خون رنگین شود. 

- این سخن ابلهانه است. فرمان می‌دهم 
خواستگاران سیت را به جای خودشان بر گردانند تا 
این خواستگاری زا با حضور سربازان ایرانی ادامه 
بدهیم. 

یکی از سربازان رومی به نام ما کسیموس گفت: 

ای انامورزا اگر رسم سیت‌ها را ذمی‌پسندی 
بگذار من که رومی هستم به شیوه آنها رفتار کنم 
و گردن این جوان سیتی را پیش پای سوماهیس 
بیندازم... همان که گفتم... سیت‌ها را به اسارتگاه 
بر گردانید! 

نخستین خواستگار که اهل سیت بود. به صدای 
بلند خندید و گفت: ای جوانان سیت می‌بینید؟ این 
ایرانی‌ها ترسو هستند و اگر در جنگ پیروز شدند. 
به این دلیل بود که به شهرهای ما تاختند و با زنان و 
پیرمردان و کود کان جنگیدند. آنان جر آت ندارند با 
مردان سیت دست و پنجه نرم کنند. حتی اینک که ما 
اسیر آنها هستیم. از ما می‌ترسند. 

این سخن همه را به شور آورد. سیت ‌ها بلند بلند 
می‌خند بدند و ایرانیان را ریشخند می کر دند. یونانیان 
فریاد می‌کشیدند که بگذارید حق این سیت‌های 
کوتوله را کف دست‌شان بگذاریم. ایرانی‌ها شمشیر 
کشیده بودند و از انامورز می‌خواستند بگذارد مراسم 
خواستگاری را با آبین سیت‌ها بر گزار کنند و همگی 
را بکشند. سوماهیس بر بلندی ایستاده بود و نگاه 
می کرد و هیچ حسی در چهره و نگاهش دیده نمی‌شد. 
ناگهان ما کسیموس که بر اسبی جهیده بود و اسبی نیز 
یدک می کشید. به میدان آمد واسب یدک را همراه 
شمشیری به جوان سیت داد. او با چابکی بر اسب 
پرید و شمشیر را به دست گرفت و تا ماکسیموس به 
خود بجنبد. گردنش را زد. آشوب بزرگی به پا شد. 
رومیان می‌خواستند سیت‌ها را بکشند و انتقام بگیرند. 
ایرانیان فریاد می کشیدند و انامورز را زیر فشار 
گذاشته بودند... چون قصه به اینجا رسید. زبان در کام 
کشیدم و خاموش شدم و دنباله این قصه عجیب را به 


هفته‌ای دیگر واگذار کردم. ادامه دارد 
وگل ر ۳۹ 


اگ شاد بو دی آهسته بخند تا 


غم ذاراحت ذشه وا گر غمگین به 


دی دام 


گر 


ده 


کن تاشاددی 


تاامید ذه 


9 چارلی جالن 


رمزموفقیت فپرمانان داوغرنوش 
مصاحبه اختصاصی با مرد یکی 


مهدی عاشوری. اهل شهسوار یا تنکابن در استان 
مازندران(متولد ۲۷-۲ ساله هستم و...رشته 
ورزشی تخصصی من دو و میدانی است والان ۱۵ 
تکوان دو. بن ده قبلا هم عضو تیم ملی نابینایان دو و 
میدانی ایران بوده‌ام و 

کر انو ها خر از کر وهاوو سا یو ویک 
دختر زندگی می کنند که شامل بهنام. مهدی و من 
ویک دختر به نام زهرااست. من نخستین فرزند 
خانواده هستم و تا مقطع فوق‌دیپلم درس خوانده‌ام 
وفعلا شسغل آزاد دارم البته این رابدانید که مادرم 
خودش یک زمانی ورزشکار بود. او ۱۲ سال والیبال 
سواران معروف شهر مان بود. 

سال‌ها قبل زیر نظر استاد احد برنجی تمرینات دو 
را آغاز کرده بودم» پیشرفت سریعی در رشته دوهای 
۰ ۰ متر داشتم ودر سال ۱۳۷۳ در 
مسابقات قهرمانی آموزشگاهی اصفهان مقام اول را 
کسب کردم. بارها در رکوردگیری‌ها روی پیست‌ها 
بەر کوردهای ایران در ۰ امتر. ۰ ۰متر و ۳۰۰ 


یر 
۴۳۰ گلاع ست یں 


مهدی عاشوری داخل غار یخی در حال ثبت رکورد برای کتاب رکوردهای «گینس» 


بارهادوی ۲۰۰ متر رازیر ۲۳ ثانیه و دوی ۴۰۰ 
متررابالای ۵۱ ثانیه, دوی ۱۰۰ متر سرعت را 
۰/۸۰ | ثانیه در پیست‌ها دویده و رکورد زده‌ام 
این رابهتر است بدانید که بنده ینک بار عضو تیم 
دوی‌منتخضب نابینایان کشورم بودم وبا حد نصاب 
۵ انانیه قهر مان هم شدم چون از همان بدو 
تولدم, چشمانم ضعیف بود و چندین عمل جراحی نیز 
روی چشمانم انجام داده‌ام و فعلاً هم با همین چشمان 
در دوهای سرعت و زیریخ و برف ر کورد می‌زنم. 


یادم می‌آیدیک بار در ماندن زیر آبشار 
شاهاندشت شرطبندی کردم. یعنی خانواده‌هایی 
|مدند و وقتی مشاهده کردند من ۲۱ دقیقه توی اب 
بخ مانده‌ام. می گفتندجوان هم جوان‌های قدیم. وقتی 
من تا گردن زیر يخ برف و آب سردهستم کسانی 
شرطبندی کردند. آن هم گوسفند و گفتند:اگر تو آن 
زیر ماندی. گوسفند را برنده می‌شوی که شدم. 


آن زمان که زیر آبشار سرد بودم. وقتی خواستم 
بلند شوم تلوتلو خوردم. بعدا که درست ایستادم. 
خانمی تماشاگر به من گفت این هندوانه را بگیر ببر 
داخل آب تا خنک شود. بعداً که هندوانه رابیرون 
آورده وقاچ کردیم. درونش يخ زده بود یعنی هندوانه 


ارو ۳۶۲ 


خوابیدن درون آب سرد و یخ آن هم درون غارهای یخی که فقط از عهده مهدی عاشوری برمی آید 


در آب ۵ درجه زیر صفر يخ زده بود. 
ماهی گیری به دریا می‌رفتیم تا وقتی ماهی‌ها را به 
سردخانه می‌بردیم. دمای سر دخانه ۲۰ درجه زیر 
صفر بود. من همان جا تصمیم گرفتم قدرتم رادر اين 
دمامحک بزنم ودر ان سردخانه حدود ۱۵ تا ۳۰ 
دقیقه‌ای ماندم و پسرعموهایم تعجب کرده بودند. 
البته بعد از تجربه دمای سرد. با آب گرم دمای بدنم 
را به حالت اولیه باز می‌گردانم. 

الان حدود دو سال است که من فقط زیر آب 
خورده باشد. در خانه‌مان حوضچه اب یخی داریم 
که شب‌ها دور از چشم پدر و مادر درون آن می‌خوابم 
تا قمرینی داشته باش. 

یکی از اين رکوردهایم بیدار بودن در شب‌ها 
است. الان سال‌هاست که بنده روزها خوابم و شب‌ها 
بیدار واین دوستان و خانواده‌ام رامتعجب کرده 
است. مثلاً من می‌توانم دست‌هایم رادر آب جوش 
فرو کنم و وقتی دست راخارج کردم. پوستم مثل 
اولش است. کارت تبلیغاتی برای پخت غذا هم چاپ 
کرده‌ام. البته غذاهای دستپخت من نیز همه آب پز 


که د 


حالا هم ر کوردهایی برای گینس دارم مثل: 


تست اول ر کورد ۱ دقیقه زیر آبشار است. تست 
دوم. یک ویک دقیقه ساعت ماندن زیر چشمه‌هایی 


از نوع آب‌های سرد و زیر صفر درجه» تست سوم» 
باچشمان باز زیر آب‌های یخی در حدود ۳۰ دقیقهء 
تست چهارم. درون غار یخی اطراق کردن و یا 
خوابیدن حدود ۲۱ دقیقه و... 
رقیبان 

یکی از رقب‌ای من یک مرد هلندی مقاوم. 
پرقدرت و با استعداد و واقعاً شجاع به نام وین هاف 
است. ر کوردهای او همه جهانی‌اند و وقتی او را به 
هنگام انجام این حرکات (درون آب. یخ» برف و..) 
می‌بینم» به خودم نهیب می‌زنم که: مهدی تو باید با 
تمرین, مقاومت و تلاش خود ر کوردهای این هلندی 
را بشکنی و خودت صاحب ر کوردهای گینس شوی. 

مبارزه با سکت 

بارها به وقت تمرین دو و شمشیر بازی و یو گا, 
باحیوانان جنگلی نظیر گر گ. روباه و... مواجه شده 
وحتی آن‌ه از من و حر کات من ترسیده و فرار 
کرده‌اند. شمانام سگ دوبر من را شنیده‌اید. این از 
نوع سگ های درنده و جنگی است. من بارها با این 
سگ در جنگل‌های شمال مبارزه کرده‌ام و حالا هم 
دوست دارم از بالگرد درون آب‌های قطب شمال 
بپرم و ساعت‌ها در آن‌جا شنا و ر کورد جهانی تازه‌ای 

ر کورددار چینی 

در حال حاضر مردی به نام جین‌سونگ‌هائو که 

چینی است که مرد یخی لقب گرفته در استان هنان 


روز ۱۳ دی ۱۳۸۹ء در دمای زیر صفر درجه و در 
آب ويخ منجمد به مدت ۰ دقیقه مقاومت کرد 
و رکورد جدیدی را به نام خود در کتاب ر کوردهای 
گینس به ثبت رساند. ر کورد قبلی مربوط به آقای 
ویم هوف هلندی با ۱۱۸ دقیقه ماندن بود. البته من 


الان در حال تمرین در درون یخ و برف کوه‌های 
منطقه شمال -لاریجان و دماوند -هستم تا بتوانم با 
آمادگی بدنی که دارم رکورد هائو که چینی را بزنم 
ورکوردار جهان شوم البته برای این به همکاری 
و کمک ریالی وامکانات سازمان ورزش و کمیته 
ملی المپیک خصوصاً آقای بهرام افشار زاده دبیر کل 
برنامه‌های بعدی 

برنامه بعدی من پرش از هلی کوپتر به فاصله ٩۰‏ 
متراز زمین است. بارها این برنامه را تمرین کرده‌ام 
که امیدوارم به زودی آن رادر دریای خزر کشورم 
و قطب شمال اجرا کنم. البته می‌دانید من ر کورد 
جهانی ماندن در درون يخ را شکسته‌ام که به مدت 
دوساعت ودو دقیقه و ۰ ثانیه است. گاهی وقت‌ها. 
مثلاً در همین ر کورد گیری ماندن یخ» پدرم ترسیده 
بود در آن شر کت کند. او جر ات نکرد. پدرم گفته 
است من بعد از ۲۷ سال زند گی با بچه‌ام هنوز او را 
نشناخته‌ام کرهیی که مهسدی انجاممیدهد همه 
ترسناک است. 


ترازو 


امیر پرندک Ketabekhob@gmil.com‏ 


«خانه مسلم» در سبزوار تخر یب شد 

خانه مسلم از ابنیه تاریخی شهر سبزوار تخریب 
مسوولان به ویژه میراث فرهنگی تخریب می شود. 

مالک این خانه, تا کنون جند بار با مسوّولان میرات 
فرهنگی مذاکره کرده و از آنها خواسته است تا در 
ازای این بنای تاریخی زمین یا ملکی را معاوضه کنند 
که مسوولان میرات فرهنگی سبزوار هیچ اقدامی در 
این باره نکر دند. خانه مسلم در خیابان قائم سبزوار 
واقع است. گفتنی است. پیش از این خانه اسکوهی از 
دیگر ابنیه های تار یخی سبزوار به واسطه همین اهمال 


وحید پور سعادت 
اهدای زمین بر ای کتابخانه 


شهرداری رامهرمز برای ساخت کتابخانه در این 
ا طا عد الک 
با خبرنگار اطلاعات در رامهرمز با بیان این مطلب 
گفت: به منظور توسعه فضای عمومی کتابخانه در این 
شهرستان ۸۰۰ مترمربع زمین از طرف شهرداری 
ر ی کا ار ات ر ار 
موقعیت این زمین در سطح شهر ستان افزود:این زمین 
کررک دا ا راو ای 
کرد: با توجه به مصوبه سفر سوم ریاست‌جمهوری به 
خوزستان ۴هزار متر مربع زمین در شهر برای احداث 
N ES‏ 
و شهرسازی به این مهم اختصاص یافت. 
یوسفی - خبر نگار اطلاعات هفتگی 
منطقه‌ای محروم از امکانات تفر بحی 
شهر ستان بابل در استان مازندران تا شهر بهشهر 
هناد کلرمتر فاصله دارد این فاسله ر 
همچون قائم‌شهر. جویبار. بهمینر. کیاکلاء سورک. 
نکاء کیاسر و رستمکلا را نیز در بر می گیرد. 
هیچ یک از این شهرها سینما ندارد. بدتراز همه 
تفرجگاه عمومی هم ندارد. یعنی از شهربازی و پا رک 
مناسب هم خبری نیست. در هر کوی و برزن این منطقه 
یک مغازه‌ویاد که فیلم وسی‌دی‌هست که به قیمت ارزان 
این کالاها را می‌فر وشند. در کنار این بساط! خوب است 
مکان‌های تفریحی و ورزشی نیز برای جوانان دایر شود. 
م.شاهد -سورک 
نارنج و زیتون برای زیبایی 
درخت‌های چنار و اوکالیپتوس در شهر گنبد 
انقدر بلند شده‌اند که سیم‌های برق را در خود 
گرفته‌اند و گاهی باعث اتصال آنها می‌شوند. همچنین 
موزاییک‌های پیاده‌روها را تخریب و از جا کنده‌اند! 
پیشنهاد می‌شود این در خت‌ها راقطع وبه جای آن 
نارنج و زیتون کاشته شود. تا چهره شهر زیباتر شود. 
امیدواریم شهرداری به این پيشنهاد توجه کند. 
علی صفوری 
ارت ۹۰ 


آب بند نامام 

آب بند روستای ویند از توابع شهرستان اردبیل 
سالهاست نیمه تمام به حال خود رها شده است. این 
وضعیت از زمان آقای احمدی دواد که استاندارار ۱.۰ 
بود ادامه دارد. ایشان از این بند دیدن کرد و قرار شد 
برای تکمیل آن اقدام شود متاسفانه تا کنون هیچ اقدامی 
دات این روستا در رل ال ۰۵ ۲۰ 
رس .اگر ۳۰ درصد باقی مانده 
این آب بند تکمیل شود آبهایی که هدر می‌رود مهار می 
شود و صرف باغها و مزارع می گردد. شریفی 

زیرگذر مشکل را حل کرد 


مدت‌های‌مدیدی خودروهادر شهر قائم شهر برای رفتن 
به چهار راه‌حسن آباد باید تادخانیات می رفتند وبعد به خیابان 


اس ارت اقا تالا یدای زیر کر یی ۴ 


و 


به طی این مسیر نیست و خودروها از زیر گذری که از روی 
آن ریل قطار عبور می کند. می گذرند. اهالی منطقه از اقدام به 
جای شهرداری و شورای شهر تقدیر و تشکر دارند. 
مسعود ذوالفقاری از قائم شهر 
جای خالی کانون پرورش فکری 
شهر لوشان از توابع شهرستان رودبار (استان 
گیلان) با جمعیتی بالغ بر ۲۵ هزار نفر و بیش از هزار 
دانش آموز درمقاطع مختلف تحصیلی فاقد مرکز 
کانون پرورشی فکری کود کان و نوجوانان است. چرا 
مسوّولان محترم نسبت به این کمبود که روشن است 
و درخواست مردمی فراوان دارد. کم توجه و خدای 
تکرده پیتفاوت هستند؟ انتظار داریم تانسبت به این 
موضوع مسوّولین عالی کشور تدبیری بینديشند. 
لوشان خبر نگار مجله اطلاعات هفتگی 
ایرج فدایی بیورزنی 
جاده فهر ج سزاهدان ناامن‌است 
جاده ترانزیتی بین شهرستان فهرج در استان 
کرمان و زاهدان روزانه شاهد عبور صدها خودرو 
است.متا سفانه به دلیل نبود علائم راهنمایی ورانند گی 
و کم‌عرض بودن جاده هر روز تصادفات رانندگی 
مرگباری در این مسیر روی می‌دهد و باعث کشته و 
مجروح شدن مسافران می‌شود. 
از مسوّولان مربوطه تقاضا داریم برای جلوگیری 
از تصادفات ناگوار هر چه زودتر با تأمین اعتبار اقدام 
لازم را برای دو بانده کردن این جاده ترانزیتی انجام 
دهند. 


هق اکان 


پارسایی 


۴۱ 


1 
۰ ی 


نمونه شعر کهن 
شیدایی 


ز دست کوته خود زیر بارم 


که از با بلندآن شرمسارم 


مگر زنجیر مویی گیردم دست 


وگرنه سر به شیدایی بر آرم 


ز چشم من بپرس اوضاع گردون 


که شب تا روز اختر می‌شمارم 


بدین شکرانه می‌بوسم لب جام 


که کرد آگه ز راز روز گارم 


اگر گفتم دعای می‌فروشان 
چه باشد؟ حق نعمت می گزارم 1 


سری دارم چو «حافظ» مست لیکن 


۴۲ 


< 


به لطف آن سری, امید وارم 


و چه خوب می‌تازد 
بر باره شب 
لب سواری است 
و چه خوب می‌رباید 
جان آدمیان را 
1 اشته‌ای است 
۳( 
باید برای مردن 
آماده بود 
آنچنان که پایمان را 
برای پایین آمدن 
از پله بالا برمی‌داريم 
تاروی پله پایین تر 
بگذاریم 
۳( 
جهان بسته است 
و ما می‌گريزيم از آن 
بامرگ 
و همراه جهان می‌چر خیم 
چون گردبادی 
وبر بالای جهان 
چتر می زنیم 


بیژن جلالی 


رگلرے سے 


حافظ 


کاش 
چشمهانامر د و دلها پر دغل 
سینه‌ها سرشار از جنس بدل 
مهربانی. همدلی. عشق و امید 
دسته جمعی رفته‌اند از این محل 
ناله دلتنگ تنبوری کجاست؟ 
مردم از این» رنگ‌های مبتذل 
برسر گورم به جای تاج گل 
لاله وحشی بیاور یک بغل 
مستی یک کاسه دوغ روستا 
در مذاقم خوشتر از جام عسل 
کاش چشمانت به رویم می گشود 
فصلی از جنس قصیده یا غزل 
عبدالرضا مولوی(ماهور) -تهران 


آبینه‌ی دق... 
آیبنه‌ی دق می‌شوم دست خودم نیست 
وقتی که عاشق می‌شوم دست خودم نیست 
در داغ بی همسایگی دلتنگ حتی 
مشتی شقایق می‌شوم دست خودم نیست 
وقتی نمی‌بینم تورا تنهای تنها 
مشغول هق‌هق می‌شوم دست خودم نیست 
ساعت به ساعت می‌نشینم تابیایی 
محو دقایق می‌شوم دست خودم نیست 
اما دلیلی هم ندارد انتظارم... 
محکوم منطق می‌شوم دست خودم نیست 
فریدون قلاوند (شایان‌نیا) -اندیمشک 


ارو ۳۶۲ 


من همین را دوست دارم 

که تو همیشه از همان تابستان مه آلود بگویی. 

همین رادوست دارم ۲ 

که تو همیشه با همان پیر اهن راه‌راه ابی 

در شعرهایم خواب بمانی 

و تنها نقطه امن جهان 

همین باشد: 

خانه‌ای با آفتاب روبرو 

که تو دست تکان می‌دهی 

ومن هر روز 

چقدر از نام تو بز رگ می‌شوم 

من همین را دوست دارم . 
رویا زاهدنیا-لوندویل استارا 


چرخ و لک 
هر کجا پیچیدم 
همه تابم دادند 
ورفیقی گاهی پوست موزی انداخت 
زیر پایم 
و کمی سر خوردم 
یک نفر دستم را در همه حال 
می‌گرفت. 
سفت ومحکم 
0 
و سپس چرخ و فلک ماند و من و موی سفیدی 
که چنین ريخته بر شانه من» در هم و بر هم 


اهر دسا 
نوه خوشگل من 
تو چه اصراری داری؟ 
ببرم تاب تو را 
ببرم سرسره و چرخ و فلک. پار ک تو را؟ 
حسن فرازمند -۹۰/۱/۱۳-ورامین 


5 ۳ دوبیتی از حسن احرامی -گنبد کاووس 

۳ یر اگر دو جشمت نیاز 

2 اگر آبی. بگو ماهی شوم من . دوچشمت در کمین من‌نشسته درازه پیش تو دست نیازم 

71 اگر دوری بگوراهی شوم من به قصد مسخ دین من نشسته بیا ویران کن و از نو بسازم 

اگر در قصر از ما بهترانی هزاران تیر تردید کمانت تو رو یک لحظه من بردم ز خاطر 
5 اش یمیا سر راه یقین من نشسته خدادونه که باطل شد نمازم 


دو غزل از شعبان کرم دخت -بابلسر 
بعدازتو 
جهان یعنی چه بعد از تو؟ جهان یعنی چه بعد از تو؟ 
به جز این درد و داغ توآمان یعنی چه بعد از تو؟ 
تو وقتی نیستی آیینه‌ها در کار تکرارند 
تو وقتی نیستی هفت آسمان یعنی چه بعد از تو؟ 
جهان حجم غم‌انگیزی است وقتی که لبت گل نیست 
زمین بعد تویعنی چه؟ زمان یعنی چه بعد از تو؟ 
کی‌ام بعد از تو طر ح نقطه‌چینی در مه ایام 
کران کهکشان بی کران یعنی چه بعد از تو؟ 
برو اما من از آیینه‌های شور می‌پر سم 
شکوه رویش رنگین کمان یعنی چه بعد از تو؟ 
غر بیان 
هر چند می گریم غریبانه به حال خویش 
امشب پرم از آرزوهای محال خویش 
هر چند در رویای گم تکثیر شد چشمم 
1 پیداشدم در جاری شعر زلال خویش 
ای معی آوار ای آغار شدای 
بی تو گمم در چارراه‌ماه و سال خویش 
دنبال لبهایی پر از آواز می گردم 
در سایه روشنهای شبهای شمال خویش 
این روزهای خسته آغوش مرا پر کن 
ای عشق می‌بینی مرا؟ ای عشق می‌بینی؟ 
جون میوه‌ای افتاده‌ام در دست کال خویش 
این روزهای خالی از زیبایی پر واز 
بی تو چه خواهم کرد با خیل خیال خویش 


ا 

که سر به کو=مفاعلن 
#عباس شرزه‌ای-سیرجان هو بیابان -فعلاتن 
پاره‌ای از سر وده‌شماراباامیددریافت آوداده‌ای-مفاعلن 
آثار منسجم و بهتر تان می‌خوانیم: مارا-فعلن 
همین امروز # عزیز رحمتی -تهران 
از دستهای تو خلوت با کلماتی چون جلوت ورحمت 
طلوع می کنم قافیه می‌شود. 
و عشق را 5 بهار آمد 
به همه گیاهان حتی بهار آمد بهاری سبز و پر گل 
می‌آموزم خوشاباران» خوشا آواز بلبل 
همین آمروز قسم خوردم به گل. ای گل که امسال 
تکه‌های خورشید را از اینجا می‌زنم تا خانه‌ات پل 
به هم می‌چسبانم بابک حسین زاده -شهر کرد 
وبرایت اینه‌ای سه شعر کوتاه از طاهره اصفهانی -کامیاران 
E‏ ا( 
#رقیه علیاکبری-کرج یک 
اگرچه‌سر وده‌شمابه‌نثرنزدیک‌است» 
امابا کمی تمرین ومطالعه می‌توانید ا 
Mt‏ باز هم می‌شمارم انتظار را 
غروبها که می‌شود ۲( 
تا پرتقالها بر زمین ریختند 
ا پیرزن پر تقالها راجمع کرد 
و امروز من افا را 
دلننگ شدم ۳( 
به اندازه تمامی غر وب‌هایی که آب بالا رفت 
دیده شوم پایش لغزید 
# مستانه کربمی و ناگهان سقوط کرد 


بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: آبشار رادیدم 
صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را 
که سر به کوه و بیابان تو داده‌ای مارا 
وزن این بيت مفاعلن فعلاتن مفاعلن 
فعلن است. 

صبا به لط -مفاعلن 

ف بگو آن- فعلاتن 


دربا 
در موجها 
بویت رامی‌شنوم 
عاشق دریا بودی 
و به رنگ تمام ماهی‌ها 


غزال رع-مفاعلن 


٩۰ رست‎ ا١‎ 


حکسون ر اون 


نو را های‌ناب 
سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 
شماره ارسال ناب پیامک ها: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 
تازتیتم فویع؛ 
شیشه نبودم که به سنگم زنی, بشکنی‌ام. بشکنی‌ام. بشکنی, 
شعر نبودم که به تار خیال,تور طلا گونه‌برایم تنی,پهنه‌ی 
پرواز من از دست رفت. آه از این باغچه‌ای آهنی, آه‌از این 
مزرعه‌ی سوخته, آه‌از این دانه‌ی نارستنی, آه از این پنجره‌ی 
روبه‌ابر آه‌ازاین خانه‌بی‌روشنی, آه‌ازایسن آه که‌من 
می‌کشم, آه از آن زخم که تومی‌زنی غلامرضا مهدی‌پور 
من همین یکدانه دل دارم بفرما بش پش‌کنشر » کوزه‌ای از 
آب و گل دارم بفرمابشکنش, تو سبوی آرزوهای مرا 
بشکسته‌ایی. هر چه باداباد این دل هم بفرما بشکنش 


6« به قلبم نشستی نگفتم چراء دلم راشکستی نگفتم چراء 
یکی خواب شب‌های من را ربود. چو دیدم تو هستی نگفتم 
چرا؟! راحیل 
کوروش: خدایاد ستانم تهی ودلم غرق در آرزوهاست 
یابه قدرت بیکرانت دستانم راتوانا گردان یادلم رااز 
آرزوهای دست نیافتنی خالی کن سیدعلی احمدی 
ای دل ز زمانه رسم احسان مطلب و ز گردش دوران سر 
و سامان مطلب. درمان طلبی درد تو افزون گر دد. با درد 


بساز و هیچ درمان مطلب دهقان 
# زیاد زیستن تقریباً آرزوی همه است ولی خوب زیستن 
آرمان یک عده معدود مهساس 


گاندی: ادعانمی کنم هر لحظه به یاد کسی هستم که 
دوستش دار م»اماادعا می کنم لحظه‌هایی هم که به یادش 


نیستم دوستش دارم ممل 
هر چ می داز ۳ واژه‌ه اقلاب‌هایی برای آویختن 
افکارند مجبد‌هلي وار 
#دلم گم کرده‌راهش راوچشمانم نگاهش را شبیه 
آسمانیکه شبی گم کرده ماهش را نسترن ۱۲ 


از زرتشت پر سیدند, زند گی خود رابر جند اصل استوار 
کردی, گفت: ۱-دانستم کار مرادیگری انجام نمی‌دهد. 
کردم ۲-دانستم رزق‌مرادیگری نمی‌خورد. پس آرام 
شدم ۴ -دانستم پایان کارم م رگ است پس مهیا شد م 
لاف عاشقی 
آسمان صاف و شب آرام بخت خندان و زمان رام. 
خوشهماه‌فر وريخته در اب.شاخه‌هادست بر آورده‌به 
مهتاب شب وصحراو گل وسنگ همه دل داده به آواز 
شباهنگ سحرR‏ 
+ همه جاد کان رنگ است. همه رنگ می‌فر وشند. دل 
من به شیشه ماند. همه سنگ می‌فر وشند ,به کر شمه 
نگاهی دل ساده‌لوح ما راء چه به ناز می‌ربایند. چه قشنگ 


می‌فروشند فاطمه شکری 
گوشهتاگوشهاین د شت بخواب و نهر اس. شیر ها 
خاطرشان هست که آهوی منی عشق سیاه 
امشب زغمت میان خون باید خفت وز بستر عافیت 
برون باید خفت.باور نکنی خیال خود رابفر ست تادر نگری 
که بی تو چون باید خفت نسیم ۶۴ 


6 زندگی هیچ نمی گوید, تنها نشانت می‌دهد عشق لاف 
برای رسیدن به چیزی که هر گز نداشتی باید کسی باشی 
باس کوچک 


و 
ارحص 


کے 


#۶ علی(ع):مؤمن کم حرف است و پر کار و منافق پرحرف 
و کم کار علی رییسیان 
6« دعای عرفه: خدایا گاه کوچکی و ناتوانیم مرا لال می کند 
وبعد بز ر گواری توبه من ج رآت می بخشد وبه حرفم 
می آورد. گاه وضع خودم ناامیدم می کند بعد فکر لطف تو 
باز سر ذوقم می آورد و به من شوق می‌دهد Saeedebo‏ 
+ گاه‌راه می روی»انتهایش کویراست و گاه‌بیراهه‌مسیرت 
می‌شود اما تو رابه رود می‌رساند سحر جبارزاده 
د کتر چمران: خدایا خوش دارم. گمنام و تنها باشم تا در 
غوغای کشمکش‌های پوک مدفون نشوم 
شقایق داغد بده 
کسرایی:زند گی زیباست,زندگی آتشگهی دیرینه 
پابرجاست. گر بیفروزی اش رقص شعله‌اش از هر کران 
پیداست Sunset‏ 
۶+ سعدی: خفتگان را خبر از محنت بیداران نیست 
پدرخوانده 
** زند گی یک بازی درد آور است, زند گی یک اول بی آخر 
است:زند گی کردیم. اما باختیم کاخ خود راروی دریا 
ساختیم. لمس باید کرداین اندوه‌راء بر کمر باید کشید این 
کوه رادزند گی راباهمین شم‌ها خوش اسست باهمین بیش 
کین گ هاشرشی اماک وه ها یم ر 
mm‏ رضی 
۳9 ستاره‌اکبری 
۶ خوشبختی سرایی ساختنی‌ست. نه قصری یافتنی 
شقایق شهرابی 
6« خوشبختی رسیدن به خواسته‌ها نیست. بلکه لذت 
آخرین بازمانده زمین 
آنتونی رابینز: خواست واقعی آن است که به تصمیم 
و تنهاچیزی که مارابه نتیجه می‌رساند همان عمل صحیح 
نوشین ۱۹ 
۶ من دلم می‌خواهد. خانه‌ای داشته باشم. بر درش ب رگ 
گلی آویزم. و کنارش بنویسم, خانه دوست همیجاست. تا 
دگر یار نپرسد. خانه دوست کجاست ؟! 
۱ عطیه سلیمانیان -میمند 


بردن از داشته‌هاست 


است 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
مهاباد راعی(بافتن میلیونها دوست...) یمن راعی-خالد 
راعسی(۳)-محنا(۳)(توی زندگیم ۳ تادوست‌دارم...)یمن- 
الى محنا-سل(غروب برات چه سخته...) کی کی هادی ]1۷- 
۲(92660-0)سدوست رانی(۲)(رو زگار استادفراموشی...) 
سیندر لا( آدمها رسمشونه...) رانی (شب قراریست که ستاره‌ها 
برای بوسیدن ماه...) نینا(نمی دانم چگونه می توانم اندوه 
بزرگی که به خاطرش هر لحظه بغض غریبی در گلویم..) 
ناتیلوس(وقتی که دلتنگه فایدش چیه آزادی...) 


بهار زند گی«باران‌باش 
وببار)» تکراریهبهترینم! 
نسیم ۶۶«فاصله گرفتن از کسانی که 
دوستشاآن‌داریم» ناب‌نیست عزیزم! نقاش صور تی 
«سو گند دروغ» ن اب نبود من روببخش! هانی جانم. 
«یادها فراموش نخواهند شد» چند بار کار شده قر بونت! 
پرستش گلم, گفته ادیسون درباره همچون اسفناج, ناب 
نبودالیلا سراج گرمی‌سلامم 1 تش خاطر ه‌هاست. ناب 
نبود خوبم!غ.ز متا سفانه انتقال تقاضای‌شما به بخش‌های 
دیگه مجله دردی دوانمی کنه به اميد روزی که هیچکس 
تنها نباشه! پروشاجانم حرف تو کاملاً درست ومنطقیه, 


یاباید اسمت توی پیغام‌های حذف شده باشه تا چاپ 
شده.امااگه ناراحت نشی باید بگم هنوز به اسم تو نازنینم 
بر نخوردم» کاش به جای این پیغام یه ناب می‌فرستادی 
گلماهانی.علسی مهربون.هوا گر فته بود.باران‌می‌بارید 
تکراریه عزیزم!ابوذر حید ری «برای [ دم نابیناشیشهو 
الماس فرقی نداره؟»تکر اریه! نازنینی که دوست داشتی 
تولد پسرت سورنارواز طرف تو«دهم بهمن بهش تبریک 
بگم. ولا پیغام تبریک رایگان تلفنش جداست واگر زنگ 
می زدی حتماً چاپ می‌شد. دوماً فد ای تووقتی اسمت 
روننوشتی من بگم سورنا تولدت مبار ک از ط رف ...» 
سوماً من تو چاپ پیام‌های خودم موندم قربونت. نمک 
روی زخمم ناش عزیز! نازنین جی پی ایکس«شاید 
این خنده که امروز دریغم کر دی...» تکراریه قشنگم 
فدای جی تیایکست! کوره راه بی‌عابر.اگر من اونی که 
گفتی بودم چرا باید اسمم رو که یکبار چاپ شده‌چاپ 
نکنم؟ابهار زند گی, گلم روچشم. امید وارم به عنوان 
دانشجو پیغام‌هات رو بخونم! بارون مهربون من تولدت 
اومدم خبر نداشتی. همون گوشه. زیر دمپایی ابری تو 
جایم خوش بود البته باور کن اگر زودتر متوجه می‌شدم 
مخلصت هم بودم‌اما... نیلی قشنگم. «میان قلب من 
رازی نهانی برای قلب خود من راز دارم» ناب نیست! 
حسام جون «عشق سر کاریه. محبت تظاهره مهر بونیه. 
مسخره‌است وفاو...» ناب نیست قر بون اون جونت! 
مصطنی کاظمی«الهعی,من به زمین نیامده‌ام تاباختن 
بند گانت راببینم» ناب نیست خوبم! ساحل ارام من 
«امشب رحمت دوست جاریست مثل رود» ناب نیست! 
ای.ان. گفتی راهنمایی کنم چطوری صد در صد بمیری؛ 
نازنین من.از کجامی‌دونی ما همین حالا هم زنده‌ایم ؟! 
پلمان خوبم. من هم مثل تو بودم, اما الان مد تیه که سعی 
می کنم عیدم رو خودم براخودم بسازم. نه روز گار برا 
من! زوار تربتی«دلا دیشب چه می کردی تودر کوی 
حبی ب من..» تکراریه عزیزانیلی جان‌هر آنچه رابه تو 
دادم زی اد خواهم‌برد» ناب‌نیست و« گفتمش نقاش را 
نقشی بکش...» هم تکرآریه! د ختر طلا«چشم چشم دو 
ابرو...» ناب نیست مهر بونم اصونا نازنین, منتظر تو عزیز 
دراولین فرصت هستم اسحر اعزیز قصه جیر جیر ک و 
خرس نوشته ناب نیست !محمد مشهد نوشته تو عزیز از 
گاندی خیلی زیبا بود ولی شبهه بر انگیز بود و قابل چاپ 
نیست من روببخش و دوباره از این متن‌های قشنگ 
بفرستیه نازنین برام نوشته (سلام.اس‌ام اس یاز دهم 
قضادرسته نه غذا!) بعد نه اسم گذاشته ونه... سهم 
عشق در مرحله اول‌باید سنگ باشی.هر وقت شدی 
خبرم کن‌البته نوع سنگش مهم نیست خیلی‌هامی گن 
سنگ قبری وخیلی‌هاهم می گن آسمونی اماتوخودت 
باید بد ونی چی هستی همین کافیه! غلامر ضا مهدی پور از 
کتوند«هر بامداد که شیر از خواب بر می خیز د می‌داند...» 
خیلی‌طولا نی ه.اگر چنین نوشته‌های طولا نی رو چاپ 
کنم که با پنج شیش تا پیغام صفحه تمومه! شبنم عزیزم 
«با مردم زمانه سلامی و والسلام...» تکراریه! مهر ناز 
دور اند یش باسوال زیبات خستگی رو از تنم فراری دادی 
فدای تو که اینقدر دوراندیشی عزیز! گمشده سرزمین 
پارسی(«نامم کوروش, نژادم آریایی, زبانم پارسی..» 
خیلی طولانیه فدات! حمید اعظمی از انجپل فدای توهر 
هفته که نمی‌شه پیغام یک نفر چاپ بشه در ضمن بچه‌ها 


لج می کنن. من بچه نیستم؛ سنگم! 


جدول‌منقاطع اسامی برند گان جدول شماره ۳۶۵۸ 
: ۱-متقاطع: کیفیه فر یادی-ایلام 
جدولها زبر نظر: داود باز خو زین ان سم مت برس مرس سرت رل ۲-شرح در متن :سمیه شریعت مصطفوی -بهبهان 
کرده و به دفتر مجله ارسال نمابند. یک نفر و برای جداول سودوکو ۳-کاکورو: تلما عىداله زاده-ته ان 
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د. البته به شرطی که کدپستی.نشانی و نام جوایز برندگان مستقیما به ادرس انها 
افقی: پسنده بادقت و خو ته شده باشد. ارسال خواهد شد 
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چاشنی ایرانی که‌از بادمجان کباب شدهو ۱ 
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ت اثر معروف هرمان ملویل تخالق وزیر -رسنده بلند ۴-اینک-رشد کردن_رنگ 
گرگ بیابان ۲-فقط آش نمی پزد(آش هم می پزد) _سرایت کننده۱۵-ترکستان-حوض بز رگ آب- 
-چغن در پخته -مشهورترین رباعی سرای جهان پیش قراول ۱۶- مداد ن وکی -دیوار بلند ومحکم- 
۴-نیکوکاران-سالن, اتاق بزر ی ۴ رودی در آلمان ۱۷- اثری معروف از شیخ بهایی -از 
واحد بعضی از ورزش‌های رزمی-رود معروف مصر ‏ آار معروف چارلی چاپلین. 

-همسایه شمالی -بصیر ۵- از سازهای ضر بی -از 
داروهای ضد عفونت -میل, رغبت ۶- تنها شوب 
-نوعی پارچه گرانبها-تپه بل د ۷- الکترود منفی 
-حیوان عسل دوست -تورم سوختگی ۸- فا کس» 
دورنگار -از دستگاه‌های موسیقی -با دو هوا نمی‌شود 
4 پس نمی شسود-غلاف شمشیر -علم. معرفت - 
کون شت اذری۱۰- ناقص,. کوتاه_ده ریال ر بخشم 
در صداو سیما !۱۱-انجمن بین‌المللی حمل و نقل 
هوایی -خانه زنبور عسل -ظرف سرخ کردن غذا 
۴-نگاه خیره-نوعی نمایش برای کارهای عجیب 
-درست. بی‌نقص -نوشته ۱۳ - نیک و -محل کار 


۰ 


ادگ 


2 


که هستند دید 


۰ 


UNS HONS 
تلا‎ 
2 0 E 


8 


SHUN 


۳ 
EES‏ ]دا 
ها 


e 
8 


‌» 
الا 
1 ۸ 


سح 


رت 


E 
سا‎ 


ان داح آن طور 


ل 1 a‏ آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های ] |ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و به 
جدو سرع درمنن این صفحه پیشنهاد و یاانتقادی دارندمی توانند | | دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفرو برای جداول سودو کوو کاکورونیز انفربه 
پنجشنبه هاازساعت ۱۹/۳۰الی ۲۰/۳۰ باشماره | | قید قر عه‌انتخاب و به‌هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد.البته به 
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ات قایق‌بادبانی 
شکلهای پنهان در تصویر بچه‌هادر جشن تولد . _ 

بچه‌ها در جشن تولد خانواد گی شان شر کت کرده‌اند و ظاهر آخیلی به آنها ۲ 
خوش می گذرد. اما در این تصویر ۱۷ شکل دیگر نیز پنهان‌شده‌اند که‌ما آنهارا ٤‏ 
به همراه‌اسامی‌شان برای شما آورده‌ایم ومی‌خواهیم تا آنها رادر تصوير بچه‌ها ٩‏ 
درجشن تولد پیدا کنید. چنانچه موفق به‌اين کار نشدید می توانید در قسمت 
پاسخهاء جواب صحیح را بیابید. 
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ا 23 مه یکت نب ِ نیست. در کتاب هم فقط در جلد آن وجود دارد. در 
ll‏ ری a‏ صلح‌نیست.امادر جنگ هست.درملت‌نیست. | 9. 
بهاومی‌دهند.اگراين کارسن ۵ ادلاز در ل | 0 ,3 
داشته‌باشد چند دلار آن راازطریق گر فتن انعام ۱ ۱ 7 
۹ ج وجود دارد.وبالاخره‌در «عدم» نیست ودر «وجود» 0 
به دست می آورد؟ تا اگه گفتی چیه؟ 
1 
نقاشی پنهان 
در میان‌این نقاط واعداد در هم ریخته یک نقاشی زیبا 
پنهان شده‌استاگر مایل به پیدا کردن آن هستید یک مداد یا ۳ 
خود کار بردارید و به تر تیب نقاط از شماره یک را تا شماره ۴۱ 
باخط راست به یکدیگر وصل کنید. پس از پایان کار ناگهان ۰ 
یک نقاشی زیبا پدیدار خواهد شد. 4٠‏ ود 
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یکسان می آیند 1 هشت اختلاف وجود دارد که‌از شما 
خواهیم آنها را پیدا کنید. 5 ر 
می‌خواهیم آنها راپیدا کته ۱سَ ٩۰‏ سس فقا 


جغدی روی کنگره‌های قدیمی دنیانشسته بود و 
زندگی راتماشامی کرد. 

آدمهایی رامی‌دید که به سنگ وستون.به درو 
دیوار دل می‌بندند! 

جغد امامی‌دانست که سنگ‌ها تر ک می‌خورند. 
ستون‌هافرو می‌ریزن د. درها می‌شکنند و دیوارها 
خراب می‌شوند. 

اوبارهاوبارها تاجهای شکسته» غرورهای تکه 
پاره شده را لابلای خاکروبه‌های کاخ دنیا دیده بود. او 
همیشه آواژهای درباره دنیا و ناپایداری‌اش می‌خواند 
و فکر می کرد شاید پرده‌های ضخیم دل ادمهاءبااین 
آواز کمی بلرزد. 

روزی کبوتری از آن حوالی ردمی‌شد. آواز جغد را 
آدمها آوازت رادوست ندارند. غمگین‌شان می کنی. 
دوستت ندارند. می گویند بدیمنی و بدشگون وجز خبر 
بد. چیزی نداری. 

سکوت او آسمان راافسرده کرد... 

آنوقت خدابه جغد گفت:آ وازخوان کنگره‌های 
خاکی من! پس چرا دیگر آواز نمی‌خوانی؟ دل آسمانم 
گرفته است. 
دوست ندارند. 

خدا گفت: آوازهای تو ب وی دل کندن می‌دهد و 
آدمهاعاشق دل بستن اند. دل بستن به هر چیز کوچک 
وهر چیز بزرگ. 

و آنکه می‌بیند ومی‌اندیشد به هیچ چیزدل 
نمی‌بندد. دل نبستن سخت ترین وقشنگ ترین کار 
دنیاست. 

اما تو بخوان و همیشه بخوان که آواز توحقیقت 
است و طعم حقیقت تلخ. 

جغد به خاطر خدا باز هم بر کنگره‌ه ای دنیا 
می‌خوان د و آنکس که‌می‌فهمد. می‌دان د که اوازاو 
حقیقتی از پیغام‌های خداست. 

قواعد زندگی 

سی ثانیه پای صحبت آقای بر ایان دایسون؛ مدير 

اجرایی اسبق در ش ر کت کو کا کولا 
فرض کنید زند گی همچون یک بازی است. قاعده 
۴۸ گلا ہک 


سمیه داوودبیگی ‏ 50۳0۵06160۷2۴00008_توزعط 


این بازی چنین است که بایستی پنج توپ رادر آن 
واحد در هوانگهدارید و مانع افتادنشان بر زمین شوید 
جنس یکی از آن توپها از لاستیک بسوده‌وباقی آنها 
شیشه ای هستند. کاملا واضح است که در صورت 
افتادن توپ پلاستیکی بر روی زمین. دوباره نوسان 
کرده‌وبالا خواهد آمد.اماآن چهار توپ دیگر به 
محض برخورد, کاملا شکسته و خرد می‌شوند وباید 
بیشتر مراقب آنها باشیم. 

او در ادامه می گوید: آن چهار توپ شیشهای 
عبار تند از خانواده. سلامتی. دوستان وروح خودتان 
ولی آن توپ لاستیکی همان شغل‌تان است ... 


دوستی پروانه‌ای 

یک شب سرد پاییز یک پروانه اومد پشت پنجره 
اتاق پس رک وبه شيشه زد: تیک! تیک! تیک! 

پس رک که سرش حسابی گرم بود. ب رگشت و دید 

پروانه با شور و شوق گفت: 

می‌خوام باهات دوست بشم لطفا پنجره رو باز کن. 

اما پس رک با اوقات تلخی جواب داد: 

نمی‌شه» تو یه پروانه هستی! 

پروانه خجالت زده سرش رو کج کرد و باصدای 
لرزون گفت: 

لطفا پنجره رو باز کن, هوا اینجا خیلی سر ده! 

اون پسر باز هم قبول نکرد: 

برو از اینجا و منو راحت بذار! 


پروانه با غم زیاد از اونجا دور شد. 

فرداش پس رک از رفتارش پشیمون شد و پیش 
خودش گفت:برای‌اولین بار کسی خواست بامن 
دوست بشه ولی من حرفش و گوش نکردم و پیش 
خودش فکر کرد که «ممکنه پروانه بر گرده. این بار با 
هم دوست می‌شیم». 

مدت‌ها کنار پنجره باز اتاقش نشست. پر وانه‌های 
زیادی اومدن اما از پروانه اون شب خبری نشد. 

خسته از انتظار پس رک پیش مرد داثارفت وماجرا 
رو براش تعریف کرد. 

مرددانابهش گفت: پسر عزیزم عمر پر وانه‌ها 
بیشتر از یک یا دو روز نیست! 

پسرک ازاون روز دیگه‌همیشه یادش موند که 
برای دوستی و دوست داشتن فرصت کوتاهی داره و 
نباید از کوچکترین فرصتی دریغ کرد. 


دانیال نبوی زاده 


مهدی آزارش 
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بسته حمایتی اجاره نشین‌ها _ 

خوشحاليم که در راستای حمایت شدیداللحن از 
قشر خانه به دوش دوشیده شده مستاجر جماعت 
که از نظر علم حساب و کتاب. حسابی تابعی از متغیر 
نرخ هوایی و پا درهوایی می‌باشد که عزیزان موجر و 
صاحبخانه -و بعضاً با معاونت و مساعدت بنگاه سر 
کوچه -تعیین و تثبیت می کنند؛ یک بسته حمایتی 
همه جانبه‌ای توسط وزارت مسکن و شهر سازی 
در سه بخش کوتاه مدت. میان مدت و دراز مدت 
تنظیم و دسته بندی شده است که هم اکنون در حال 
نهایی شدن می‌باشد. از نظر این وزار تخانه خیمه, 
بسته حمایتی -هدایتی مورد نظرء ناظر به دو دید گاه 
استراتژیک می‌باشد: 

۱-باتوجه به این که تورم عمومی چندان بالا 
نرفته, و به دلیل ثبات در بازار مسکن؛ در نتیجه اجاره 
بهاء نیز می‌بایست از این وضعیت غير قاراشمیش 
تبعیّت کند. (وماهمینجا از ته دل آرزو می کنیم که 
ان شاءالّه تبعیت بکند. اصلاً به زبان خوش, غلط 
می کند که تبعیت نکند!) 

۲- زمانی که در قیمت خرید و فروش مسکن 
در بازار ثبات وجود دارد. ممکن است که مقداری 
اجاره بهاء تحت تأثیر قرار بگیرد که در این صورت. 
وزارت مسکن و شهر سازی به دنبال تهیه و اعلام 
بسته حمایتی می‌باشد.(و ما در این صورت با صدایی 
رسا-طوری که به گوش اکثر صاحبخانه‌های محترم 
واملاکی‌های دلسوز برسد -فریاد برمیآوریم که: 
وزارت وزارت. حمایتت می کنیم!) 

بسته پیشنیادی:حالا که وزارت مسکن عزیز 
در جهت تنظیم و تثبیت و کنترل قیمت اجاره بهاع. 
اقدام به درست کردن یک بسته حمایتی کرده است؛ 
مانیز که خودمان مستأجر می‌باشیم. به نیابت از 
سوی تمامی مستاجران دلشکسته(یا همان اجاره 
نشین‌های خوش‌نشین سابق!)؛ در همین راستا اقدام 
به تشکیل و تحویل یک بسته پیشنهادی قرص و 
محکم می کنیم که این بسته پیشنهادی مابا ان بسته 
پیشنهادی آنهاء روی هم رفته, یک دستی به سر 
و گوش نرخ اجاره بهاء مملکت بکشد و موجبات 
شادی زائدالوصف مستاجران عزیز را فراهم اورد. 
پس لطفا به بسته پیشنهادی ما عنایت بفر مایید تا 
بعد: 

۱- گرفتن تعد محضری سفت: به هنگام تنظیم 


آجاره نامه نک واد مستکون: شراط ضمن عثدی 
گذاشته و به شخص موجر تفهیم شود. از جمله این 
که اگر یک ریال هم روی اجاره بهاء بکشد. مستاجر 
این حق را داشته باشد که به ۱۱۰ زنگ بزند بیایند 
ببرندش به نحو احسن توجیهش کنند که بالا بردن 
نرخ اجاره بهاء کار خوبی نمی‌باشد. 

۲- تعویض مستأجر باموجر: سازمانی با عنوان 
مثلا «اداره حمایت از مستاجر و هدایت موجر» 
تشکیل شود تا در مواقع لازم بتواند بسته حمایتی 
وزارت مسکن را اجرایی و سپس پیگیری نماید. به 
خصوص حالا که به بسته پیشنهادی ما هم اراسته 
شده است. به عنوان نمونه | زمایش شده پيشنهاد 
می‌شود که هر از گاهی با حمایت و هدایت این 
سازمان, جای موجر با مستأجر به صورت موقت و 
آزمایشی عوض شود تابرادر و خواهرموجر با تمام 
وجود لمس نماید که مستاجر بنده خداچی می کشد. 
(منظور سیگار وانواع دیگر دخانیات و کشیدنی‌های 
دودی نیست.) 

۳-ازدواج مستاًجر با موجر:ار تباطات حسنه 
فامیلی و نسبی, حل کننده بسیاری از مشکلات 
عمده و عدیده در زمینه مسکن است. اگر یکی از 
اعضای خانواده مستًجر با یکی از اعضای خانواده 
موجر. دست به ازدواج بزند؛ به طور قطع. با توجه به 
ارتباطات عاطفی و قوم و خویشی که میان آنها شکل 
می‌گیرد. موجر و مستأجر را به هم نزدیک می‌سازد 
و چنان می شود سرانجام کار. که هم مستأجر خشنود 
می‌شود. هم موجر رستگار!... البته یکی از دوستان ما 
منزل باجناقش رااجاره کرد در عمل جواب نداد. 
منتهی این موارد استثناست. عموماً جواب می‌دهد؛ 
مگر در مواردی که جواب ندهد. 


دعوت به راه اندازی بازی شوتبال! 

این مطلب ما هیچ ربطی به بازی فوتبال 
زیباو جوانمردانه و قابل الگو برداری میان تیم 
پرسپولیس(پیروزی سابق) و استیل آذین(خوش 
استیل سابق) ندارد؛ مگر این که یک کسی ریگی 
چیزی توی کفشش باشد و بخواهد عرایض معقول 
مارابه آن بازی معروف که منجر به پیروزی ۲ بر 
| تیم پیروزی شد و خود بازی نیز صحنه‌های دلنواز 
و چشمگیری از برخورد اندیشه‌های فوتبالی را در 
تقابل با همدیگر که به صورت رد و بدل شدن مشت 
و لگدی ناقابل به منصه ظهور رسید, فراروی ملت 
گذاشت. ندارد. هر کس بگوید دارد. خودش دارد! 

فوتبال تماشایی: 

گشته‌ام در جهانی از فوتبال 

صحنه‌ها دیده ام از آن که مپرس! 

بسته پیشنیادی ورزشی: از آنجا که هر ورزشی 
لزوما از همان دوران انسان‌های نخستین وجود 
نداشته و بعدها به مرور روز گار اختراع شده و به 
فهرست سایر ورزش‌هااضافه شده است؛ فلذا بنده 
نیز هم اکنون جرقه راه انداختن یک رشته ورزشی 
باحال را در ذهن مسوّولان ورزشی مملکت مشتعل 


٩۰ رست‎ 


می‌سازم که اگر بر خلاف وزار تخانه ورزش وجوانان» 
مورد قبول طبع همایونی شان قرار گرفت؛ عملیات 
اجرایی شدن آن راتاذهن ما و سایر نخبگان قفل 
نکرده. کلید بزنند. پیشنهاد عاجل بنده راه اندازی 
یک رشته ورزشی کاردرست به نام «شوتبال» 
می‌باشد. خیلی دستپاچه. اما حساب شد نکاتی 
چند در راستای این رشته جدیدالتأسیس به عرض 
مبا رک می‌رسانیم: 

۱-تلفیق چند ورزش رزمی: در این رشته 
ورزشی شوتبال, حر کاتی چند از رشته‌های رزمی 
همانند جودو, کاراته کونگ فو, بو کس و ...امثالهم 
منتخب و بر گزیده و با ملاتی مناسب. باهم قر و قاطی 
می‌شود. در لابه لای این حر کات نیز مقداری پاس 
کاری توپ در نظر گرفته می‌شود تا لطافت این بازی 
حفظ شود و یک خدابیامرزی هم برای فوتبال باشد. 

۲ گذاشتن آجر و چوب در کنار زمین: هميشه 
یک بازی جوانمر دانه با زبان خوش و به روش معمول 
پیش نمی‌رود. ای بسا در مواقعی این ضرورت با تمام 
وجود احساس شود که مثلا با استفاده بموقع از چند 
چوب و آجر بهتر بتوان بازی راجا انداخت و پیش 
برد.اثرات بازی نیز عمیق‌تر است و جای بازی تا 
مدت‌ها می‌مان د. مهم همین ماند گار بودن بازی 
است در دل و جان و سر و صورت و سایر اعضای بنی 
آدم که طبق شایعاتی, تماما متعلق به یک پیکرند. 

۳-حضور داوران با جوشن: در قدیم از لباس 
رزمی جوشن که تر کیبی از آهن و فولاد و این جور 
فلزات سنگین بود در میادین رزمی استفاده به عمل 
می آمد که واقعاً هم به عمل کار بر آید؛ اما چه اشکال 
دارد که در یک بازی نیمه رزمی حماسی که از 
تماشاگر زیاد -و گاهی هم تک و توکی تماشاگرنمای 
زیادی_برخوردار تر است: داوران بازی برای در 
امان ماندن از برخی اظهار نظرات دلسوزانه پاره‌ای 
از بازیکنان شوتبال, یک لباس آهنی جوشن گونه. 
مثلاً از جنس شیر سماور به تن نمایند که پس از 
بازی تماشایی عزیزان شوتبالیست. بتوانند تا شقایق 
هست. زند گی بکنند. 

٤‏ اخراج بازیکنان فوتبالیست: در یک 
رشته ورزشی حتماً باید قوانینی منظم ومنسجم 
و خوشگل پیش بینی شود که آن بازی طبق یک 
اصول خاص حساب شده‌ای پیش برود و این طور 
نباشد که هر کس ساز خودش را بزند؛ گاهی هم از 
سر گشادش.از اینرو اگر یکی از بازیکنان شوتبال 
مر تکب خلافی شد و کار به تکرار هم کشید و عقب 
نکشید؛ حتما باید از دور بازی اخراج شود. بازی 
که نیست!مثلاً ای بسایک بازیکنی هوس کند که 
وسط بازی شوتبال, یک چند تا حر کت فوتبالی هم از 
خودش در کند؛ خب باید در نطفه جلویش را گرفت 
وازب‌ازی اخراجش کرد. ولو کار به اخراجی‌های 
یک ودووسه و....بیشتر از اینها بکشد. نمکی که 
در شوتبال قبت:باهمین اخراجی‌هاست. باشد تا 
عبرت سایرین گردد و شوتبال مملکت هم روز به 


روز تقویت شود. ان روز. دیر نیست. 
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ر ضا صادقی: 


#آیاهنوز مشکی برای شما رنگ عشق است؟ 
نظر تان عوض نشده است؟ 

تا ابد مشکی رنگ عشق است. نظر من. صر فا 
یک نظر نیست. یک باور است.اگر قرار باشد آدم 
باورهایش راسال به سال عوض کند که زیبا نیست. 
شاید من به باورهایم مقداری سمت و سوی نوگرایی 
موی مارا کی 

#در این نوگرایی باورهایتان, رنگ‌ها هم تغییر 
کرده‌اند؟ رنگ‌های دیگر. سبز. قرمز, بنفش و... 

#قطعا سبز قرمز و بقیه رنگ‌ها هم هستند و 
در وهله اول هم هستند ولی اتفاق‌هایی وجود دارد 
که مثل خورشید می‌ماند و راس همه ماجراها قرار 
دارد. بقیه سیاره‌ها و ستاره‌ها زیبا هستند و ادم از 


گفت و گو: حسین کرمانی 


زیبایی‌شان هم لذت می‌برد. ولی خورشید هم زیبا و 
هم الزامی است. مشکی هم برای من حکم خورشید را 
دارد؛ هم زیباست و هم الزامی. 

#برخی منتقدان شما می گویند نوع خواندن 
شمادر برخی از کارهایتان شبیه ناله کردن و نوعی 
نوحه‌خوانی است. آیا این را قبول دارید؟ 

#۶بله. بسیار قبول دارم. من جنوبی هستم و مر ثیه 
یکی از بخش‌های آوایی جنوب است که معمولا خیلی 
زیباو شیرین از آن استفاده می‌شود. من اسم «ناله» 
رابرای آن قبول ندارم. اماغم در هر گوشه زند گی 
ما وجود دارد. شاید یک سری از دوستان بگویند غم 
وجود دارد ولی لازم نیست گفته شود. من دوست 
ندارم اگر زخمی وجود دارد روی آن پارچه بگیریم 
تا کسی آن رانبیند. دوست دارم از زخم گفته شود تا 
مداوا شود. اگر این دوستان می‌گویند که در لحن کار 
یک نوع مرثیه وجود دارد. آن راقبول دارم. بسیار 
هم ممنونم که این‌ق در توجه کرده‌اند. مرئیه. جزئی 
از آ زاھائ بسار بسار جاافتاده در جوب است ومن 
احساس می کنم این آوامال من الست چون در جنوب 
با آن بزرگ شده‌ام و فکر می کنم این حق را دارم که از 
آوایی استفاده کنم که شناسنامه احساسی من است. 

از لحاظ موسیقی, شمااین لحن غمناک رابا 
ریتم تند درامز و سینتی سایزر. معرفی می کنید. فکر 
نمی کنید این کار کمی متناقض است؟ 

#تمام اتفاقات بز رگ دنیاء بر اساس اتفاقات 
متناقض پیش می‌آید. خیلی از آدم‌ها حرف‌های 
بسیار خوبی می‌زنند, ولی حرفشان قابل قبول واقع 
نمی‌شود. برای همین است که عده‌ای می گویند چرا 
این حرف خوب پذیرفته نشد, چرا برای این حرف 
زیب و منطقی هیچ پا پر شین حاصل نشد. حال این را 
تعمیم می‌دهم به کار خودم. من می‌بینم در جهان 
امروز. نگاه دوستان خوب من» پسرهاء دخترها: نسل 
جدید ایران, چه نوجوان و چه جوان و حتی مسن تر 
به ریتم‌هاء به پردازش موسیقی, ن‌گاه ریتم فصل 
است و دوست دارند ریتم تند رابشنوند. وقتی من 
تفکر خودم راء حتی اگر نگاه غم آلود باشد. با آن نگاه 
ریتمیک تند ادغام می کنم» پذیر فته می‌شود. جوان‌ها 
متوجه آن می‌شوند. به آن گوش می‌دهند و تفکرشان 


ol 


درگیر این ماجرا می‌شود. در گیر شدن شنونده برایم 
خیلی مهم است. جهان پاپ داخل ايران و کلا جهان 
پاپ ایرانی هنوز آن‌قدر قانونمند نیست که بگوییم 
پر اسان این قالون شتا این علاف قانوق زر ایجام 
داده‌ای د؛ هنوز در حال پیدا کردن خودش است. 
پس ما می‌توانیم هرچیزی را این‌جا به کار ببریم. اما 
چیرهابی که زياد خارچ از دهن شالت 4 این است که 
اگر چه تناقض وجود دارد. اما در عین حال قابل قبول و 
پسندیده است. چون پسندیده شده, برای من نقطه‌ی 
عطفی بوده که روی آن دست بگذارم. اما این راهم 
اعتراف می کنم که من هم قطعا در جاهایی اشتباه 
می کنم و اصلا منکر آن نیستم. 

#یک انتقاد دیگر این است که شما خیلی کار 
منتشر کرده‌اید. در حالی که همه‌ی این کارها. مثل 
«مشکی رنگ عشقه» «بودنت پایان رنجه». «وایسا 
دنیا» و... به‌اصطلاح گل نکر دند. گر وهی از منتقدان 
شما می گویند اگر رضا صادقی به جای کمیت روی 
کیفیت همه کارهایش بیشتر وقت بگذارد. ممکن 
است موفق تر باشد... 

قطعا همین طور است. من با این نگاه موافقم. 
ماه به طور کلی.به این دلیل که بعضی از کارها نا بر 
شرایط و روحیات آن لحظه جامعه من قابل پذیرش 
است. من زمانی که می خواستم «مشکی رنگ عشقه» 
رابخوانم, اصلا ریتم شش و هشت را برای آن در نظر 
نگرفته بودم. اما ديدم که در آن لحظه. نگاه جامعه 
پذیرای ریتم شش و هشت بود. یک سری کارها را 
هم چند سال پیش از آن که مردم به ان توجه کنند 
ساخته‌ام. مثلا «فراموش» را چهار سال قبل از این که 
مردم درست و حسابی پشنوند. ساخته بودم. ولی آن 
زمان, نگاه موسیقی من متفاوت بود. خیلی از ریتم‌ها و 
کارهایی که انجام داده‌ام, بی‌تعارف برای قشر خاصی 
انجام داده‌ام. برای یک قشر محدود به لحاظ تفکر و 
نگاه. شاید هم اشتباه کر ده‌ام که همه اقشار را ندیده‌ام. 
سعی خودم را کرده‌ام که در میان هر پنج شش کاری 
که بیرون می‌آید. حداقل سه. چهار تا کار به نگاه 
دوستان خوبم و تفکرشان نسبت به خوب یا بد بودن 
یک کار نزدیک باشد. 

#آیا قبول دار ید که شمابا آهنگ «مشکی رنگ 
عشقه». یک‌باره مطرح شدید و بعد با کارهای دیگر 
معروف تر شدید؟ شاید بتوان گفت راهی را که خیلی 
از خوانند گان دیگر هنوز نتوانسته‌اند بروند. شما 
خیلی سریع طی کردید. 

۶ ره آن‌قدر لبخند خدا در زند گی من جاری 
بود که مردم خیلی زود من را در خلوتشان راه دادند. 
از مردم خیلی ممنونم. اما قبل از این انفجار ح رکتی؛ 
من زمان سختی را در فراز و نشیب تجر به گذراندم. 
یک دوره‌ی خیلی طولانی را فقط در نوازندگی و 
یک دوره‌ی خیلی طولانی رافقط در سیر در کتاب. 
برای حداقل فهمیدن کلام گذراندم.یادم می‌آید 
زمانی که اولین بار یک شعرم را که شعر «ممنون‌آم» 
بود برای تأیید فرستادم» به من گفتند. «شعر شما 
سخیف است». اما بعد از مدتی دیدم که همین نوع 


«شعر سخیف» در جامعه 
مازیاد شد. اصلااز این 
موضوع ناراحت نیستم. فقط 
می‌خواهسم این را بگويم که 
من در یک برهه زمانی خیلی 
طولانی رنج این داستان را 
داشته‌ام که خداوند گنج ان 
رادر یک زمان خیلی کوتاه 
به من داد. 

#در شرایطی که صدای 
خیلی از خوانند گان غیرمجاز 
به حساب می‌آید. چگونه 
کارهای شما مر تب پخش 
می‌شود و می‌توانید در تلویزیون حضور پیدا کنید و 
کنسرت بر گزار کنید؟ 

ولا من معتقدم که کار مجاز و غیر مجاز 
نداریم. آن زمانی که کارهای من مجوز ارشاد 
نداشت. همین کاره ارامی کردم. با همین نگاه و 
خط فکر. بعد از ان هم همین خط فکر بوده است. 
نه از کسی پذیرای چیزی بوده‌ام و نه لازم می‌دانم 
باشم. چون برای خودم یک نگاه دارم. من کلام تمام 
اس أنی‌سلیقه کسی عوض کنم.اما مطلیی که شما در 
ارتباط با یک‌سری جوان‌ها می گویید؛ بله. برادرهای 
بسیار خوبی دارم که صداهایشان فوق‌العاده است.اما 
متأسفانه یکی از دلایلی که خیلی زود به این عرصه 
معرفی نمی‌شوند. این است که زیاد در گیر اتفاقات 
سطحی می‌شوند. این که می گویید من کنسرت 
زیاد می گذارم» فراموش نکنید کسی الان کنسرت 
زیادی بر گزار می کند که سه سال ممنوع الفعالیت 
بود.بالاخره هر اتفاقی زمان خودش رادارد. فکر 
می‌کنم بعد از قریب ۱٩‏ سال کار موسیقی و ۱۰سال 
معرفی شدن به مردم.الان دیگر حداقل حق من 
باشد که روی صحنه بيایم و بامر دم همصدا بشوم. 
مگر نداشتیم افرادی که هنوز که هنوز است شاد 
می‌خوانند و هميشه مورد قبول‌اند؟ جوان 
بسیار قدر تمندی مانند شادمهر عقیلی. 
همیشه قد رتمند بود هست و خواهد 
ماند. نگاهش به موسیقی خودش محترم 
است. چون یک موزیسین است. اما وقتی 
نگاه محترمی نسبت به موزیک‌ها دیده 
نمی‌شود. فرصتی هم برای روی صحنه 
امدن پیدا نمی‌شود. روی صحنه آمدن. 
فقط مسئله اجازه گرفتن برای بر گزاری 
کنسرت نیست. خود روی صحنه آمدن 
داستانی طولانی دارد که حتی بیان را هم 
شامل می‌شود. در مورد تلویزیون, در سه 
چهار سال اخیر. خود من هم شو که شدم 
که دیدم اجازه دارم در شبکه جام جم برای 
ایرانیان خارج از کشور بخوانم و کنسرت 
اجرا کنم. جالب‌تر از آن, قضایی را بتوانم 
فراهم کنم که ساز راهم نشان بدهند. 


من هیچ‌وقت این فرصت را از دست نمی‌دهم. چون 
فکر می کنم به برادرهایم خدمت می کنم که روزی 
می خواهند بیایند این موسیقی رابا سازشان نشان 
بدهند. من باید آن لحظه به آن‌جا بیایم و نگاه‌های 
این‌ور و آن‌ور که نسبت به موسیقی وجود دارد را 
بااجرای خودم. تا جایی که می‌توانم. درست کنم 
تا بقیه هم این امکان و فرصت را داشته باشند. این 
صرفاً فرصتی برای من تنها نیست. استادان ما آن‌قد ر 
جان کندند و جان دادند که الان من جان بگیرم. 
پس نوبت من هم می‌رسد که جان بکنم تادیگری 
جان بگیرد. این نیست که من فرصت داشته باشم و 
دیگری نداشته باشد. 

#شماقرار است آلبومی منتشر کنید به اسم 
«دیگه مشکی نمی‌پوشم ؟...» 

له همین طور است. 

#می‌توان این آلبوم رابا توجه به اسم آن. جزو 
همان تغییر باورها و نو کردن باورهای شما که در 
پاسخ به سئوال اول توضیح دادید. به حساب آورد؟ 

من دوست دارم این البوم شنیده شود. 
دوست دارم شنیده شود و دوستانم در مورد آن نظر 
بدهند. 

#فکر می کنید ویژگی آن نسبت به آلبوم‌های 


٩۰ رست‎ 


قبلی‌تان چیست؟ چه تفاوتی 
کرده است؟ 

من برای همه‌ی 
آلبوم‌هایم زحمت کشیدهام. 
می‌شود گفت که به این آلبوم 
نگاهپاپ‌تری, نمسیت به آلبوم 
«یکی بود. یکی نبود» داشتهام. 
آلبوم «یکی بود. یکی نبود» بیشتر 
فضای ار کستراسیون داشت 
که فضای آن را دوست داشتم. 
چون فضایی کاملا شسخصی بود. 
اما این آل بابر بت ع 
کنسرت‌هایی که رفته‌ام, همین 
کنس_رت‌هایی که می‌گویید زیاد رفته‌ام. خیلی په من 
کمک کردند در این که بدانم مردم چه فضاهایی را 
بیشتر دوست دارند و می‌پذیرند. من معتقدم ۲۰ 
عددی است که می توانند به یک هنرمند بدهند. در 
صورتی که خیلی خوب باشد. من از این ۲۰ فکر 
می کم تا ۶یا ۷ آن رادر این آلب وم گرفته‌ام.اين 
عددی است که خودم به خودم می‌دهم. بقیه ان را 
بايد مردم بدهند. این که تا چه حد موفق شود بايد 
دید مردم آن را می‌پذیرند يا نه؟ 

#بین تمام کارهایی که خوانده‌اید. کدام را بیشتر 
از همه دوست دارید. ممکن است کمی کلیشه‌ای 
باشد. ولی شما کلیشه‌ای جواب ندهید. این که همه‌ی 
کارهایم مانند بچه‌هایم هستند و... 

همه کارهایم رادوست دارم و فرقی هم در 
آن‌ها نیست. ولی یک سری کارها هستند که ادم 
آن را بیشتر دوست دارد. برای من بعضی از کارهایم 
خیلی به قلبم نزدیک‌ان د. کلام آن. ملودی و حتی 
تنظیم‌اش. در ميان آن‌ها می‌توانم از «دل‌ام برات 
تنگ شده جونم»» «وایسا دنیا».«بی خداحافظ» و 
«ممنونم» رانام ببرم.اینها به قلب خودم نزدیک اند 
ووقتی دیدم مردم بیشتر پذیرای آن‌ه ا بودند. 
نزدیک‌تر شدند و عزیز تر. 

#قرار است به زودی در آلمان هم کنسرتی 
بر گزار کنید. ممکن است در مورد آن توضیحی 
بدهید؟ 

۴ بله» قر ار است به‌ زودی خدمت دوستان 
برسم. سعی کرده‌ام تا آن‌جایی که می‌توانم از 
بچه‌هایی برای این کنسرت استفاده کنم که 
موزیک را خوب می‌فهمند. خودم هم می آیم 
برای مردمی برنامه اجرا کنم که می‌دانم 
موزیک رابسیار بسیار بهتر از من حس می کنند 
و موسیقی خوبی هم شنیده‌اند. آلمان کشوری 
| است که همه در آن موزیک خوب می‌شنوند. 
در آن‌جاموزیک خیلی بیشتر از ایران ارائه 
می‌شود. من هم کاری انجام می‌دهم که حداقل 
دوستان خوب من. اگر افتخار دادند و آمدند. 
بگویند از دیدن کنسرت پشیمان نیستیم. سعی 
من بر این است. امیدوارم این اتفاق خوب بیفتد 
و من کنار دوستان خوبم باشم. ۰ 

وگلا کے ۵۱ 


ذد گی دسا 


و مسحو ر کننده 


۰ 
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است فقط دادد با عینکت 


مناسی ده آن نگ ,دست 


دما 


ناگفته‌ها 


نویسنده: نادر طر بقت 

خیلی سال است که خودم را از شا گردان دوستان در 
مجله اطلاعات هفتگی می‌دانم. همین که قسمت شد و 
برای یک دوره‌دوساله به مر کز رسانه‌های وزارت فرهنگ 
وارشاد اسلامی برای گذراندن یک دوره روزنامه‌نگاری 
معرفی شدم.از محبت‌های عزیزانم در این مجله قد یمی و 
استوار بود حال با این مقدمه می پردازم به اصل مطلب: 
...واقعاً یک زمانی نه خیلی دور از حالا همه دریایی 
فکر می کردند و دریایی رفتار می کر دند. ایرانی یعنی 
دریایی, حالا چرا کم کم در حال دور شدن از اصل خود 
هستیم که این به خیلی مسائل بستگی دارد. داشتم به 
پیامکی که دوست عزیزی در ایام عید برایم فرستاده 
بود فکر می کردم. آن پیامک عجیب مرادر گیر کرده 
بود تااینکه بعد از جندین سال قسمت شد عید نوروز 
رادر شیراز بگذارنیم و به عینه آن پیامک رادر آثار 
باستانی و فرهنگی کشور عزیزم مشاهده کردم واقعاً 
کس عصبانی نیست. هیچ کس بدون مهر به دیگری 
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هلا احترام ان : ار طیابلای. کبرں مسن زا 


«مرهم» باز گشت موفقی است از علیر ضا داودنزاد 
به نقاط اوج کارنامه‌اش با نگاهی موشکافانه, تلخ و 
گزنده به جوانان بحران‌زده آمروز و مسائلشان. 
این فیلمساز که آثار قابل توجهی چون «نیاز». 
«عاشقانه», «مصائب شیرین» و «بچه‌های بد» رابا 
محوریت جوان و نوجوان ساخته. چند سالی بود که 
علاقه‌مندان این فیلم‌ها رادچار شگفتی و پس از آن 
ناامیدی کرده‌بود. ناامیدی از این جهت که به نظر 
می آ مد سر خوشانه‌فیلم‌ساختن‌بد ون‌د غد غه‌ای‌خاص 
و عمیق به مذاق وی خوش آمده و سهل‌الوصول بودن 
تبدیل به عادت ناخوشایند داودنژاد شده است. 
فیلم‌هایی چون «ملاقات با طوطی». «هشت پا». 
۵۲ 2 


کی 
گے کہ یں 


پا کننسن اوی کن هیچ کس رار حال یم 
نمی‌بینید. هیچ وقت درایران برده‌داری مر سوم نبوده 
در بین این صدها پیکر تراشیده حتی یک تصویر برهنه 
وجود نداردو آداباصلی نیاکان‌ مااتجایت, قدرت. 
احترام. مهربانی, خوشرویی وانسانیت بوده...واین واقاً 
برایم شگفت بود و وقتی به‌امروز نگاه‌می کنم باخودم 
می گویم راستی حال دراین عصر و زمانه به کجا و به 
کدام سمت در حر کتیم که در حال پریدن از روی تمام 
خصایل زیبای خودمان هستیم؟ واقعا فضا برای خوبی 
و مهربانی به این اندازه تنگ شده است که محبت‌ها و 
دوستی‌های همدیگر را به خاطر گرفتاری‌هاء نداری‌ها 
و مسایل روزمره کنار بگذاریم؟ 

به واقع این پیش در آمد رابیشتر زاین جهت 
نوشتم که بگویم من به عنوان یک روزنامه‌نگار ویک 
کار گردان سینماوبه عنوان یک ایرانی اصیل تمام 
تلاش خود رامی کنم واز خانواده خود نیز شروع کر ده و 
مروج تفکر ناب ایرانی که پهلوبه پهلوی دستورات الهی 
پیامبر(ص) و مولایم علی(ع) است را در این سطور که 
بامحبت دوستانم به من سپر ده شده است تر ویج دهم. 
البته باحفظ عدالت وراستگویی سا راکه مربوط به 
سینمای‌ایران وشناختی راکه من‌ازاین سینمابه دست 
آورده‌ام به نظر شما خوانند گان محترم مجله بر سانم» 
ازاین پس هر هفته يادو هفته یکبار من به عنوان یک 
دوست,»شمارابا سینمای خود مان پیوند خواهم داد. 


سینما مقوله‌ای جذاب و دوست داشتنی است. زمانی 
این سینمارویای‌دست نیافتنی بسیاری ازسینما گران 
بز رگ دنیابوده‌است.بسیاری از آنهاهیچ وقت فکر 
نمی کر دند که خود پای در این رویای جاودانه بگذارند 
وخود رویاس از مردم کشور شان شوند. سینمایک هنر 
صنعت بسیار گران است که با پول بسیار گزافی تولید 
می‌شود. آدم‌های بسیاری برای ساخت فیلم زحمت 
می‌کشند.بسیاری از آنهاعمر وجوانی خود رادراین 
عشق زمینی پشت ساخت هر فیلم و در واقع عمر و 
جوانی خود رادر رویاهایشان جا می گذارند. رویاسازی 
برای آنهابسیار گران تمام می‌شود و سودی را که از 
آن می بر ند بسیار ناچیز است. شاید بیش از نود درصد 
دست‌اند ر کاران سینما زند گی بسیار ساده و بامشکلی 
رابه همراه‌دیگر مردم کشورشان پشت سر می گذار ند 
واکثریت آنان زندگی معقول و درشأن انسانیشان 
دارند و خوب زند گی می کنند.امابقیه به جای زند گانی. 
ماند گانی می کنند و تنها روزگار می گذرانند و کسانی 
کهاز بیرون به این قشر زحمت کش که وزنه بز رگ 
فرهنگی این کشور رابه دوش می کشند. می‌نگرند. 
فکر می کنند آنهابسیار راحت وبدون دغدغه روز گار 
می‌گذرانند. که این نوع نگاه به این زحمت کشان 
فرهنگی خود یک رویا بیش نیست. رویاس ازان خود 
در گیر رویاسازی برای دیگران هستند. اما خود آنها به 
مرور زمان به رویا می‌پیوند ند. 


نگاهی به فیلم «مرهم» 


من نام کو چک عشقم مرا بباز 


«هوو» و «تیغ‌زن» با تکیه بر قصه‌هایی سطحی که گاه 
بی‌جهت پیچیده‌نمایی هم می کرد تااز مفهوم تھی 
ننمایدوالبته بافهرست بلندبالای بازیگران مشهور. 
زیم چهردای وان فلا در بان را جوشتی 
خلاقیت و دغدغه ثبت کردند. 

این نوع فیلمسازی درست نقط هه مقاپل تقاط 
اوج کارنام هاش قرارداشت که معمولاً باقصه‌هایی 
ساده تکیه بر جزئیات و بازیگرانی که در آن زمان 
چهره‌های مشهوری نبودند. به طرح مسائل و روابطی 
می‌پر داختند که به شدت انتقادبرانگیز بودند. 

«مرهم» باز گشتی است به سینمایی که از داودنزاد 
می‌شناسیم وفیلم‌هایی که از اودر خاطرمان ماند گار 
شده, فیلمی خوش‌ساخت با قصه‌ای به ظاهر ساده 
درباره نسل جوان معترض که از ریشههای خود 
دور افتاده و تنها مرهم زخم‌های ناپیدایش با ز گشت 
به اصل خود و عشق واقعی در دامان خانواده‌است. 
فیلمنامه حساب‌شده و حضور بازیگرانی که گیشه‌ای 
نیستند. امادرست همان جیزی هستند که‌باید باشند. 
در این فیلم به تتیجه قابل قبولی رسیده است. 

«مرهم» قصه دختر جوانی است که علیه سنت‌های 
خانوادگی می‌شورد تا به زعم خود یک زند گی آزاد را 
تجربه کند. اما در همان اولین جاده بن‌بست متوقف 


ارو ۳۶ 


سحر عصر آزاه 


شد هو گر فتار اعتیاد می‌شود. در این شر ایط که تصور او 
خوان ده هم تنهایش می گذارد. مریم تازه متوجه 
می شود که تنها خواسته‌اش از زند گی یک اتاق خالی 

دراین کشمکش‌های درونی و بیرونی این نکته 
خودنمایی می کند که چه بسا مهمترین کاستی او به 
عنوان نماینده نسل جوان بی آرزوی امروز. یافتن 
چیزی که مادربز رگ به مریم می‌دهد. عشقی که در 
آن هیچ ملاحظه و باید و نبایدی نیست. عشقی که در 
قالب معیارهای مر سوم سود و زیان نمی گنجد. عشقی 
که به بدهبستان‌های معمول نمی‌ماند؛ یک عشق ناب 
و بی‌پایان که تنها می‌توان آن رادر اغوش بخشنده 
یک مادر پیدا کرد. 

«مرهم» فیلمی است که برای رسیدن به این پایان 
که در بدترین شکل ممکن می‌توانست یک نسخه 
پیچیدن ناکارآمد تلقی شود. وارد لایه‌های درونی 
نسل جوان امروز با همه انرژی و سر خور د گی هایش 
وهمچنین نسل گذشته باهمه اصالت کهنه و 
روشنی‌هایش می‌ش ود و از خلال آن راهکار ساده‌و 
صمیمانه خود را با مخاطبش در میان می گذارد. 


«معرفی شخصیتهای سریال مختار نامه با 
کمک همسر» فرمولی است که داوود میرباقری 
در سریال مختار نامه چند بار به شکلی هوشمندانه 
از آن بهره‌برده است. عمر سعد یکی از این 
نمونه هاست که با حضور همسرش چندین بار 
وجوه بارز شخصیتی اش نمایان شد و خود مختار 
هم نمونه مثال زدنی دیگری است که در آن. 
تفاوت همسرانش با یکد یگر و نحوه بر خورد آنها 
با ماجراهای پیرامونی شان تکلیف بسیاری از نقاط 
عطف داستان را روشن می کند. 

در داستان خولی هم که مخاطبان سریال 
مختارنامه در قسمت ۲٩‏ شاهد ان بودند. 
رار از هنن مد اراد کرو حون دو 
زن دارد. زنی کوفی که نقش او را« اهو خردمند» 
ایفاء می کند و زنی شامی که نقش او را «رامونا 
شاه» بازی می کند. زن اول زنی مومن و علوی است 
و همسر دوم. رقاصه و آوازه خوانی شامی است که 
به هوای دایر کردن رقاص‌خانه‌ای در کوفه زن 
خولی شده و به این شهر آمده است. جنایتی که 
خولی مرتکب شده انقدر مهيب است که این دو 
زن هردو بر آن شهادت می دهند و حتی زن شامی 
نیز نمی تواند بر آن چشم ببندد. 

این صحنه ها در سال ۱۳۸۳ فیلمبرداری شد. 
میرباقری حساسیت و وسواس فراوانی برای به 
تصوير کشیدن این بخش از داستان داشت. به 
خصوص جایی که در آن خولی با سر بریده حضرت 
در توبره وارد مطبخ می شود. زمان و تمر کز زیادی 
برای فیلمبرداری برد. در این صحنه ایجاد دود و 
مه نقش زیادی در فضاسازی داشت وبه همین 


رضا استادی -مدیر روابط عمومی سریال مختارنامه 


دلیل علاوه بر دستگاه های مه ساز که در چنین 
مواردی به کار می آیند. گروه زیادی از افراد حاضر 
در صحنه نیز در پشت صحنه با ابزارهای مختلف 
همچون: چوب نیمسوز و... اقدام به تولید دود کرده 
و وارد صحنه می کردند تا مه موجود در فضا به 
اندازه قابل قبول برسد. ` 

از همه اینها گذشته «آهو خردمند» بازیگری 
که نقش زن کوفی خولی را ایفاء کرد. زحمت و 
ان رژی فراوانی برای ایفای نقش به کار گرفت. او 
در بخشی از این فصل باید روی زمین می نشست 
و خونهای چکیده شده از توبره خولی ( که در واقع 
متعلق به سر بریده امام حسین (ع) بود) را پاک 
می کرد. 

روزی که قرار بود این صحنه فیلمبر داری شود. 
خردمند وارد صحنه شد و به افر اد حاضر در سر 
صحنه نگاه کرد. ایفای این نقش توسط او هم حس 
وحال‌اورادچار تغییر و هم در دیگران فضایی 
عجیب ایجاد کرده بود. گر وه جلوه های ویژه جند 
روز قبل لوله های پلاستیکی را داخل زمین کار 
شود اماتا پیش از آغاز فیلمب رداری خردمند 
دقیقا نمی‌دانست باید چه کاری انجام دهد. وقتی 
میرباقری برای او توضیح داد که در این صحنه 
باید به زمین بنشیند و سعی کند لکه های خون 
باقی مان ده‌از آقااباعبدالله رابا کهنه پاک کند. 
حس وحالی عجیبی او را فرا گرفت. حسی که خیلی 
خیلی قویتر از آن چیزی بود که از چند روز قبل و 
در صحنه های تمرین به ان رسیده بود. خردمند 
می دانست که این صحنه به دلیل جلوه های ویژه 
خاص آن زیاد قابل تکرار نیست. تکرار چنین 
صحنه ای هم سخت بود و هم اینکه ممکن بود 
حس و حال اولیه بازیگر را دچار تغییر کند. 

همه چیز آماده آغاز کار بود. صدارفت. 
دوربین چرخید و با فرمان «حر کت» میرباقری. 
خردمند شد زن کوفی خولی. وقتی همکاران بخش 
جلوه های ویژه پمپاژ خون را همزمان با کشیده 
شدن دستمال بر روی زمین آغاز کردند. خردمند 
با دیدن خونی که از زمین می‌جوشید حس و حالش 
عوض شد و دچار حالتی غریب شد. این حس و 
حال غریب. دیشب که با او بعد از چند سال صحبت 
می کردم همچنان در او وجود داشت و جنسی از 
ناشناختگی داشت که قابل توصیف نیست. 

کافی است خودتان راجای زنی بگذارید که 
هنگام پاک کردن خون نوه رسول الله از کف زمین, 
با غلیان و جوشش خون مواجه می شود. شما دچار 
چه حس و حالی می‌شد ید ؟! 


آ شنایی با حسن میرباقری 


ابر امم س مالک. 
از امام علی ( )نا مخغار 


سید حسن میرباقری‌متولد ۱۳۵۱ و فارغ التحصیل 
رشته ادبیات نمایشی است.وی کار خودش رادر گر وه 
طراحی به سرپرستی مجید فخرایی شروع کردودر 
سریال امام علی (ع) به عنوان دستیار کار گر دان بود. 
وی در «روز واقعه» در نقش برادر کوچک راحله و در 
سریال «امام علی» در نقش ابر اهیم اشتر.در «بی‌بی 
یون» در نقش رحام. در «مسافر ری» در نقش مازیار و 
درسریال «معصومیت از دست رفته» در نقش مسلم 
بن عقیل به ایفای نقش پر داخته است. 

از سوی دیگر وی دستی هم در نوشتن داشته و به 
عنوان فیلمنامه نویس نیز مشغول به فعالیت بوده است. 
وی به عنوان فیلمنامه نویس. فیلمنامه معصومیت از 
دست رفته رابه رشته تحریر در آورده است. 

در عنوان بندی‌سریال مختارنامه نام «حسن 
میرباقری» و «محمد بیر انوند» به عنوان نویسند گان 
فیلم نامه‌سر یال مختارنامه درج شد ات پیش نویس 
فیلم نامه این سریال توسط حسن میر باقری و محمد 
بیر انوند نوشته شده‌است.این پیش نویس بر اساس 
طراحی سکانس به سکانس کار گردان بود و ویرايش 
وظرافت های نهایی متن همه متعلق به کار گر دان و 
نویسنده اثر یعنی داوود میرباقری است. 


دوست داشتن ۱ 


نسانهاده معنای 


دوست داشتن خو 


۰ 


د ده اند 


از ۵ دبک ی است 


آنه ادریکی ازهتل‌های مهم ومجلل کن,در 
برای خوردن غذابه رستوران هتل آمده بودند. 

مرد در حدود ۴۵ت ۴۸ سال و زن حدود ۲۵ تا 
۷سال داشت. آنها در حالی که مشغول خور دن‌سالاد 
قبل از غذابودند.زن به مرد گفت:اگر تو می خواهی مرا 
خوشحال کنی, باید یک کشتی کوچک و تفریحی برایم 
بخری. یک کشتی کوچک مثل «الپاتروس». 

مرد نگاه‌استفهام آمیزی به زن کر دوبعد باصدایی 
بلندتر از حد عادی گفت:اما عزیزم من که قبلا هم به 
تو گفتم که ازاین کشتی فقط دود ستگاه‌ساخته شده. 
این دو کشتی هم همان بود که به اتفاق در خلیج دیدیم. 
منظورم همان کشتی الپاتروس بود. 

امازن بدون توجه به گفته‌های مرد بار دیگر گفت: 
امامن قبلاً هم گفته بودم برای‌اولین سالگردازدواجمان 
یک کشتی تفریحی بهترین هدیه است. 

درهمین موقع از پشت میز کناری, دونفر مرد 
شیک پوش و خیلی خوش لباس از جای خود بلند شده 
و به طرف در سالن رفتند. آنها به اندازه کافی حرفهای 
این زن ومردراشنیده‌بودند. جلو در رستوران. 
پیشخدمت تعظیمی به آنها کرد و گفت: 

-خوش آمدید. جناب کنت!... و یکی از آن مردها 
باتکان دادن سر جواب‌احترامات پیشخدمت راداد. 
زن‌بعدازرفتن آنهاتصور کرد که آنهاازاشراف 
اصیل فر انسههستند. این مر د اشرافی فر انسوی که 
حدود ۲۵ساله به نظر می آمد. قدی بلند داشت و 
باریک اندام باموهای فلفل نمکی و سبیل باریک. 
این چهره و قیاف ه جدید برای پلیس بین المللی که در 
تعقیب این مرد بودن د وچهار عکس مختلف از اودر 
آرشیوهای خود داشتند. کاملاً تازه وناشناخته بود و 
به هیچوجه نمی توانستند او رابا قیافه‌های‌سابق اش 
تطبیق دهند. بدون شک مأم وران پلیس بین‌المللی 
اگر او رامی‌دید ند.نمی‌توانستند تشخیص دهند که 
این اشراف‌زاده‌فر انسوی‌همان کلاهبرداری است 
که در تعقیب او هستند. اواين بار بااين قیافه جدید 
وبه نام «کنت داسترو» در کن ظاهر شده بود. البته 
چنین کسی در فرانسه وجود نداشت واواین‌نام را 


۵۴ 


سیر 
لعا کی 


جعل کرده بود. 

کنت جعلی به اتفاق همراه خود بعد از خروج از 
هتل به طرف اتومبیل مرسدس بنز قرمز رنگی که در 
پار کینگ اختصاصی پار ک شده‌بود.رفت وهمراه‌اودر 
اتومبیل راباز کرد در این موقع کنت به او گفت: 

-خب آندره! اولین مر حله نقشه راباموفقیت انجام 
دادیم.این خیلی عالی است. حالامامی دانیم خانم «لوچ 
بر وک» جه چیزی می‌خواهد. حالا باید به دنبال چیز 
مورد علاقه او باشیم. 

انهاهر دوسوار اتومبیل‌شدند. | ندره‌ یشت فرمان 
نشست و کنت هم روی صندلی عقب اتومبیل لم داد. 
کنت جعلی در حالی که لبخند رضایت بخشی به لب 
داشت. گفت:جای‌خوشوقتی است که‌این آ مریکایی‌ها 
بلند حرف می‌زنند وبه این تر تیب کار مارا آسان 
کر دند وبه راحتی توانستیم بفهمیم که خانم میلیار در 
آمریکایی به دنبال چه چیزی است.لوچ بروک از 
میلیاردرهای تگزاس است وبرای ما طعمه بز ر گی به 
حساب می آید. کنت دفترچه کوچک یادداشتی رااز 
جیب خود در اوردو اهسته‌شروع کرد به خواندن: 
توماس لوچ بر وک ۴۵ ساله صاحب چند فروشگاه 
زنجیره‌ای‌و یک کار خانه‌بزر گ.همسراولیان که 
۵ ساله است. علاقه زیادی به اشیاء لوکس و تجملی 
دارد...او دفتر چه رابست و در جیب گذاشت وبعد 
چشمان خود را بست و به راننده گفت: 

-آندره!من یک چرت می‌زنم وقتی به خلیج و بندر 
رسیدیم مرابیدار کن. 

دربن در وخلیچ کن: کشتی کوچک امالوکس و 
مجلل الباتر وس جلوه خاصی داشت. کنت جلو و آندره 
به دبال اووارداین کشتی‌مجلل‌شدند وسراغ کاپیتان 
کشتی را گرفتند. کاپیتان «جان گاونی» از دفتر کار 
خود خارج شد و از میهمانانی که به کشتی آمده بودند. 
درعرشه آن‌استقبال کرد وخوشامد گفت. کاپیتان 
یک نیم تنه آبی رنگ تیر ه باد گمه‌های طلایی رنگ و 


ol 


یک شلوار سفید پو شید هبو د.او خود رامعرفی کردو 
گفت فر مانده کشتی است ونماینده تام الاختیار لرد 
«ویلیسنهام» که صاحب کشتی است.لر د ویلیسنهام 
فعلا در مسافرت است و آانجانیست وبعد پر سید که 
دهد. کنت داستروهم خودش رامعرفی کرد و گفت 
او لرد ویليسنهام رامی‌شناسد و بعد اضافه کرد که 
یک شاخه از خانواده او در ومان انقلاب کبیر فرانسه 
به کشور آمریکا رفته و حالا یکی از افراد این خانواده 
که عموی او به شمار می‌ رود و یک شهروند آمریکایی 
است برای تفریح و گردش به‌اروپا آمد. آنهادر اینجا 
کشتی الباتروس رادیده واز آن خیلی خوششان آمده 
مخصوصاً همسر جوان عموی او که از اهالی تگزاس 
است عاشق این کشتی شده و مصرانه می‌خواهد برای 
یک بارهم که شده‌سوار این کشتی شود و چند روزی 
دراین‌اطراف گردش کند.وحالااوناچاراست که 
به‌هر تر تیبی شده‌آمکان‌چنین سفری رابر ای اومهیا 
کند. کنت به اینجا که رسید کمی مکث کرد. کمی 
کاپیتان راورانداز کرد تا تأثیر حرفهایش رابر او ببیند 
و بعد ادامه داد: 

-وحالا آقای کاپیتان آیا ممکن است شمالطفی در 
حق من بکنید واجازه دهید که من عمویم وهمسرش 
رابرای یک گردش سه روزه‌با کشتی با خودم ببرم؟ 
البته من هم زحمات شمارا جبران خواهم کرد وبرای 
اینکار پنج هزار دلار پول نقد تقدیم می کنم. 

کاپیتان در حالی که چهر هاش تغییر ی نکر ده بود. 
بالحن موّدبانه ای گفت: 

-خیلی متأسفم آقای کنت. مت سفانه نمی توانم 
تقاضای شمار اقبول کنم زیر | الپاتروس کشتی اجاره‌ای 
نیست ومن اجازه ندارم آن رادر اختیار دیگران قرار 
دهم ولو انکه برای مدت کوتاهی باشد. 

کنت بدون توجه به دلایل کاپیتان گفت: 

-بسیار خب کاپیتان می دانم ۵هزار دلار کم است. 


من ده‌هزار دلار می‌دهم. به نظرم کافی است. 

کاپیتان سر خود رابه علامت منفی تکان‌داد و گفت: 
خیلی متأسفم کنت عزیز نمی‌شود. می‌دانیدالپاتروس 
کشتی پیشرفته ای است.قیمت آن حداقل نیم میلیون 
دلار است. من چطور می‌توانم برای ده هزار دلار آن 
رادر اختیار شماقرار دهم ؟ برای یک مسافرت کوتاه 
شما حداقل باید ۵۰ هزار دلار بیردازید. 

کنت در حالی که‌باد کمه‌های جلیقه خود بازی 
می کرد گفت: بسیار خب آقای کنت! من قبول کردم. 
من در زند گی خود اهل چانه زدن نیستم. ۰ هزار دلار 
می‌دهم که شسماعموی من وهمس رش را به یک سفر 
پنج روزه در دریا ببرید. اما از شما خواهش می کنم که 
شماطوری با عموی‌من وهمسرش رفتار کنید که آنها 
خود را مالک وصاحب این کش_تی بدانند. احترام آنها 
باید کاملاً حفظ شود همه کار کنان کشتی‌باید طوری 
با آنهابرخورد کنند که گویی باصاحب کشتی مواجه 
هستند. عمویم و همسرش باید در این سه روز احساس 
کنند در خانه خودشان هستند. 

کاپیتان سری فرود آورد و گفت: 

-مطمئن باشید آقای کنت. من در مقابل ۵۰ هزار 
دلار طوری رفتار خواهم کرد که شماو میهمانانتان 
کاملاً احساس آرامش کنید. 


در شب همان روز بر حسب اتفاق در رستوران‌هتل. 
آقاو خانم لوچ برو ک و کنت داسترو کنار هم نشسته و 
نوشیدنی می خور دند وبا هم صحبت می کردند. نها با 
هم اشنا شده و در ظرف مدت کوتاهی صمیمی شدند. 
کنت داسترو خود رابه‌زن و شوهر میلیار در به عنوان 
اشراف‌زاده‌قدیمی فرانسوی‌معرفی کر ده‌بود. آنها 
آنقدر باهم صمیمی شده بودند که لوچ بروک کنت 
رافلیکس صدامی کرد ولیان همسر او هم او را کنت 
عزیز می‌نامید. کنت داستر و خوشحال بود که توانسته 
در این مدت کوتاه تااين اندازه اعتماد این زن و شوهر 
رابه خود جلب کند و زمینه رابرای اقدامات بعدی 
آماده کند. شب از نیمه گذشته بود و کنت داستروو 
لوچ بر وک وهمسرش همچنان گرم صحبت بودند که 
اندره | هسته و ارام به‌میز آ نها نزدیک شده و سر فرود 
آورد. کنت داستر واورابه عنوان مدیر بر نامه‌های خود 
به میلیادرد آمریکایی و همسرش معرفی کرد و آندره 
بالعن بسیار مودبانه گفت+ 

-جناب کنت خیلی معذرت می خواهم که مزاحم 
شماشدم.اما کار فوری پیش آمد که می‌خواستم 
خدمتتان بگویم. الان تلگرافی از نیویور ک رسید که 
مشتری کشتی قیمت ۳۵۰ هزار دلار راپيشنهاد کرده 
است و گفته که از این مبلغ بیشتر نخواهد پر داخت. 
حالا می‌فر مایید چه کار کنم؟ 

کنت داستر و قیافه متفکرانه‌ای به خود گرفت و 
گفت: عجب مر د مانی هستند. هر بچه‌ای می داند که 
قیمت این کشتی حداقل نیم میلیون دلار استاماعیب 
کار این است که من از ان سیر شده‌ام... 

او ناگهان حرف خود راقطع کرد و گفت: 

-ببخشید که در این جمع دوستانه دارم از یک 


بعد دوباره‌روی خود رابه سمت آندره کرد و گفت: 
بسیار خب آندره! با نیویورک تماس بگیر وبگو که 
می توانند کشتی الپاتروس را بخرند. 

در همین موقع‌لیان که تا آن وقت بی‌تفاوت به 
صحبت‌ه ای کنت ومنشی او گوش‌می‌دادناگهان 
باهیجان از جا پرید و گفت: 

- کنت عزیز چه گفتید؟ الپاتروس‌همان کشتی 
مجلل و لوکس تفریحی رامی گویید؟ آن کشتی که در 
خلیج لنگر انداخته متعلق به شماست؟ 

کنت داستروباقیافه‌ای آرام وبی‌تفاوت سری در 
مقابل زن فرود آورد و گفت: 

-بله.الیاتر وس مال من است. چون از آن خسته 
شدهام می‌خواهم ان را بفروشم. 

لیان باهیجان به سمت شوهر خود بر گشت و گفت: 
به آقای کنت است که دارند آن رامی‌فروشند. 

بعد میلیاردر تگزاسی روی خود رابه طرف کنت 
داسترو کرد و گفت: 

-لیان دیوانه‌وار این کشتی رادوست دارد و عاشق 
وبی‌قرار آن است. دوست عزیز بدون مقدمه می گویم 
که‌من‌هم حاضرم ۰ هزار دلار بدهم و کشتی‌رابرای 
لیان بخرم. امیدوارم که آن را به ما بفروشید. 

قبل از آنکه کنت داسترو به تقاضای میلیار در 
آمریکایی پاسخ دهد.لیان سر خود رابه جلو آوردو گفت: 
کنت عزیز خواهش می کنم الپاتر وس رابه ما بفروشید. 
خواهش می کنم. برای شما که فرقی نمی کند. 

کنت داسترو جواب داد: 
خب آندره‌اگر از نیویورک باتو تماس گرفتند به 
آنها بگو که از فروش الپاتروس منصرف شده‌ام و فکر 
دیگری درباره آن دارم.. 


آماده کردن تشریفات ومقد مات انجام این معامله 
مدت دوروز به طول انجامید واین کار را | ندره به عهده 
گر فته بود. این دو روز راهم کنت داسترو مرتب بازن 
و شوهر میلیاردر آمریکایی به سر می‌برد. چاپخانه 
کوچکی که آندره‌با ان اشنایی داشت حاضر شد 
اوراق واسناد جعلی کشت الباتر وس رادر مقابل دو 
هزار دلار چاپ کند. کنت داسترو بعد از آانکه اوراق 
واسناد قرارداد فروش رادید لبخند رضایت آمیزی 
به لب آورد: آن دره. کار خودت را خیلی خوب انجام 
دادی. نقشه با کمال موفقیت انجام شد. 

خب چقدر دیگر پول برایمان باقی مانده است؟ 

آندره‌بدون تأمل جواب داد: 

-دوهزار دلارباید به چاپخانه بدهیم و ۰ ۵۰دلار 
هم مخارج هتل ما شده و حدود ۸۱۵دلار دیگر نیز در 
حساب بانکی خود داریم در حقیقت همه سرمایه خود 
را خرج کرده‌ایم. 

کنت داسترو خنده‌ای کرد و گفت: 


رست ۰ 


-نگران نباش. آندره حساب بانکی ما دوباره بالا 
می‌رودوفرداصبح ۰ ۵هزار دلار پول نقد خواهیم 
داشت. پول کار نکر ده و باد اورده! 

روز بعد آقای لوچ بروک اسناد واوراق معامله 
راامضاکرد.سند خرید کشتی‌الیاتروس رادریافت 
کرد و چکی به مبلغ ۳۵۰هزار دلار نوشت وبه کنت 
داسترو داد بعد خریدار وفروشنده‌هر دوسوار اتومبیل 
کنت داستروشدند و به طرف خلیج و بندر ح ر کت 
کردند تاتحویل کشتی انجام گردد. آنهامقابل کشتی 
پیاده شدند در حالی که آندره در جستجوی محلی 
بود که اتوسنل زا با رک داقر در وی کح 
داسترو. لوچ بر وک ولیان به سمت کشتی رفته وقدم به 
عرشه گذاشتند. کاپیتان به استقبال آمد باخوش‌رویی 
و تواضع زیاد از آنها استقبال کر د. قیافه خندان و راضی 
اونشان می داد که ۰ ۵هزار دلار پول نقد رادریافت 
کرده و ازاين معامله کاملاً راضی است.لیان همسر 
میلیاردر آمریکایی باشگفتی و تعجب زیاد به اطراف 
خود و تاسیسات زیبای کشتی نگاه می کرد وزیر لب 
می‌گفت: واقعاً کشتی عالی و زیبایی است. 

بعد هم از همسر خود ونیز کنت داستروتشکر 
کرد. 

کنت داستروسری به علامت احترام مقابل لیان 
فرود آورد وبعد برای زن و شوهر سفر خوشی را آرزو 
کرد. دست آنها رافشرد واز کشتی خارج شد و به 
سرعت در حالی که چک ۳۵۰ هزار دلاری رادر جیب 
داشت قدم به اسکله گذ اشت. بعد سوار اتومبیل خود 
شد و به سمت کن بر گشت. 

کنت قلابی درحالی که می خندید گفت: حالا 
دیدی چه خوب نقشه ما انجام شد و پولدار شدیم؟ 

آندره‌هم بی‌نهایت خوشحال به نظر می‌رسید و 
به کنت گفت: 

-هم | کنون چک رادر شعبه بانک اف آ مریکانقد 
می‌کنیم. دیگر خیالمان تا مدتی راحت است. 


دراین میان کاپیتان کاونی در اتاق خود مشغول 
شمردن ۲۵ هزار دلار اسکناس بود. اسکناسها راروی 
میز مقابل خود گذاشت و به لوچ بر وک گفت: 

-بسیار خب اينهم سهم من!تو هم که سهم خودت 
را گرفتی. 

لوچ برو ک در حالی که می‌خندید گفت: 

-من برای این کنت داسترو که معلوم نیست اسم 
واقعی اوچیست مت سفم. تصور کن وقتی اودر شعبه 
بانک اف آمریکا بفهمد چک جعلی است چه حالی پیدا 
می کند. وقتی هم بشنود لوچ بروک واقعی دو سال قبل 
مرده و پلیس دنبال کسی است که به نام او چک تقلبی 
می کشد چه حالی پیدامی کن د. اوفکر می کرد خیلی 
زرنگ است که ۰ ۳۵هزار دلار سرما کلاه گذاشت. 
اما ۰ ۵ هزار دلار پولش راهم از دست داد... 

او ۲۵ هزار دلار رابرداشت ودر جیب خود گذاشت 
که‌نا گهان آندره گفت:اما...اما... خیلی خوشحال نباش. 
همه اسکناسهاتقلیی است.من‌الان که آنها رازیر نور 
گرفتم متوجه شدم! ۳ 
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تماماسامی مستعا راست 


شبح سنگین او باز هم همه وجودم‌رو احاطه کرده 
بود. سنگینی بدنش‌رو روی جسم کوچیک و نحیفم 
حس می کردم. هر چقدر تلاش می کردم نمی‌تونستم 
خودم رو از چنگال‌ه ای قوی و نیرومندش نجات 


۵۶ 


ر گار کے یں 


بدم. حال بدی 
بود. انگار داشتم بین و مرگ 
و زندگی دست وپامی‌زدم. 
عرق سردی بدنم‌رو پوشونده بود. 
من فریاد می کشیدم و او لبخند کریه و نگاه 
چندشآورش‌رو روی صورتم می‌پاشید. بوی 
دهنش حالم‌رو به هم می‌زد. استخوانهای کوچیکم 
داشت زیر هیکل گنده و پر از چربی اون له می‌شد. 
چرا صدای فریادم به گوش کسی نمی‌رسید؟ چرا هیچ 
کس برای نجاتم نمی‌اومد؟ چرا فریاد: «باباجون... 
باباجون...» گفتن‌هام توی گلو خفه می‌شد ؟... 
یه دفعه از خواب پریدم. می‌لرزیدم و صدای 
به هم خوردن دندونامو می‌شنیدم. لحظاتی گذشت 
تافهمیدم توی اتاق خودم و روی تختم هستم. باز 
هم خواب اون حیوون‌رو دیده بودم. اب دهنم رو به 
سختی قورت دادم و روی تختم نشستم. خدای من! 
باز هم اون اتفاق افتاده بود. باز هم خودمرو خیس 
کرده بودم! دستامو گذاشتم روی صورتم و با صدای 
بلند گریه سر دادم. دلم برای خودم و این تقدیر 
لعنتی می‌سوخت. خدایا! چرا این اتفاق باید برای من 
می‌افتاد؟! دقایقی به همون حالت نشستم و اشک 
ریختم. ده دقیقه بیشتر به اذان صبح نمونده بود. بلند 
شدم و خودمو مرتب کردم. وضو گرفتم و با گریه 
نماز صبحم رو خوندم و مثل همیشه از خدا خواستم 
تا این حس بدرو ازم دور کنه. از شدت گریه چشمام 
می‌سوخت. کنار سجادهم دراز کشیدم 9 همونجا 
خوابم برد. با صدای بابا از خواب بیدار شدم: 
«چکامه جان. چرا این جا خوابیدی بابا؟» اروم 
چشمامو باز کردم. بابا بالای سرم ایستاده بود. بوی 
بربری‌های تازه‌یی که دستش بود. اشتهام‌رو تحریک 
می کرد. نشستم و سلام کردم. بابا نگاهی به چشمای 
ورم کردهم انداخت وبا نگرانی پرسید: «جیزی 
شده بابا جان؟ جرا گریه کردی؟» نای جواب دادن 
نداشتم. همه انرژی و توانم انگار با دیدن کابوس 
دیشب از بین رفته بود. بابا با دیدن سکوت و نگاه 
اشک آلود من پی به همه چیز برد و بی هیچ حرفی از 
اتاق بیرون رفت. اون روز حال و حوصله انجام هیچ 
کاری‌رو نداشتم. دمغ و پکر نشسته بودم تو ایوون 
حياط و زل زده بودم به باغچه. دلم خیلی گرفته بود. 
تو این بیست سال بارها تلاش کرده بودم این خاطره 
بد رو برای همیشه از ذهنم پاک کنم اما نمی‌شد. اون 


ارو ۳۶۲ 


اتفاق لعنتی انگار با تک تک سلول‌های بدنم عجین 
شده بود و رهام نمی کرد... 

بیست سال پیش بود. اون روزا من دختربچه‌یی 
شیطون و پر انرژی بودم که از دیوار راست بالا 
می رفتم. من تنها فرزند پدرم از همسر دومش بودم. 
مادرم با وجود اینکه بابا همه شرایط خوب برای یه 
زندگی ايده ال و راحت‌رو براش فراهم کرده بود اما 
باز هم مرد دیگه‌یی‌رو به بابا ترجیح داد و به هوای 
رسیدن به اون از بابا جدا شد و من که سه ساله بودم 
به اجبار وارد زندگی پنج نفره اول بابا شدم. به قول 
همسر اول پدرم من «توله» هووش بودم و الحق که 
هیچ وقت چشم دیدن من‌رو نداشت. خوب یادمه 
بچه که بودم بابام من و می‌برد حموم و با لباس منو 
می‌شست و هر کاری که یه مادر باید برای بچهوش 
انجام بده بابا برام انجام می‌داد. محل زند گی ما جای 
بزرگی نبود و من روزای تابستون همراه با بچه‌های 
دیگه تو کوچه‌های نزدیک خونه‌مون بازی می کردم. 
بیشتر از همه با خواهر زاده‌های یکی از دوستان پدرم 
به اسم «اکبر» صمیمی بودم. اون روز لعنتی‌رو هیچ 
وقت فراموش نمی کنم. ظهر یکی از روزای مرداد 
ماه بود. «فر زانه»(خواهر زاده اکبر) بی اجازه اسباب 
بازی من‌رو برداشته بود و من با عصبانیت تو کوچه‌ها 
دنبالش می‌گشتم. وقتی پیداش نکردم رفتم جلوی 
در خونه اکبر. اسباب بازی مرو که یه عروسک 
خوشگل بود خیلی دوست داشتم و مطمئن بودم که 
فرزانه تا حالا خرابش کرده. با همه توانم در زدم. 
اکبر در رو باز کرد. به نظرم حال خوبی نداشت 
و تلوتلو می‌خورد. با گریه گفتم: «فرزانه اینجاست 
عمو اکبر؟» اکبر پرسید: «چرا گریه می کنی ؟» گفتم: 
«فرزانه عروسکم‌رو برده. اومدم دنبالش» و ای کاش 
بزرگتر بودم و می‌توانستم برق شیطانی نگاه اکبر رو 
ببینم و حس کنم. اکبر دستم‌رو گرفت و در حالی که 
اسم فرزانه‌رو صدا می‌زد منو برد به خونه‌ش و... 

توصیف اون لحظات با دردی جانکاه همراهه و 
من دلم نمی‌خواد ناراحتتون کنم. اون حیوون که 
سللها دوست پدرم بود و من عمو صداش می‌زدم 
بلایی سرم آورد که... بعد از اون اتفاق همه با من 
مهربون شده بودن. پدرم حتی برای لحظه‌ای منو از 
بغلش جدانمی کرد. من کوچیکتر از اونی بودم که 
عمق فاجعه‌رو حس کنم اما متوجه نگاه ترحم آمیز 
اطرافیان می‌شدم که با دیدنم پچ پچ می کردن: 
«بچه‌یی که مادر بالای سرش نباشه همین بلا 
سرش میاد!» تو عالم بچه‌گی نمی‌دونستم چه بلایی 
سرم اومده اما اون اتفاق وجودم‌رو پر از ترس کرده 
بود. تا مدتها از خواب می‌پریدم و جیغ می کشیدم. 
گوشه گیر و منزوی شده بودم و جز بابا از همه 
ادما می‌ترسیدم. شبا از شدت ترس جامو خیس 
می کردم و... خلاصه اون روزا گذشت و من بزرگ 
وبزرگتر شدم و فهمیدم که اون حیوون چه بلایی 
سرم آورده... پی بردن به این واقعیت خیلی سخت 
بود و سخت‌تر از همه دیدن ادامه رابطه بابا و اکبر! 
هر چند بابا هیچ وقت مثل قبل با اکبر دوست نبود اما 


من انتظار داشتم حالا که ازش شکایت نکرده حداقل 
رابطه‌ش‌رو با اون قطع کنه! بارها سر این مساله با 
بابا بحث کردم. گاهی شاکی می‌شدم و اونو مقصر 
افتادن این اتفاق می‌دونستم و بابا هر دفعه در جواب 
من می گفت: «هر بار با دیدن ناراحتی تو به خاطر 
این موضوع دیوونه می‌شم و زجر می کشم. «چکامه» 
تو پاره جگر منی. وقتی می‌بینم با وجود اينکه بزرگ 
شدی هر وقت کابوس می‌بینی از شدت ترس و 
اناراب خودت رو خیس یکی ار تسم 
و تو خلوت خودم اشک می‌ریزم. دخترم این دنیا 
دار مکافاته, من وقتی جوون بودم کاری کردم که 
باید تاوانش‌رو پس می‌دادم. این اتفاق باید برای تو 
می‌افتاد تا من با دیدنت قطره قطره اب بشم. من 
دارم تاوان پس می‌دم دخترم» 

راستش هیچ وقت معنی حرفای بابارو نفهمیدم و 
هیچ وقت به من نگفت داره تاوان چه کاری‌رو پس 
می‌ده. من حالا هفده ساله شده بودم اما ترس از اون 
اتفاق که متأسفانه جزیباتش هم تو خاطرم مونده 
وجودم‌رو رها نمی کرد. هر چند وقت یکبار کابوس 
می‌دیدم و تو خواب جامو خیس می کردم. چندین 
بار پیش بهترین دکترها و روانشناس‌ها رفتیم. همه 
می گفتن باید تلاش کنم اون خاطره‌رو از ذهنم پاک 
کنم اما مگه می‌شد؟ هر بچه‌یی‌رو می‌دیدم که داره 
خوشحال و خندان بازی می کنه یاد خودم می‌افتادم. 
مثل هر دختر دیگه‌یی آرزوی ازدواج داشتم اما وقتی 
به این فکر می کردم که کدوم مردی حاضره با چنین 
دختری ازدواج کنه وجودم پر از غم و اندوه می‌شد. 
به گفته اطرافیان دختر مهربونی بودم اما قلبم پر 
از کینه اکبر بود. من واگذارش کرده بودم به خدا و 
منتظر روزی بودم که خدا انتقام منو ازش بگیره. 

کلاس سوم دبیرستان بودم که برای اولین بار 
عاشق شدم. «مهدی» دانشجوی سال آخر مهندسی 
صنایع شهر نزدیک به محل سکونت ما بود و من 
حس می کردم که از صمیم قلبش عاشق منه. 
سومین باری که تو پا رک همدیگهرو دیدیم بهم 
گفت مطمئنه که من نیمه گمشده‌ش هستم و در 
کنار من خوشبخت خواهد شد. شرایط غریبی بود. 
از یه طرف خوشحال بودم و از طرف دیگه تصور 
اینکه مهدی با شنیدن حقیقت پا پس بکشه و تنهام 
بذاره حسابی داغونم می کرد. مهدی درباره من با 
خانوادهوش صحبت کرده بود. مادرش با پدرم تماس 
گرفت و قرار خواستگاری‌رو گذاشتن. 

نمی‌دونید چه حالی داشتم. از یه طرف حس 
می کردم دارم روی ابرهاراه میرم و از طرف 
دیگه انگار در قعر زمین زیر خروارها خاک بودم. 
می‌خواستم خودم حقیقت‌رو به مهدی بگم اما بابا ازم 
خواست این کارو نکنم تا خودش همه چیزرو بگه. یه 
هفته قبل از خواستگاری مهدی‌رو به خونه دعوت 
کرد و همه حقیقت‌رو گفت. پدرم می گفت و مهدی 
می‌شنید و من در حالی که از شدت استرس قلبم 
توی دهانم اومده بود چشم به دهان مهدی دوخته 
بودم. حرفای بابا که تموم شد مهدی دقایقی سکوت 


کرد و گفت: «اين اتفاق که تقصیر خودش نبوده مهم 
اينه که چکامه یه دختر نجیب و خونواده‌داره و همه 
ازش تعریف می کنن. اما ازتون خواهش می کنم به 
خانوادهم حرفی نزنین. من بچه نیستم و چکامه‌رو با 
همه خوبی‌ها و بدی‌هاش انتخاب کردم.» 

از ذوق نزدیک بود سکته کنم. از شادی من باب 
هم شاد بود و می‌خندید. خودم‌رو تو لباس عروسی 
کنار مهدی(مردی که دوستش داشتم وعاشقش 
بودم) تصور می کردم اما این خوشحالی زیاد طول 
نکشید. خانواده مهدی موقع تحقیق حقیقت‌رو از 
یکی از همسایه‌هامون شنیده بودن. نمی‌دونین مادر 
مهدی جلوی در خونه‌مون چه بلوایی به پا کرد! 
تاجایی که می‌تونست به من وپدرم توهین کرد. 
به پدرم گفت: «می‌خواستی دخترت‌رو بندازی به 
پسر من اما کور خوندی! دیدی که چطور زیر و بم 
زند گیتون‌رو فهمیدم. تو از ریش سفیدت خجالت 
لیات ردا غودت اجان میدی وسرت اشن 
دختری ازدواج کنه؟ از کجا معلوم دخترت تا حالا 
هزار و یک غلط دیگه نکرده باشه؟! بابا از خجالت 
سرخ شده بود و حرفی نمی‌زد. تنها کاری که کرد 
این بود؛ وضو گرفت واز خونه قرآن آورد و گفت: 
«برای اولین بار توی عمرم این کاررو می کنم.» و 
دست گذاشت روی قر آن و در حالی که صداش 
حسابی می‌لرزید ادامه داد: 

«به کلام خدا قسم تو عمرم دختری به پاکدامنی 
چکامه ندیدم. اون اتفاق تو بچه گی براش افتاد اونم 
به خاطر بی‌توجهی‌های من...» 

مادر مهدی اما دست بردار نبود. از ماشین یه 
گالن بنزین آورد و در حالی که حسابی برافروخته 
و عصبی بود گفت: « پسرم دخترت‌رو دوست داره. 
می‌دونم دست‌بردار هم نیست اما به مرگ خودش 
اگه ازدواج این دو تا سر بگیره. جلوی در خونه‌تون 
بنزین می‌ریزم روم و خودمو آتیش می‌زنم...» 

مادر مهدی هنوز داد و فریاد می کرد پدر مهدی 
به زور سوار ماشینش کرد و برد. همسایه‌ها جمع 
شده بودن و هر کدومشون چیزی می گفتن. دلم برای 
بابا می‌سوخت. با صدایی بغض الود فریاد زدم: 

«چیه همه‌تون ایستادین و نگاه می کنین؟!»... و 
در حياط رو بستم. 

اون روز تا شب و شب تا صبح من و بابا گریه 
کردیم. فردای اون روز مهدی اومد خونه‌مون. آشفته 
و مضطرب بود. بابام باهاش صحبت کرد و سعی کرد 
آرومش کنه و از این وصلت منصرفش کنه. مهدی 
به پدرم گفت: « آخه من بدون چکامه چطور زندگی 
کنم؟» و بابا در جواب گفت: « خدا بزرگه, پسرم 
قبول کن ازدواجی که نارضایتی خانوادهت رو به 
دنبال داشته باشه به صلاح هیچ کدومتون نیست...» 
مهدی رفت و چند بار دیگه اومد اما نتونست منو 
راضی کنه. مدتی بعد شنیدم که به اجبار مادرش 
با یکی از دخترای فامیل ازدواج کرده. راستش از 
شنیدن این خبر دلم خبلی گرفت اما چاره‌یی نداشتم, 
باید با سرنوشتم کنار می‌اومدم. بعد از مهدی به 


٩۰ رست‎ 


چند خواستگارم دیگه هم حقیقت‌رو گفتم و اونا از 
ازدواج با من منصرف می‌شدن. واقعیت‌رو نمی‌شد از 
مردی که قراره شریک زند گیت باشه مخفی کرد و 
من نمی‌تونستم با شرایطی که داشتم کسی‌رو مجبور 
به ازدواج بکنم. با خودم گفتم شاید تقدیر من اينه 
که مجرد بمونم و عهد کردم که هیچوقت ازدواج 


روزها و سالها پشت سر هم می گذشتن. بیست 
سال از اون اتفاق گذشته بود و من هنوز هم گاهی 
شبها کابوس حضور اکبر در کنارم‌رو می‌دیدم و از 
خواب می‌پریدم و... یکسال و نیم قبل اکبر مرد. 
همون حیوونی که تونست اونقدر ناجوانمردانه با 
زندگی من بازی کنه. مرد و رفت دنیای حق. دلم 
می‌خواست زجر کشیدنش رو تو این دنیا می‌دیدم 
امانشد حتما صلاح خداوند چیز دیگه‌یی بود. 
وقتی خبر م رگش‌رو شنیدم گفتم: «خدایا من این 
مردرو واگذار کردم به خودت. من ازش نمی گذرم. 
امیدوارم تو هم از گناهش نگذری» دوستای نزدیکم 
همیشه می گفتن دلت‌رو صاف کن شاید اگه تو اونو 
ببخشی خداهم به تو کمک کنه و مشکلاتت حل 
بشه. اما من توان بخشیدن اون موجود کثیف‌رو 
نداشتم. هیچکس نمی‌توانست خودش رو بذاره جای 
من و حتی تصورش‌رو هم بکنه که وقتی یه دختر 
بیست و پنج» شش ساله از شدت ترس خودش رو 
خیس می کنه چه حس بدی بهش دست می‌ده؟ 
دوستام که ازدواج کرده و رفته بودن سر خونه و 
زندگی‌شون نمی‌دونستن که هر دختری آرزوی 
عروس شدن داره, دوست داره بچه‌هاش‌رو بز رگ 
بکنه. با کاری که اون حیوون بامن کرده بود من 
باید این آرزوهارو با خودم به گور می‌بردم... تقریبا 
نزدیک به یک سال از مرگ اکبر گذشته بود که 
یوم کل مب تی ر کشک مایا کرد غر 
کی این خبررو می‌شنید سری از روی تأسف تکون 
می‌داد و می گفت: « گناه پدر پاپیچ بچه‌ش شد... 
بالاخره نفرین این دختر خانواده اکبررو گرفت اما چه 
فایده که خودش نیست.. بیچاره زن اکبر بیست و 
چند سال قبل شوهرش اونطوری آبروش‌رو برد الان 
هم بچه ناخلفش..» و من نمی‌دونستم که از شنیدن 
این خبر باید خوشحال می‌شدم یا تاراحت؟ 

پسر بز رگ اکبر توی محل کارش به پسربچه‌یی 
دست درازی کرده بود. خانواده پسر بچه از «فر خ» 
شکایت کرده بودن و داد گاه براش حکم اعدام صادر 
کرده بود. دلم می‌خواست اکبر زنده بود و از دیدن 
زجر جگ ر گوشهش عذاب می کشید. هر چند حتم 
دارم عذابی که قراره اون دنیا بکشه بیشتر خواهد 
بود... قادر متعال جای حق نشسته و دقیق‌تر و بهتر 
و عادلانه‌تر از هر کسی به حسابهای هر کدوممون 
رسیدگی خواهد کرد... و من این روزها با اومدن 
فصل بهار تصمیم گرفتم هر طوری شده به زند گیم 
طراوات و شادابی ببخشم و اون خاطره بدرو برای 
هميشه فرآموش کنم؛ شما هم برای من دعا کنید! 
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سرمرب ی ایتالیایی 
واترپلو: 


# واترپلوی ایران تا به حال مربی در این سطح 
نداشته,چه شد واترپلوی ایران را برای کار انتخاب 
کردید؟ 

می‌دانم که سال جدید ایرانی‌هاست. من هم سال 
جدید را به شما تبریک می‌گویم. البته از شما هم به 
خاطر احترامی که بر ایم قائل شد ید ممنونم.من آمده‌ام 
تا برای چهار سال در ایران کار کنم.برایم مهم است 
که رئیس فدراسیون صبح و بعداز ظهر کنارم است.او 
خودش اینجا شنامی کند و از نزدیک بچه‌ها را می‌بیند 
و مشکلات آنها را می‌شنود این خیلی اهمیت دارد. 
این را هم می‌دانم که به خاطر همکاران خوبم کارم 


احمدرضاعابد زاده: 
ی کښید ند نا کنا 
مك یادا با مار 
ححا کب 
ازي عکس بگیرند و 
مهورشونه 
هو 

# نظرت در مورد پرسپولیس چیست؟ از لیگ 
قهرمانان که حذف شدند و در لیگ بر تر هم قهرمان 
نمی‌شوند. 

سال قبل که کرانچار در پرسپولیس بود و ما در 
کنارش بودیم از ما انتقاد می کر دند. در حالی که ما بد 
نبودیم. از دقیقه بیست روی سکوها شعار می‌دادند 
و روز گارمان را سیاه می کردند. از همان اول فصل 
مدیرعامل و بازیکن. همه بی تعصب می‌شدند. بعد 
هم کار به جایی کشید که مارا کنار گذاشتند. ولی الان 
پرسپولیس ند مات ار کز اش کار E‏ 
بهتر شود. جرا این اتفاق نیفتاد؟ 

تیم بدتر شده. در آسیا و لیگ که نتیجه نگرفتند. 
تماشاگران تیم حقشان این نیست که تیم محبوبشان 
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م رافقط می آورمتاتهرانر ایند 


آم رورهاقافا خی در ری از فد راسیون‌های ورزش ی افا ات رای قال 5ےد 
کارلوس کرش را به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال به ایران بیاورد و از سوی دیگر فدراسیون والیبال نیز 
یکی از بر ترین مربیان والیبال جهان را استخدام کرده است. فدراسیون شنا نیز در این میان کم نیاورده و 
«مالارا» را استخدام کرده است. بسیاری از کار شناسان این را بر ترین مربی واترپلوی جهان می‌شناسند. 
گفتگوی کوتاهی باوی انجام داده‌ایم تااز کم و کیف حضورش در ایران جویا شویم. جالب اینکه اودر همین 
مدت کوتاه. سلام کردن را یاد گرفته و حتی گفتن تبریک سال جدید به زبان فارسی... 


به چشم می‌آید. اگر آنها خوب نبودند کار من هم به 
خوب باشد اما به خاطر نداشتن همکاران خوب کار او 
# چه چشم اندازی برای واترپلوی ایران دارید؟ 
فکر می کنید در مدتی که قرار است مربی تیم ملی 
ایران باشید. چقدر واترپلوی ایران پیشرفت کند؟ 
بازیکنان ایران شباهت زیادی به اروپایی‌ها دارند. 
هم از نظر چهر هو هم فیزیکی در حالی که‌در کشورهای 
عربی چنین استعدادهایی وجود ندارد.من‌بااین جوانها 
کار می کنم. در چند روزی‌هم که آمده‌ام. آنهاراروزی 
۸ساعت تمرین داده‌ام و نتیجه خوبی هم داشته. نتیجه 
تمرینات را دربازی تدار کاتی که اوایل هفته داشتیم. 


احمدرضا عابدزاده می گوید خودش یک بار معجزه 


دعای مردم رالمس کرده و حالا مطمئن است حال ناصر 
حجازی باهمین معجزه خوب می شود.احمدر ضاعابد زاده 
یک بار دیگر سفرش راطولانی کرده.اودوباره در آمریکا 
ماند گار شد تا دیر تر به ایران بر گردد. قرار بود عابدزاده 
دهم اردیبهشت به تهران بر گردد اما باز گشت او حدودا 
دو هفته عقب افتاده است. 


ناکام شود. آن‌ها دوست دارند تیم شان برنده شود. 
امیدوارم پرسپولیس حداقل قهرمان جام حذفی شود 
تا شرایط کمی عوض شود. 

٭ فکر می‌کنی چه اتفاقی افتاده که پرسپولیس 
ناکام شده؟ 

خود مردم می‌دانند جه اتفاقی افتاده. آن‌ها خیلی 
هم خوب می‌فهمند. راستی چند هزار نفر برای دیدن 
مسابقه پرسپولیس والاتحاد آمده بودند ورزشگاه؟ 

کمتر از بیست هزار نفر. 

باید ببینیم چه بلایی سر فوتبالمان آمده که برای 
حساس‌ترین بازی فوتبالی‌مان برای پرسپولیس 
حداکثر ۰ ۲ هزار نفر به ورزشگاه‌می آیند. در شرایطی 
که پرسپولیس حساس‌ترین مسابقه‌اش در آسیا را 
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خوب کار کنند اما این اتفاق افتاد. از همه مهمتر برای 
من ادب و احترام بازیکنان به مسوّولان فدراسیون. 
مربی وداوراست. من با اسم بازیکنان کاری ندارم. 
حتی اگر بازیکن, بهترین بازیکن دنیا هم باشد اما 
بی‌احتر امی کند او رااز تیمم بیرون می کنم. مثل اتفاقی 
که در تیم ملی ایتالیا افتاد. من بهترین بازیکن دنیا را 
داشتم امابه خاطر بی احترامی‌از تیمم کنار گذاشتم. به 
بازیکنان ایرانی هم تذ کر داده بودم که مودب باشند 
اما دو بازیکن در بازی تدار کاتی رعایت نکر دند ومن 
هم آنها را کنار گذاشتم. در روش کاری من یک اصل 
مهم هم وجود دار د: فراموشی اتفاقات در گذشته. من 
بعداز بازی تدار کاتی می‌گویم گذشته‌ها گذشته.۸- 


برگزار می کند تنها ۲۰ هزار تماشاگر به ورزشگاه 
می ایند که این اصلا خوب نیست. دوره ما ۰ هزار 
نفر می آمدند ورزشگاه و جای سوزن‌انداختن نبود.ولی 
الان همه ناامیدند. در مورد تیم ملی هم همین‌طوری 
ات 

#۶ راستی شنیدی که علی منصوریان شده سرمربی 
تیم ملی امید ؟ 

بله‌اتفاقامی‌خواستم به او تبریک بگویم. منصوریان 


۷بردیم یا باختیم تمام شده و رفته. فرقی نمی کند. من 
آینده را می‌بینم و برای آن برنامه ریزی می‌کنم. به 
همین خاطر در جلسه دوشنبه هم بر نامه کلی راداده‌ام. 

# واترپلوی ایران چقدر می‌تواند در بازیهای 
آسیایی کره موفق باشد؟ 

اگر این طور پیش برود در بازیهای آسیایی موفق 
4ی‌شود. 

# و در ورلد کاپ فینا که هفته دیگر در عربستان 
بر گزار می‌شود چه نتیجه ای می گیرید؟ 

تو برای دشمن‌ها کار می کنی یا برای مجله؟ برای 
پیشرفت فدراسیون کار می کنی يا کوبیدن آن؟ من 
می‌گویم تا به حال چنین مجموعه مختص شنا با 
این فضا و وموقعیت در دنیا ندیده‌ام با این که ٩‏ سال 
سرمربی تیم ملی واترپلوی فرانسه بوده‌ام. 

#۶ یعنی نتیجه این رقابتها برای شما مهم نیست ؟ 

تنها چیزی که برایم اهمیت دارد. کار بازیکنانم در 
این مسابقه است.البته رویای من نتیجه خوب تيمم 
درعربستان است. این را فراموش نکنید که تيمم 
جوان است و میانگین سنی زیر ۲۰ سال دارد.من 
حتی بازیکن ۱۶ ساله دارم. در تر کیب این تیم دو 
سوم از تیمی که در اندونزی قهرمان شد را به اردو 
دعوت کرده‌ام. 

٭# به نظر شماولاسکو با تیم ملی والیبال‌ایران موفق 
می‌شود؟ 

ولاسکو مربی خیلی خوب و باهوشی است. او قبل 
ازاین مدیر اجرایی باشگاههای لاتزیو واینتر هم بوده. 
شخصیت خوبی هم دارد. بهترین مربی است. حضور 


انتخاب خوبی است. همه وظیفه دارند از او حمایت 
کنند. تیم امید نیاز به چنین مربیانی دارد. علیرضا 
خودش سال‌ها بازیکن تیم ملی بوده و از خیلی‌ها بهتر 
می تواند تیم ملی را نگه دارد. 

# ولی انتخاب او انتقادهایی را به همراه داشته. 

باید حتما کسی رامی گذاشتند که بیاید باند بازی 
کند؟ همه باید از علیرضا حمایت کنند تا او موفق 
باشد. 

# ما منتقدان می گویند او تجربه مربیگری ندارد؟ 

چراتجربه مربیگری ندارد؟ مگر در پاس سر مربی 
نبود؟ مگردر تیم ملی دستیار نبود؟ هر کسی بایدازیک 
جایی شر وع کند. تازه مگر انتخاب‌های قبلی ما بیشتر از 
یک نیم فصل یایک فصل سابقه سر مربیگر ی داشتند ؟ 
یامثلا قبل‌ترها نداشتیم کسی را که سر مربیگری را از 
تیم ملی شروع کرده باشد؟ یعنی ما از آمریکایی‌ها یا 
لمنیها با آسپانییی‌ها پیشتر می‌فهميم ؟ مکر آنها 
مربی جوانشان را در باشگاه‌ها و تیم ملی‌شان استفاده 
تیم امید موفق باشد. این همه آدم آوردند نتوانسته‌اند 
کاری کنند. حالا یک بار به یکی از بچه‌های خود تیم 
ملی‌اعتماد کنند.علی با هزارامید و آرزو آمده‌و باید به 


او در ایران هیجان انگیز است. با این حال رارق حالا 
فراموش کرد که او چه کسی بوده و چه کارهایی کرده 
باید حال را داشته باشی. در ایتالیا اگر پنج بار قهر مان 
جهان و المپیک شوی اما یک بار قهرمان نشوی. باید 
بروی بیرون. 

# شما معتقدید شاگردانتان خیلی پیشرفت 
کرده‌اند یک قسمت آن به این برمی گردد که آنها 
تشنه حضور مربی مثل شما بوده‌اند ؟ 

نمی‌دانم! فدراسیون مرا و همکارانم را حمایت 
می‌کند. این که چه کسی می‌خواهد بیاید و چه کسی 
نمی آید خیلی مهم نیست. 

# شاید یک مشکل شناوواتر پلویایرآن این است 
که در خانواده نبوده. فکر می کنید برای توسعه چه 
فا کتورهایی لازم دارد؟ 

من برای بچه‌های ۱۰۰۱۴۰۱۶,۱۸ساله برنامه 
دارم و می‌خواهم آنها را در یک کمپ جمع کنم و از 
اول تا آخر هفته تمرین دهم. آخر هفته هم می‌توانند 
پیش خانواده‌هایشان بر گر دند. روزهای عادی تمرین 
وبازی دارند و آخر هفته استراحت کار خانواده.بااین 
برنامه دیگر تنها ۱۰ نفر در استخر تمرین نمی کنند و 
تعداد به ۱۰۰ نفر می‌رسد. 

الان مربیان ایرانی تنها برد می خواهند در حالی که 
باید اول پایه را درست کرد و پله پله پیشرفت کرد و 
بعد به نتیجه فکر کر د. من وقتی‌بازی تدار کاتی گذاشتم 
دیوانه شدم به همین خاطر بازی دوم رالغو کردم. من 
نهایت ۵-۴ نه ۶ سال در ایران هستم و بعد برای کار 
به کشور دیگری می‌روم درحالی که شما می‌مانید و 
تیم ملی واترپلو از من هم تنها یاد گاری خوب یک پایه 


جای سنگ‌اندازی, کمکش کنند. تازه شنیدم کروش 
هم می‌خواهد کمکش کند. وقتی چنین مربی بزرگی 
ا اا 

# راستی یک خبر بد برایت داریم. ناصر حجازی 
حالش خوب نیست و در بیمارستان بستری شد ه. 

من نمی‌دانستم. واقعا حالش این‌قدر بد شده؟ خدا 
شفایش بدهد. ناصر خان این‌قدر بز رگ هست که به 
تعریف من احتیاجی ندارد. الان مردم دارند برايش 
دعامی کنند. من معجزه‌دعای مر دم رابه چشم دیده‌ام 
و می‌دانم چقدر می‌تواند موثر باشد. چون برای خودم 
این اتفاق افتاده. الان می‌دانم چه اتفاقی می‌افتد. الان 
فرصت مناسبی پیش آمده تا بروند بالای سر حجازی 
و با او عکس یاد گاری بگیرند و بگویند ما آمده‌ایم 
ملاقات ناصر حجازی و هوای او را داریم. کلی قول و 
وعده و وعید بد هند و بعد همه آن‌ها رافراموش کنند. 
من این صحنه‌ها رالمس کردهام. ولی به چنین افرادی 
توصیه می کنم هر چه زود تر خودشان را برسانند چون 
ممکن است ناصر خان زودتر خوب شود و بیاید بیرون» 
آن وقت این‌ها جا بمانند. به این افراد می‌گویم سریع 
بروند توی صف بایستند وباناصر خان عکس یاد گاری 
بگیرند که کلی به محبوبیتشان اضافه می کند. ‏ س 


واترپلو می‌ماند. با اين که کار من تنها کار با تیم ملی 
است اما آمده‌ام تا کار پایه ای کنم چرا که تا کار نکنی 

# پس با این حساب شما برای واترپلو هم برنامه 
کوتاه مدت دارید و هم بلند مدت؟ 
می‌نویسم. من در چند روزی که ایران هستم متوجه 
شده‌ام که کشور قانونمندی است. همه مسائل طبق 
قاعده خودش است اما تعجب می کنم که قانونمندی 
در استخر وجود ندارد. 

# همسرتان هم برای اقامت چهار ساله به ایران 

نه او در ایتالیا کار می کند ونمی‌تواند به اینجابیاید 
اما با اجازه فدراسیون برای دو هفته می‌آید تا ایران 
هستند! چون نتوانستم آنهارابا خودم بیاورم.من برای 
دیدن انها به ایتالیا می‌روم. 

# فضای ایران را چطور دیدید؟ 

در ایران همه چیز خوب است به جز رانندگی. 
رانند گی در تهران مثل اروپا نیست. فکر می کنم 
یک جورایی شبیه رانندگی در ناپل ایتالیا وحشتناک 
هم ندارم. وقتی هم که به استخر می‌روم مشکلات را 
بیرون جا می گذارم و آنها را به استخر نمی‌برم. سعی 
می کنم بخندم تا بازیکنانم با دیدن من انرژی بگیر ند 


رونالدو لویز نازاریو ستاره سابق فوتبال که 
از فیلمهای استودیویی هالیوود را دارد. 
فیلم جاده بی‌انتها نخستین تجربه سینمایی او 


در کنار اندی گارسیا و جولیت لویس خواهد بود. 
مارسیو گارسیا کار گر دان برزیلی یکی از دوستان 
صمیمی رونالدو ا و این خبر را در سایت 
اجتماعی توییتر تایید کرده است . فیلمبرداری 
از ماه آینده در لس آنجلس آغاز خواهد شد و 
رونالدو با توجه به حضور پررنگش در فیلم باید 
جند هفته ای را در این شهر سپری کند.رونالدودر 
بازی تیمهای بارسا و رئال مادرید در نیمه نهایی 
لیگ قهرمانان کارشناس شبکه تلویزیونی گلوب 
بود و در ورزشگاه نیو کمپ حضور داشت. 


ag‏ ان کس کہ دہ کې خر سند است دیش از د یگ ان دااد 
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س :رای لل رم دعا کنیا 


ناصر حجازی, ملی پوش سابق فو تبال | یران که بیش از ۱۸ ماه‌است بابیماری سر طان ریه مبارزه می کند. 
مجدد آدر بیمارستان بستری شده است. آتیلا حجازی, فر زند او در مورد آخرین وضعیت حال پدرش با 


ما گفت وگو کرده است. 


# لطفاًاز آخرین وضعیت پدر تان برایمان تعریف 

از چند روز پیش که پدرم در بیمارستان بستری 
شد. حال خوبی نداشت. ولی دکترهای بیمارستان 
کسری, بیمارستانی که ما از دو سال پیش به آنجا 
می‌آییم) واقعا برایش ستگ تمام گذاشته‌اند و 
با آزمایش‌هایی که انجام شد. در حال حاضر که 
با شما صحبت می‌کنم. پدرم وضعیت بدی ندارد. 
وضعیت اش تقریباً کمی بهتر از چند روز پیش است. 
ولی در مجموع اگر بخواهیم حساب کنیم. آن چنان 
خوب نیست. چون همان بیماری‌ای که یک سال و نیم 
یا دو سال پیش داشت. متأسفانه دوباره شروع به کار 
کرده و کمی مشکل به‌وجود اورده است. خوشبختانه 
با آزمایش‌هایی که انجام شد. وضع داخلی بدنش بد 
نیست. فقط کم از لحاظ مغزی دچار مشکل شده که 
دکترها دارند یکسری کارهایی را انجام می‌دهند که 
آن هم بتواند کمی بهبود پیدا کند. 

# طبق برنامه و پیش بینی پزشکان بیمارستان» 
پدر تان تا چه مدت دیگری باید بستری باشد؟ 

مسئله این است که با توجه به بیماری. بايد خیلی 
تحت نظر باشد. یعنی طوری است که نمی‌توان جدا و 
دور از بیمارستان باشد. همیشه باید تحت نظر باشد 
و اگرهم ما بخواهیم او را از بیمارستان بیرون آوریم. 
مطمئنا به طور موقتی خواهد بود. چون الان وضعیت 
خیلی سختی دارد. ولی امیدوارم که به‌هرحال کمی 


درمانش بهتر شود. که بتوانیم به منزل بر گردیم. چون 
در خانه باشد. خیلی بهتر است. 

# از روحیه فعلی پدر تان برایمان بگویید. 

در یک سال و نیم پیش که ما اینجا آمدیم. تمام 
دکترهایی که اینجا بودند. دکترهایی که در خارج از 
کشور بودند و ما با آنها مکاتبه می کردیم - تقریباً 
با تمام نقاط دنیا مکاتبه داشتیم و همین عکس‌ها و 
گزارش‌های‌پزشکی رابه همه جافر ستادیم-متاًسفانه 
همه متفق‌القول می‌گفتند. نهایت زمانی که به شما 
ھی :زیر یکسال امست, ول خوقیبضانه پا روه 
من در مقابل این بیماری شکست بخورم. خوشبختانه 
الان یکسال و چهار - پنج ماه از این داستان گذشته و 
حالش خوب بوده. یعنی سرحال بوده. باور کنید تایک 
هفته پیش هم همه چیز خیلی عادی بود. یعنی هیچ 
مشکلی نداشت. ولی یک‌دفعه همان طور که دکترها 
گفتند. یک بیماری مر موز و بی‌حساب و کتاب است و 
یک‌دفعه شروع کرد به پیشر فت والان به اینجار سیده. 
ولی به‌هرحال روحیه‌اش نسبت به همان یکسال و 
نیم پیش زیاد خوب نیست. شاید بیماریش را باور 
نداشت.ولی الان با توجه به این که کمی در بلند کردن 
دستش و راه رفتن و صحبت کردن مشکل پیدا کرده. 
متأسفانه کمی روحیه‌اش رااز دست داده که این اصلاً 
خوب نیست. 


# دیگر چه پیامی دارید برای تمامی مردم و 


پایان ثرمانروایی تکواندو کره‌توسط ایران 


تیم ملی تکواندوی مردان ایران برای نخستین بار 
در رقابت‌های جهانی این رشته ورزشی به قهرمانی 
رسید. سکوی نخست این مسابقات تا کنون همواره 
در اختیار ورزشکاران کره جنوبی بوده است.ایران در 
رده‌بندی کلی نیز ۳بله صعود کرد. 

قهرمانی‌ایران‌دررقابت‌ه ای‌تکواندوی‌مردان 
سال ۲۰۱۱ با مدال طلای سوم ور زشکاران ایرانی به 
دست آمد؛ مدالی که یوسف کرمی باشکست حریف 
کره‌ای خود آن‌رابر گردن آویخت.ایران نخستین 
تیم پس از کر ه‌جنوبی است که می توان د قهرمان 
تکواندوی مر دان در مسابقات جهانی شود. کر هدر ۳۸ 
سال گذشته همواره روی سکوی نخست این مسابقات 
ایستاده بود. نشان‌های طلای‌اير آن در اين مسابقات را 


۶۰ ره سم 


رد 
عبدالهی (۸۰- کیلوگرم) و علیرضا 
نصر آزادانی ( ۷۴- کیل و گرم) کسب 
کردند. محمد باقری معتمد (۶۸- | 
کیلوگرم) مدال نقره و میثم باقری 
(۵۴- کیلوگرم) و کورش رجلی 
(۸۷+کیلوگرم) نیز مدال‌های بر نز 
کاروان ملی‌پوشان‌ایران رابه‌ارمغان 
آوردند. 
در رده‌بندی کلی هم تیم | 
کره‌جنوبی (۳ طلا ۴ برنز و ۳ نقره) 
اول شد. ایران به مقام دوم رسید و 
ورزشکاران چینی ( اطلا و دو نقره) روی سکوی سوم 


ارو ۳۶ 


دوستداران ناصر حجازی که جویای حال‌او هستند 
وهر روز جلوی درهای بسته‌ی بیمارستان می‌مانند و 
نمی توانند او را ملاقات کنند؟ 

من از این مردم هر چه بگویم, باور کنید کم گفتم. 
یعنی من الان جلوی درب بیمارستان هستم و آن قدر 
جمعیت اینجا زیاد است و آن قدر هر روز ملاقات 
کننده می‌آید. که ما واقعاً خجالت می‌کشیم. با این 
حرفهایی که به ادم می‌زنند. با این روحیه‌ای که به 
آدم می‌دهند... ما یکبار اعلام کردیم که گروه خونی 
پدرم ۸مثبت است و ما احتیاج به خون داریم. دیروز, 
باورتان نمی‌شود. از شهر تنکابن و شهسوار (شمال 
ایران) یک مینی بوس آدم آمده بود مقابل درب برای 
اعطای خون. از اهواز یک مینی بوس آمده بود که 
حدود ۳۰-۳۵ پسر جوان بو دند که می گفتند ماازاهواز 
آمده‌ایم اینجا که فقط خون بدهیم. خیلی آدم اینجا 
آمده وواقعاً نمی‌توانم بگویم که مردم دارند جه کار 
می کنند. یعنی این مردم آن قدر به ما لطف داشته‌اند. 
آن قدر | دم اینجا زیاد است که پدر من اصلا نمی‌تواند 
میآورم. خواهش می کنم دیگر نگذارید کسی بیاید. 
چون من واقعاً نمی‌توانم صحبت کنم. مردم هم خب 
خیلی دوست دارند و می‌آیند و ادم هم نمی‌تواند 
ردشان کند که بروند. ولی همین لطفی که دار ند. همین 
روحیه‌ای که به او می‌دهند. خیلی خوب است. واقعاً 
دست همگی‌شان درد نکند. " 


ایستادند. در دوره‌ی پیشین این رقابت‌ها تیم ایران در 
مکان پنجم رده‌بندی کلی قرار گرفته بود. 


طناب کښی دول و مجلس بر مروزارت ورزش 
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تشکیل وزارت ورزش در مجلس شور ای اسلامی به تصویب ر سید هو مصوبه آن از صافی شور ای نگهبان 
هم گذشته است اما ظاهر آدولت میلی به اجرای این قانون ندارد. گفته می شود رییس جمهور در این مورد 


نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب نوشته است. 


بر اساس اعلام لطف الله فر وزنده» معاون توسعه مد یر یت و سر مایه انسانی ر ییس‌جمهور ایران» محمود 
احمدی‌نژاد برای لغو مصوبه مجلس شورای اسلامی در تشکیل وزارت ورزش و جوانان, نامه‌ ای به آیت الله 
خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب نوشته است. گفته می شود در این نامه ۴ ۱ ایراد بر این مصوبه مجلس ذ کر 
شده است. تا کنون گزارشی در مورد وا کنش رهبری به این نامه منتشر نشده است. 


از مجلس اصرار از دولت انکار 

در تاریخ هشتم دی ۹ پس از هفته‌ها بحت و 
ال درباره ادغام سازمان تربیت بدثی وسازمان ملی 
جوان ان تشکیل وزارت ورزش وجوانان به تصویب 
مجلس شورای اسلامی رسید. محمود احمدی‌نژاد. 
تن جمهورآیران: موظف بوذ اس کفر اما اد 
یعنی در تاریخ هشتم فر ور دین»وزیر پیشنهادی خود را 
به مجلس معرفی کند. این اتفاق اما در پایان ماه چهار م 
نیز رخ نداده‌است.از نگاه مجلس با پایان مهلت قانونی. 
مدیریت بر ورزش ایران باعنوان «سازمان تربیت 
بدنی» دیگر جنبه قانونی ندارد. 

جلال بحیی زادهازنمایندگان مجلس ورای 
اسلامی در مصاحبه با خبر گزاری مهر تاخیر دولت در 
تشکیل وزارت ورزش راتخلف دانست و تا کید کرد 
که‌این مسئله از طریق رییس مجلس به صورت شفاهی 
و کتبی به رییس جمهور تذ کر داده‌شده است. 

پس از آن عدم پرداخت قسط اول قرار داد 
کارلوس کی‌روش, سرمربی تیم ملی فوتبال ایرانء 
بحث اول رسانه‌های ورزشی شد. علت این موضوع. 
جلو گیری مجلس از پرداختن بود جه به دستگاهی با 
عنوان «سازمان تر بیت بدنی» بود. حال دامنه بحث‌ها 
به جایی رسیده که هفته گذشته عادل فر دوسی‌پور در 
برنامه ۰٩به‌علی‏ کفاشیان.رییس فدراسیون فوتبال 
گفت:«ا گر مابه چند میلیون نفر از بینند گان بر نامه 
۰ که هر هفته به این برنامه پیامک می‌زنند بگوییم 
نفری ۱۰ بابیست هزار تومان بپر داز ند پول قسط اول 
قرارداد کی‌روش هم تامین می‌شود.» 

امامجلس حتی امضای فراارد ابا ک روش رانیز 


قانونی نمی‌داند. چه رسد به پر داخت حقوق معوقه‌اش. 
رییس سابق کمیته تربیت بدنی مجلس نیز آب‌پاکی 
راروی دست دولت ریخت و گفت: 

«در شرایط فعلی,وجود سازمان تربیت بدنی 
قانونی نیست وحق‌امضا که سهل است.بلکه آب و 
گاز سازمان تربیت بدنی هم قطع می‌شود» 

مواضع بر گشت‌ناپذ بر دولت و مجلس 

یک روز پس از تصویب طرح تأسیس وزارت 
ورزش,رییس سازمان تربیت بدنی به خبر گزاری 
ایسنا گفت:«وزارت ورزش یعنی تعطیلی و فاجعه‌ای 
برای ورزش» علی سعیدلو در توجیه رویکرد منفی‌اش 
به یافشاری مجلسیان گفت:« ۱ ۵ فدراسیون. ۰ ۲اداره 
کل‌استانی.دانشگاه‌هاوحتی‌مدیر ان‌سابق فد راسیون‌ها 
مخالفت خود رابااین طر ح اعلام کر دند. ما بااین طرح 
به طور جدی مخالف هستیم واز مجلس خواهش 
می کنیم تا طرح رامتوقف کند.» محمدرضارحیمی. 
معاون رییس جمهور هم دید گاه‌مشابهی داشت و بر 
این باوز بود كە «سازمان حواتان باآمووو رف کشت 
ندارد که در هم ادغام شوند.» اما مجلس در مقابل این 
خواسته دولت عقب ننشست. 

مصطفی پورمحمدی. رییس سازمان بازرسی 
کل کشور نیز در دفاع از مجلس گفت:«تشکیل این 
وزار تخانه راشورای نگهبان نیز تأیید کرده و نمی‌توان 
آنراباعناوینی چون به صلاح نیست ویادرست 
نیست به تأخیر انداخت». پو رمحمدی که خود وزیر 
کشور دولت نهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد بوده 
تا کید کرد هر گونه دخل و تصرف مالی وعزل ونصب 
درسازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان«غیر 


٩. رست‎ 


قانونی» و «غیر شرعی» است. 
تربیت بدنی در رسانه‌هانرم تر شده‌است.اودر آخرین 
گفت وگوی خود با خبر گزاری ایسنا بدون حمله به این 
مصوبه, درباره تأ خیر دولت گفته است:«یک‌سری 
ابهاماتی از نظر حقوقی در تشکیل وزارت ورزش وجود 
دارد که باید در باره آن مکاتبه شود و پس از آن کارها 
انجام خواهد شد. سازمان ورزش نیز کار خود را انجام 
می‌دهد.» 

باوجوداین به اعتقاد یحیی‌زاده نماینده تفت و 
میبد در مجلس.اگر زمان باز هم در تشکیل وزار تخانه 
جدید از دست بر ود. سال ۱۳۹۰ می‌تواند سال نا کامی 
و شکست ورزش ایران باشد. 

تمام‌این کش مکش‌هابین دوقوه‌قانونگذاریو 
اجرایی در جمهوری اسلامی ایر ان در شر ایطی رخ داده 
است که جزئیات تشکیل وزارت ورزش و تفاوت‌های 
بدنی همچنان نامشخص است.از طرفی در بر نامه 
پنجم توسعه مقر ر شده بود وزارتخانه‌ها به عدد ۱۷ 
کاهش یابند.ام احالایک وزار تخانه جدیدودرعین 
حال بلاتکلیف نیز در آستانه تأسیس است. 

حسن غفوری‌فرد از نمایند گان اصولگرای مجلس 
که خود سابقه ریاست ساز مان تر بیت بدنی را دارد. به 
سایت مجلس گفته است: «بر اساس سیستم حکومتی. 
قانونی که در مجلس تصویب می‌ش ود و باتش خیص 
عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع اسلام به تأیید 
شورای نگهبان می‌رسد. لازم الاجر | است و هیچ کس 
حق مخالفت و تخطی از آن ران دارد». غفوری‌فرد 
این اظهارات رادر وا کنش به نامه احمدی‌نژاد به 
رهبری به زبان آورد ودر توضیح آن گفت:«اينکه 
رییس‌جمهوری مسائل جاری کشور را به رهبری 
ارجاع می‌دهد و ایشان راوارد این گونه مسائل می کند. 
خلاف قانون است و به هیچ عنوان سنت پسندیده‌ای 


نیست». 


در این بین با توجه به تأأیید مصوبه مجلس از سوی 
شورای نگهبان. خبری هم از ورود مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به گوش نمی رسدواحمدی‌نژاد چاره 
رادر ارجاع موضوع به رهبر جمهوری اسلامی دیده 
است. یحبی زاده که عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 
است باانتقاد ازاین اقدام احمدی‌نژاد گفته است که 
اگر دولت مشکلی با تشکیل وزارت ورزش و جوانان 
دارد باید از فرصت‌های شفاف و قانونی استفاده کند و 
به گفته او از رهبری در این موضوع هزینه نکند. 

سیدجلال یحیی‌زاده همچنین قانون تشکیل 
وزارت ورزش وجوانان رالازم‌الاجرادانست و گفت: 
«قوه مقننه وقوه قضائیه در زمینه تشکیل وزارت 
ورزش وجوانان اصرار و پافشاری دار ند وقوه‌قضائیه 
دوهفته است که بررسی دلایل ونتایج عدم تشکیل 
این وزارت خانه را در دستور کار خود قرار داده‌است». 
نمایند گان مجلس ایران در عین حال می گویند هر 
دستوری که رهبر معظم انقلاب درباره وزارت ورزش 
بدهد. اجرا خواهند کرد. 
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تعبیر خواب 
خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo com 


بنفشه کوهکن, ۳۳ ساله, متأهل, خانه‌دار تهران 

شش ماه است خوابی دیده‌ام که مرا به فکر برده 
است ولی هر چه شماره شما رامی گیرم اشغالید. امروز 
صبح شماره روابط عمومی را گرفتم و خواهش کردم 
شما زنگ بزنم. لطفاً خوابم راتعبیر کنید زیر امی‌تر سم 
کاری کنم که سودی جز پشیمانی نداشته باشد... 
اسلحه بیرون آوردم و به طرفش گرفتم واو را کشتم. 
بعد خواستم این قتل را گردن راننده بیندازم. پلیس 


به عالمه پول داشت 


مروارید کامرواء ۲ ساله» مجر د» خانه‌دار تهران 

خواب دید م دو تابر ادرام وزن‌هاشون وبچه‌هاشون 
و بابام و نامادریم خونه بودن. برادر دومی من که یه 
پسر چهار پنج ساله دارهم صاحب به نوزاد پسر شده 
بود. داداشم دست کرد تو جیبش و یه مشت اسکناس 
بیر ون آورد. همه تعجب کردیم که این همه پول! زن 
داداشم گفت: این یکی بچه‌مونم پسره. رفتم طرف 


تعبیر خوایبای ایمیلی 
بینند گان محترم خواب می‌نویسم مانند مشخصات 
فرد دیگری بود. تصادفی است. 


آموزش تعبیر خواب 
PM۵:f۹ ۲۰11.1۰ Thursday. ۲‏ 


<Nasrin ??ra??sh??nia» <??7us?.m?@gmail com» 


گاهی خوابایی می‌بینم که بخشی یاهمه‌اونابه تعبیر 
نیاز دارن. خواهش می کنم یادم بدین چطور می تونم 
خوابامو تعبیر کنم و یا کتابی معرفی کنین که نیازم رو 
رر 

چون بسیاری از خوانند گان ودوستان محترم چنین 
پرسشی می کنند. به سوّال شما پاسخ می‌دهم:بی گمان 
در افا که عیرهای می با استفاده از مسایل 
روانشناسی.جامعه شناسی,ز بانشناسی و گفتار شناسی 
است. بنابراین برای این که تعبیر خواب یاد بگیرید. 
باید این دانش‌ها را بیاموزید همچنین خواب‌هایی را 
که در همین صفحه تعبیر می‌کنم. بخوانید و دقت 
کنید که چرا چنین تعبیر هایی نوشته‌ام. پس از چندی: 
خواب‌ها را بخوانید و پیش از این که به تعبیر انها 
نگاه کنید. خودتان آنها را تعبیر کنید سپس تعبیر مرا 
بخوانید تا ببینید چقدر پیشرفت کرده‌اید. ضمناً باید 


۶۲ سس عاس ی 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای دشنبه وسه شنبه ازساعت ۸ ۱ تا * ۲ باشماره ۴ ۳۳ ٩۹ ٩۳۲‏ ۲ تماسبگیرندو 


جداً خواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


آمد و جلو ماشین را گرفت. صحنه عوض شد و دیدم 
رابغل کردم وهای‌های گریه کردم... توضیح بدهم که 
شوهرم بامن هم سن است. دو پسر چهار ساله و دوازده 
ساله دارم. از شغل و کارهای شوهرم هیچ اطلاعی 
ندارمبسیار مرموزاست. تلفنش راهفت سوراخ پنهان 
می کند. هر شب بی‌هیچ توضیحی برای مدتی از خانه 
بیرون می‌رود. مطمتنم بیرون از خانه روابطی دارد. 
چند بار مچش را گرفته‌ام ولی دیوار حاشایش بسیار 
بسیار بلند است. دو سال است که روابط زناشویی ما 
کاملاً سرد شده به من هیچ کششی ندارد. دو سالی 
است که سر هیچ و پوچ از من ايراد می گیرد. دست و 


داداش اولی.دیدم خوشحاله و میگه یه کار خیلی خوب 
پیدا کردم. رفتم طرف آشپزخونه. بابام و نامادری با 
هم حرف می‌زدن. بابام خوشحال نبود. ب رگشتم طرف 
داداش کوچیکه. می‌خواست بهم پول بده. بچه‌ش 
خیلی گریه می کرد. بااصدای بچه‌ش بیدار شدم. 
تعبیر 

نیست. اولی بیکار است. دومی هم مشکل مالی 
دارد. خودتان هم همچنین. همسرهای آنها به خاطر 


محورهای اصلی خواب را پیدا کنید و مسائل فرعی را 
کنار بگذارید. خوابگزار باید بداند بیننده خواب زن 
است یا مرد محر د است با متاهل. چند ساله است و 
چه شغلی دارد. 

شاید بپر سید زبانشناسی و گفتارشناسی چه ربطی 
به تعبیر خواب دارد؟ 

مثالی می آورم: کسی به شمامی گوید «خواب دیدم 
مادر شوهرم اینا اومده‌بودن خونه‌مون. به خودم گفتم 
اینا چرا اینجورن؟ خواهرش از کنار مادرش تکون 
نمی خوره» کسی دیگر می‌گوید «خواب ديدم خونواده 
شوهرم اومده بودن خونه ما. مادر و خواهرشون هم 
بودن.به خودم گفتم چر اخواهر ایشون از کنارمادرشون 
تکون نمی خورن» خوابگزار با شنیدن این دو خواب که 
مثل هم هستند. باید بفهمد اولی از خانواده شوهرش 
بدش می آید ولی دومی به آنها و به شوهرش احترام 
می گذارد. آموزش تعبیر خواب توضیحات زیادی 
می‌خواهد که به‌ناچار به همین بسنده می کنم. 

تعبیر خواب به شیوه کلاسیک که من به آن 
می گویم ابن‌سیرینی. آسان‌تر است و اگر چند کتاب 
تعبیر خواب تهیه کنید. می‌توانید خواب‌های خود و 
دیگران را تعبیر کنید زیرا برای تعبیرهای کلاسیک 
کافی است معنی نمادها را بدانید. مثلاً افتادن دندان 
یعنی مردن یکی از نز دیکان» عروسی یعنی غم و غصه, 
بوسه یعنی جدایی, میوه‌های زرد رنگ یعنی بیماری, 
زیارت یعنی علو درجات. و... 


El 


دل‌باز است و خوب خرج می کند. ازدواج ما فامیلی و 
به زور بوده هر گز با هم دعوا نمی کنیم. و... 
تعبیر 

گمان نمی کنم این خواب تعبیر پیچیده‌ای داشته 
باشد. شما از دست شوهر تان بسیار ناراحتید و کینه 
سیاهی از او به دل گرفته‌اید. این خواب نمی‌خواهد 
بگوید شمااوراخواهید کشت... (حرفم رابرید و گفت: 
اتفاقاً برعکس.. اونقدر ازش شاکیم که دلم می‌خواد 
کي 

به هر حال این خواب را به دلیل تصوراتی دیده‌اید 
که از ایشان دارید. پیشنهاد می کنم هر دو به مشاور 
مراجعه کنید. 


مشکلات مالی با برادرهای شما بحت می کنند. شما 
با پدرتان زیاد مانوس نیستید. از بچه هم خوش‌تان 
نمی آید. 

گاهی که برادرزاده‌ها را به شما می‌سپارند. عصبی 
می‌شوید. نگرانید که مبادا صاحب بچه دیگری 
بشوند و مشکلات خودشان و شما بیشتر شود. 
پیشنهاد می کنم اگر می‌توانید به کلاس زبان یا یکی از 
کلاس‌های هنری بروید. شما زياد در خانه نشسته‌اید 
و افسرده شده‌اید. 


۹ 
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نز بت 


مادرم زیبا و جوان بود 


۸۱۷۲۱۰:۵۴ ۲۰۱۱ ۵۵ 
yahoo.com@?Mehdi??u» > « 


سلام ودرود... خوآهش می کنم خواب م راهم تعبیر 
کنید :خواب دیدم مادر وپدرم به خانه من امده‌بودند. 
مادرم خیلی زیبا و جوان شده بود. 

تعبیر 

سلام بر شما... این خواب می گوید مدتی است با 
مادر و پدرتان رفت و آمد نمی کنید. دل شمابرای انها 
تنگ شده‌اما به دلایلی نمی‌توانید پیش آن بزر گوارها 
بروید یا آنهارادعوت کنید.ناخود آ گاه شمااین دلتنگی 
راحس کر دهو در خواب شمارابه خواسته‌ای که‌دار ید 
رسانده است. جوانی و زیبایی مادر. یعنی دل شما برای 
ایشان بیشتر تنگ شده و حسی کود کانه در شما پدید 
آمده همان حسی که همه کود کان به مادر خودشان 
دارند و او را بسیار زیبا می‌بینند. پیشنهاد می کنم هر 
طور شده, خودتان تنها به دیدن آنها بروید و سر و 
صورت و دست‌شان را ببوسید. 


پیغام‌بای‌روشنایی 


فروردین 
بااستعدادید. سخت کار می کنید و به تصور خودتان در همه کاری مهارت دارید 
وبه همین دلیل است که گاه و بی گاه نیز عجیب رفتار می کنید و گاه حتی به سوال‌های 
ذهنی خود جواب سربالا می د هید و این موضوع باعث می شود در شرایطی نامتعادل 
قرار گیرید وروح لطیفتان رار نجور سازید.البته امید وارم خودتان رابه خاطر کارهایی 
که نجام قدادم) دسر رتش کید وا ابجاد و شیر فضای مقانتب کار تشه را 


از:د کتر نوید خدادوست 


پی بریزید و عادت‌های غلط را برای هميشه از خود دور سازید چون همانطور که 
می‌دانید راه پرپیچ و خمی را پیش رو دارید. 
ارد یبهشت 

چشم و چراغ خانه‌اید و سفیر صلح و آشتی. با دلی شاد و قلبی آرام چشم به 
هدفتان دوخته‌اید و صدای خداوند را در تک تک تپش‌های قلبتان می‌شنوید و او 
جانشین تمام نداشته‌های شما است و برای همین شر ایط بر ایتان خوب پیش می ر ود 
ومی‌توانید شور و حال بیشتری را ایجاد کنید و خودتان راحتی با تلخی‌ها و ناکامی ها 
تنظیم کنید و آمور مهم تان رابه پلک به هم زدنی پی ریزی کنید و ابهام و تردید رااز 
فضای دوستانه و صادقانه خود دور سازید. 


خر داد 

شوخ طبع اید و جدیت زیاد رادوست ندارید و مهارت‌های خوبی را به نمایش 
می‌گذارید که شما را در رسیدن به آرامش اجتماعی یاری می‌رساند. معیارهای 
شما برای الات شا الات و ان مزضوع اران راخت کی کد دو انق 
روزها پیغامی می گیر ید که شمارا به رضایت قلبی نزدیک می کند ومی‌توانید نگاه نو 
آورانه‌ای به زند گی داشته باشید.چون بر خلاف دیگران زند گی راغم‌انگیز نمی‌بینید 
و شیوه‌های ابتکاری خاصی برای رسیدن به انرژی و ارامش دارید. در ضمن باید 
بیشتر به فکر سلامتی روحی‌تان باشید. 


دیور 

دلتنگ‌اید. ولی دلتنگ چه چیزی نمی‌دانم؟ داروی آن را نیز شما بهتر از من 
می‌شناسید که باید برای‌رسیدن به شیرینی | رامش اقدام کنید. به فکر کسب‌در مد 
بیشتر هستید و در حال رشد و البته غرور زیادی هم دارید که باید مراقب باشید تا 
به احساسانتان لطمه وارد نکنید. نیایش با حضرت دوست را سروقت انجام دهید تا 
اندوه‌از زند گی‌تان بگریزد و روحتان به معنی واقعی زنده شود. پس با خدای مهربان 
درد دل کنید و چگونگی انجام آن راهم به خود اوبسپارید ودراولین فرصت به دنبال 
چاره کار فرد نزدیک به خود باشید. 

مرداد 

مهربان هستید و اهل عمل و برای انجام کارهایتان دلیل دارید. راه تلخ و شیرینی 
راپشت سر گذاشته‌اید وخوب می‌دانید که در این دنیا هیچ چیز برای هميشه پنهان 
نمی‌ماند و مراد دل ادمی در شرایط سخت متجلی می‌شود. پس تمام تلاشتان را 
برای موضوع مورد نظرتان به کار بگیرید و بدانید که زندگی پرشوری خواهید 
داشت واوضاع بر وفق مراد شما خواهد شند اگر خدا خواهد. پس اظهار تظر کتید واژ 
واقعیت دور نشوید و ترس را از خود دور سازید چون فقط باعث از بین رفتن شادی 
و آرامش روزهایتان می‌شود. 


> 


سهر ډور 

از انتظار بیزارید و برای رسیدن به اهدافتان سر سخت و لجوج‌اید. نقاط ضعف 
و قوت خود راخوب می‌شناسید و مدیریت می کنید و برایش راه مناسبی راانتخاب 
کرده‌اید. ظاهر أً از زندگی شکایتی ندارید اما در سکوتی سنگین ده‌ها راز و نیاز را 
با خلوت حق باز گو می کنید والبته باید بدانید که برای به نتیجه رسیدن دعا تلاش 
شماهم لازم است واگر بخواهید می‌توانید زیبایی زند گی راحس کنید وهمراه خوبی 
داشته باشید که همانند افتاب و هوای تازه با شما باشد و شما نیز از بودن او خشنود 
و راضی باشید. 


مهر 
فرد شایسته‌ای هستید و قابل تقدیر. به انسانیت و نوع دوستی ایمان دارید. نیت 
شما نیک است و گفتار تان متعادل, ولی نمی‌دانم چرا گاه کم طاقت می‌شوید که باید 
حوصله خود را تقویت کنید و بر طاقت خود بیفزایید. و وجوه مثبت خود و دنیای 
اطرافتان را به خود متذ کر شوید تا بتوانید شیرینی زند گی را بچشید و آن را حفظ 
کنید. و بدانید که برای انجام کار خیر تنها نیستید و حامی و کمک حال خوبی دارید 
که می‌تواند دلشوره را از شما دور کند. 


آبان 


خوش یمن و خوش قدم هستید و در کارهایتان ظرافت دارید و بسیار دلگرم 
و ورزیده‌اید و تمامی اینها باعث تقویت اعتماد به نفس شما می‌شوند و برای همین 
است که دید گاه و خط مشی شما با اطر افیان متفاوت جلوه می کند و نمی توانید سفره 
دلتان را پیش هر کسی باز کنید. ولی قبول کنید که در این روزها احتیاج به مشورت 
و همفکری دارید که امیدوارم راز دلتان را با هر کسی با زگو نکنید و برای این کار 
احتیاج به شکیبایی دارید. و شاید هم به خانه‌تکانی ذهنی و فکری تا بتوانید بی‌طرف 


احساس درک و همدردی خوبی دارید و درک دیگران برای شما راحت است. 
تجر به کاری خوبی دار ید واین کمک می کند که شمابه نتیجه دلخواهتان بر سید البته 
ممکن است که کمی زمان ببرد. اما به زحمت‌اش می‌ارزد. پس دقت کنید و کاری را 
انجام ندهید که دوست ندارید و صلاح نمی‌دانید واگر به خود اعتقاد دارید به خدای 
خوداعتماد کنید تااز کاه کوه‌نسازید و خود راهمانگونه که هستید بپذیرید وامیدوارم 
بتوانید از اشتباهاتتان درس بگیرید. و بدانید که به مراد دلتان خواهید رسید. 


دی 

عاقل‌اید و قامت رعنایی دارید. به خودتان اعتماد دارید. و در این روزها فلسفه 
جدیدی را در پیش گرفته‌اید که در آن راه صعود نمایان است و خلاقیت شما در 
آن موج می‌زند. پس برای آینده برنامه‌ریزی کنید و وابستگی خود را تااجای ممکن 
به عادت‌ها از بین ببرید. چون شما می‌توانید روی پای خودتان باشید. پس دریغ 
نکنید و ساعت‌های خلوت خود با حضرت دوست را قدر بدانید و در انتخاب دوست 
بیشتر سخت گیری کنید و به کسانی که به شما احتیاج دارند کمک کنید تا انجام 
کارها برایتان اسان تر شود. 


بهعمن 
پرمشغله‌اید و این باعث می شود که کم حوصله به نظر برسید. پس خستگی را از 
خود دورسازید وحافظه خود راتقویت کنید وواقع بینانه پیش بر وید وشادی رابه خود 
واقعی تان هد یه بدهید تاهر آنچه را که قادر به انجامش هستید به نتیجه برسانید. در 
تلخ کامی‌های خود تجدید نظر کنید. در این روزها توقع شما از خودتان زیاد شده و 
شمارابا نا کامی‌های گذشته در گیر کر ده است که البته این اصلاً بی‌دلیل نیست. چرا 
که به راستی آرزوی شما رسیدن به قله کمال است و می‌خواهید تا جایی که ممکن 
است احساساتتان را پرورش دهید و شرایط مطلوبی را پایه‌ریزی کنید. 
اسفنه 
رفتارتان به گونه‌ای است که دوست ندارید کسی سر از کارتان در بیاورد و گاه 
خود تان هم نمی‌دانید که چه می خواهید. ولی در هر حال تلاش می کنید که به کسی 
آسیبی نرسانید. این خود قابل تحسین است. دوست خوبم!سادگی خودتان را حفظ 
کنید تا بتوانید از زند گیتان لذت ببر ید و به اوضاع مسلط شوید. پس روراستی خود 
راحفظ کنید تا مجبور نشوید که خود تان را بی گناه جلوه دهید. اگر فکر می کنید که 
راه خوبی را انتخاب نکر ده‌اید هر چه زودتر دست به کار شوید که هر وقت ماهی را 
از آب بگیرید تازه است. 


۳۹ کور سے ۶۲ 
رست ٩۰‏ ِ 


۰ 


ب حافظه‌ای است 


۰ 


که دد اند 


چگو نه امود ی 


احمیت 


دافا 


موی ت 


شفتدن فاد دمن 


مواد لازم: 
گوشت: ۰ ۰ گرم 
کنگر: یک کیلو گرم 
نعناع وجعفری: ۰ ۰ ۴گرم(۵۰گرم‌نعناع و ۰ ۲۵ گرم 
جعفری) 


روغن: به مقدار لازم 

زعفران ساییده شد ه: یک سوم قاشق جایخوری 
نمک و فلفل: به مقدارلازم 

بغوره: به مقدار لازم 


طرز تبیه: 
پیازهاراخرد کرد و در قابلمه ريخته با مقدار کمی 
روغن شروع به سرخ کردن می کنیم. 
گوشت را به شکل خورشی خر د کر ده و پس از شستن. 
آب آن را گرفته و به پیازی که حالا نیمه سرخ شده 
است اضافه کرده‌و گوشت رابا پیاز در روغن تفت 
می‌دهیم.بعد از چند دقیقه ۳تا ۴لیوان آب‌به آن اضافه 
کرده و می گذاریم تا گوشت بپزد. 
تیغ کنگرها را گرفته و آنهاراتمیز می‌کنیم. توصیه 
آن گرفته شد به طول تقریبی ۳بند انگشت خرد کرده 
سپس کنگرهارادر تابه ریخته وبا کمی روغن سرخ 
بعداز آنکه کنگر سرخ شد. نعناع و جعفری خرد شده 
رانیز سرخ کرده و به کنگر اضافه می کنیم. 
خوب حالا تقریبا نیمی از کار انجام شده است. 
بعد ازاینکه گوشت تقریباپخته شد سبز یجات سرخ 
شده |بغوره‌وزعفران رابه ان اضافه وموادرابا 


۶۴ کات ی 


سر آشپز: محمدمهدی حسینی 


یکی از سوغاتی‌های 
بهار طبیعت گیاهی به 
نام این نوبرانه بهار اشنا 
هستید و شاید تابه حال 
به این سبزی پر خاصیت 
وغذای‌خوشمزه‌ای که 
می‌توان‌باآن درست کرد جدی نگاه نکر ده‌اید.در 
یونان ومصر باستان.اين گیاه به دلیل نقش کمکی در 
هضم مواد غذایی مورد توجه‌قرار گرفت ودر قرن 
۶ میلادی در اروپا یکی از سبزیجات معروفی بود که 
توسط اشر اف مصرف می‌شد. 

با «سفره‌رنگین» همراه شوید تادیگر فرصت را 
برای درست کردن یک غذای خوشمزه با کنگر از 
وس 


هم مخلوط می کنیم وحرارت رازیاد کرده‌واجازه 
می‌دهیم که خورش چند قل بزند و بعد حرارت را کم 
کرده تا خورش کاملا جا بیفتد. 

۰د قیقه قبل از سرو غذانمک و فلفل را به غذااضافه و 
در آخر این غذای خوشمزه راسرو می کنیم. 

کنگر برای دستگاه گوارش مقوی بوده و به هضم مواد 
غذایی کمک می کند. 

رگ‌وريشه کنگر برای جلو گیری از رسوب چربی در 
موادی که در عصاره ب رگ کنگر وجود دارد. باعث 
TT‏ 


نکته ها: 
#۶ می‌توان از زردچوبه نیز به عنوان ادویه (هنگام سرخ 
کردن پیاز و پختن گوشت) استفاده کر د. 
* می توان از رب گوجه به جای زعفران ساییده شده 
استفاده کرد. 
درصورت تمای ل می توان به جای‌نعناع و جعفری 
به همان مقدار از کنگر استفاده کرد. 
۶ توصیه می شود که به منظور رعایت هرچه بهتر 
بهداشت سبزیجات. سبزیجات پس از شسته شدن 
خرد شوند. 
#به‌جای‌چاشنی آبغوره‌می ت-وان از آب لیموهم 
استفاده کرد اما این خورش با آب غوره طعم دلچسب 
تری دارد. 
#۶ برای‌اين که میزان ترشی خورش کم ویازیاد نباشد 
بهتراست که چاشنی آبغوره رابه تدریج به خورش 
اضافه کنیم. 
برای‌اين که گوشت سفت نشود نمک رادر آخر 
طبخ به خورش اضافه می کنیم . 
#۶ به دلیل اینکه مقدار زياد نعناع باعث تلخ شدن غذا 
می‌شود. به مقدار خیلی کم از نعناع استفاده می کنیم. 

توصیه سر آشپز: اینجوری غذایه چیز 
دیگه ست. 


ارو ۳۶۲ 


امیرحسین ثاراللهی فر 


پیام از شماچاپ از ما 
نوشتن نام فامیلی‌الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلشان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر و قدردانی 


در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ 
از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل ارسال کنند. 


۴ امیر علی عریراجاتوبهترین و زیباترین گل دنیای مایی پنجمین بهار زند گیت 
مبارک. پنج شاخه گل و یک دنیا عشق پیشکش به توعزیز ترینم. تولدت مبارک. 
خاله مهرک و ماهک -تهران 
۴ عدراسادات ناج دوازده اردیبهشت سالر وز تولدت مصادف با روز معلم را از 
کشور سوریه به بابا و مامانت تبریک می گوییم. 
عمو و زن‌عمو, طباطبایی -قیاسی -شند اباد 
۴ حمید جان.امیدوارم هزار ساله شوی, نوز ده اردیبهشت سالر وز تولدت راجشن 
می‌گیریم. دوست دارم. همسرت المیراافشار -کرج 
۴ حاج دور ال بیج عمو چانخداوند سایه شما را از سر ما کم نکند. از لطف و 
سپاس بیکرانت تشکر می کنم. خداوند عمر باسعادتت را طولاتی کند. 
برادرزاده‌هایت حسین و حمید شکری -کرج 
# جواد جان۱۲۱ اردیبهشت روز تولدت را با نور خورشید نوشتیم و با تابش آن 
روی گلها انعکاس دوستت دارم رابه چشم خود دیدیم. تولدت مبار ک. 
همسرت راضیه مزورعی و دوقلوهایت فاطمه و هانیه -اصفهان 
۴ نتاجاناقشنگ ترین صدای زند گی تپش قلب توست. ۱۶ اردیبهشت سالر وز 
تولدت مبار ک. مادربزرگ و خاله عالم-سرپل ذهاب 
8 نام تومبینا فروغ دل‌مایی, خواهم که همه عمر فروزنده بمانی دختر گلم تولدت 
مبارک. پدرت مجتبی جود کی و مادرت مریم سلیمانی 
هر اجان !در شکفتن یک گل رازی نهفته است که فقط پروانه می‌داند ۲۰ 
نامزدت رحمان هارونی -اصفهان 
همسر مهر بان ناصر چان۲۴۱ اردیبهشت سالروز تولدت با زیباترین گل‌های 
بهاری که تقدیمت می کنم مبا ر ک» دوستت داریم. 
همسرت میترا السادات حسینی و پسر کوچکت علی مسیبی -تهران 
ق گان جانج صدای به هم خوردن بال معصوم فرشته‌ها می آید. انگار آمدن تو 
نزدیک است ۱۶ اردیبهشت سالروز تولدت مبارک. 
دخترعمه‌ات مینااحمدپور -مبار که اصفهان 
۴ شین جاناهجده اردیبهشت پنجمین سالروز ازدواجتان رابا پسرعمه عزیزم. 
سیاوش جان تبریک می گویم. خواهرت سمیه قاسمی-تهران 
۴ آقا محمود همسر خو بماهجده اردیبهشت پنجمین سالروز پیوندمان رابه 
شما و تنها دختر گلم سحر تبریک می گویم و آرزوی سلامتیت را از خدای برزگ 
خواهانم. 
اگ ر حمان گلج۸۱ ۲اردیبهشت ۸۴ ستارہ ای در آسمان زند گی ما در خشید وزندگی 
ماراپر از شور و نشاط کرد. پسر عزیزم تولدت مبارک. 
پدرت محمود و مادرت ام‌البنین سادین -رباط کریم 
۴ امیر حسین خو جما صبا را بگو عطر گل پسری در راه است نوازشش کن تولدت 
مبارک. نوه عزیزم. مادربزرگت فریبا یاد آوردی و اکبر خیری 
آل راهر ای گلجاتولد بهانه‌ای است تا بگویم دخترم. دنیایم تویی؛ ۱۲۵ ردیبهشت 
تولدت مبار ک. مادر و پدرت. فریبا واکبر خیری - بناب آذربایجان شرقی 
® مهر ان عریجیک روز در هر سال برای تماشای چشمانت می‌نشینم و باقی 
روزهایم راوقف خاموش کردن آتشی می کنم که زیر پوستم شعله می کشد. تولدت 


اردیبهشت تولدت مبارک. 


مبارک. نامزدت مرجان بندری-تهران 
۴ سمانه‌جان خو اهر عریرجابهترین خبر زند گیم. تولد شاخه گل وجودتان مریم 
بود قدم نورسیده‌تان مبارک. برادرت رضا جوانمرد -شاهرود 


۴ اقاکر یج مھر بان اپنجم ار دیبهشت پیوند تان راباادختر عموی نازم سمیراتبریک 
می‌گویم. برادر وزن‌داداشت. احمد و راضیه عسکری - ارومیه 
۴ سبه چاناتکیه گاه استور زندگیم. تو خود گواهی با نفس‌هایت. نفس می کشم و با 
خنده‌هایت می‌خندم و با اشکت می‌میرم. دوستت دارم. همسرت رسول یعقوبی-انديشه 


زیرنظر:سروش 


و سیمین چان۲۱ ۲ اردیبهشت تولدت مبا ر ک» خیلی دوستت دارم هميشه موفق 
خواهرت صاعده مفخمی امل 
® اقاجو اد دایی مهربانم! از بزر گواری و لطف شما و زن‌دایی مهربانم که مدت 
چهار سال مثل پدر و مادر در کنارم بودید قدردان هستم. 

خواهرزاده ات نسرین انصاری -زنجان 
8 _دختر گلم و خو اهر عبر سمیر اجان هشتم اردیبهشت ماه سالروز تولدت 
مبار ک همیشه در قلب ما جاداری. از طرف پدر و مادر و برادر و خواهرت -(وهابی) 
۴ همسر عزیز مو مادر مهر بان سمیر ای عرزیر:!۸اردیبهشت سالگرد میلادت را 
به تو تک ستاره‌ی آسمان زند گی‌مان تبریک می گوییم. دوستت داریم. 

از طرف همسرت محمد و امیر حسین 
حاج آقا فتحی از محبت و لطف بی‌پایانت کمال تشکر و قدردانی را داریم 
امیدواریم همیشه تندرست باشی. برادرنت. حسین و احسان صادقی -بانه 
۴ سمبه جاناتو بهترین هدیه از طرف خدای مهربان برای من هستی اول خر داد 
تولدت مبارک. همسرت سید بهادر حسینی -شهر کرد 
#۴ سر کار خانم حمبدی؛انتخاب شایسته شما را به عنوان مدير نمونه کشوری 
تبریک گفته و توفیق روز افزون شما را از خداوند متعال خواهانیم. 

کادر آموزش دبیرستان دخترانه فرزانگان-زاهدان 

8 على آقایسر مر دانعابیست چهارم اردیبهشت شانزدهمین سالروز تولدت 
مبارک از خداوند بز رگ می‌خواهیم مثل هميشه شاد و خندان و سلامت باشی. 


و سلامت باشی. 


پدر محمدرضا برهانی و مادرت زینب محبی - کرمانشاه 
8 حامد جانابا به دنیا آمدنت بر سر تقویم منت گذاشتی بهار را خجالت دادی و 
اردیبهشت را تا ابد شرمنده خود ساختی و به عدد ۲۹٩‏ افتخار دادی. 
همسرت هودا و فرزندانت امیر محمد غلامی -جاجرم 
اھ مهدی جان همسر مهر بانمازیبا ترین لحظه زند گی من بودن در کنار توست تمام 
لحظه عمرم فدای گل وجودت ۲۶ اردیبهشت تولدت مبار ک. 
همسرت معصومه رعیتی -کرج 
# تو ای زیباتر از خورشید زیبایم. تو ای بالاترین میهمان دنیایم. گویی خداوند 
تمام مهربانيهايم دنیا رادر یک جا جمع کر ده و در روز ۲۱ اردیبهشت به من هدیه 
داد سالر وز پیوندمان مبارک. همسرت فرزانه -نهاوند همدان 
قل آنداجان او جود شما هدیه گرانبهایی است که خدا ما رالایق آن دانست و هدیه 
من به شما قلبی است که بیست و ششم اردیبهشت متولد شد. تولدت مبارک. 
پدرت محمود و مادرت خد بجه حسین پور - از شهر بازرگان 
۴ همسر مهر بانج خدیچه جال ابا عشق تقدیم می کنم به صاحب قلبی که آرامش 
قلب من و صدایش دلنشین‌ترین رویای من است. پس بدان که هميشه در قلب منی. 


دوستت دارم ۱۷ فروردین تولدت مبارک. همسرت محمود مختارزاده 
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تمام خانه‌هامانند کاغذهای 
سبک پخش شدهاند. گر دبادی که هفته گذ شته ازاین منطقه عبور کر دخسارت 


زیادی برجای گذاشت و چهره جدیدی به شهر داد! 
کود کان نیز جشن عید پاک رابه روش 


خود سپری می کنند. مانند «اوان جکسون» ۷ساله که برای جمع آوری تخم‌مرغهای 
پلاستیکی عید پاک به داخل آب شیر جه زده است. 


ماهیگیر اسپانیایی «رافائل 

۱ مار کز» ۰ ۴ساله در کنار ماهیهای تن که صید کر ده مشغول بررسی انهااست.او 
ی ها که شهرت خاصی در صید این ماهی دارد. موفقیت خود رابه دلیل روشی که در صید 

بمب‌ها سوخته‌اند. هواپیماهای بمب افکن رژیم ظالم قزافی همچنان به بمپ‌باران ‏ استفاده‌می کند. می داند. اواز روشی قدیمی که در بین ماهیگیران مناطق «آندالسی» 

ی ی وکو رل ای ابر سر ار سا ی 

مورد حمله قرار گیرد. 
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این یک معجزه نیست و 
تنها به یک توپ پلاستیکی نیاز داریدادر دریاچه شرق شورین, برای رفتن به آب 
گوزامیبینید که تجربه‌ای‌جالبازرامرفتن 
روی اب به افراد نشان می‌دهد. 


لاله‌های رنگار نگ منظره‌ای زیبا در 
باغهای گل هلند می‌سازند هر باه هار 0 0 
زیبا به این کشور سفر می کنند. 
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